
 
مقدمه و غرض از نگارش 

در محيطي كه موجبات غفلت از خدا و روز حساب بيشــمار اسـت و مـردم 
ــان شـتابان ميرونـد و بـا  بيخبر از عواقب شوم گنهكاري در وادي طغيان و عصي
ــاني خـود ميزننـد و عـاقبت در  دست خود،تيشه به ريشهي سعادت و شرف انس
منتهي＂ اليه اين زندگي گناهآلود،سر از عالمي سراسر ظلمت و وحشــت درآورده و 
اـني و  خود را معذّب به عذاب سوزان خدا ميسازند،در چنين محيطي وظيفهي انس
ــر وسـيلهاي كـه  اسلامي هر مسلماني ايجاب ميكند تا آنجا كه ممكن است و به ه
ــوش بـاش" در ايـن  ممكن است در بيدار ساختن مردم غافل بكوشد و نداي "به ه
فضاي آلوده و مرگبار سر بدهد.شايد به فضل خدا گوشي بشنود و دلي بيدار گـردد 
و خود را از هلاك دايم برهاند و به حيات جاوداني برساند كه رضاي خــدا در ايـن 

است و سعادت نهايي انسان، همين است. 
وَ من أحسن قَولاً ممن دعَا إلَي االلهِ وَ عملَ صالحاً وَ قال إن２ني من الْمسلمين؛١  
ــد و كـردار نيـك از خـود  كيست خوش سخنتر از آن كس كه به سوي خدا بخوان

نشان داده و بگويد من از تسليم شوندگانم؟ 

                                                           
١ـ سورهي فصلت،آيهي٣٣. 
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ــن نيـت نگـارش  اين مختصر كه از نظر خوانندگان محترم ميگذرد، به همي
يــافت تــا بــه لطــف خداونــد منّــان و عنايــات حضــرت ولــي زمــــان 
ــاي مسـلمان راه يـابد و همچـون  عجلااللهتعاليفرجهالشّريف در ميان خانوادهه
ناصحي مشفق و همنشيني دلسوز بــا مـرد و زن بـه سـخن نشـيند و كجرويهـا و 
ــظ  ضلالتهاي علني را تذكّر داده و از پايان شوم آنها بر حذر دارد.بذر انذار و وع
و نصيحت در دلها بيفشاند به اين اميد كــه خداونـد حيـاتبخش مـهربان كـه بـا 
ريختن قطــرات بـاران بـر دل صحراهـاي سـوزان، چمـن هـا ميآرايـد و گلهـا 
ميروياند،با كرم ولطف عميمش به اين سخنان ناقص و نارسا كــه مـانند قطـرهاي 
است در جنب درياهاي مواج و نصايح بزرگان، خــاصيت احيـا بخشـد و نـور در 

دلها بيفكند و ختام كار همه را قرين خير و سعادت سازد. 
...قُلْ إن２ الْفَضلَ بِيد االلهِ يؤْتيه من يشاءُ وَ االلهُ واسع عليم؛١  

بگو عطا به دست خداست؛به هر كه بخواهد ميدهد و خداوند داراي رحمـت 

گسترده و داناست. 

سيدمحمد ضياءآبادي 
١٣٩٢هجري قمري 

١٣٥١هجري شمسي 
 

                                                           
١ـ سورهي آل عمران،آيهي٧٣. 
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آنچه در اين كتاب ميخوانيد 
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 .ـ قساوت،بيماري خطرناك،معناي قساوت،قلب قسي
ـ غرض از خلقت انسان،قساوت مايهي بطلان انســانيت و موجـب 

نقض غرض خلقت. 
ـ علاج واقعه پيش از وقوع،علّت پيدايش قســاوت،عوامـل توليـد 

قساوت در عصر كنوني. 
ـ قساوت از راه موسيقي،لهوالحديث در اين زمان،اسلام و وســايل 

آموزندهي سمعي و بصري،وحشتناكترين زيان موسيقي. 
ـ لهوالحديث از نظر روايات،زمينهساز براي گناه. 

ـ مطبوعات منحرف. 
ـ بيپردگي زنان،دستورات حكيمانه؛سازندهي محيط پاك،نگاه خطرناك. 

ـ سخني با بانوان. 
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ـ ارزش دين،گوش به فرمان خدا،اسلام و دستور پوشش. 
ـ باريكبينيهاي اسلام،فاصله گرفتن از قرآن. 

ــه و آيـهي حجـاب،مـوارد اسـتثنايي حجـاب،  ـ زنان سالمند،توب
دستورات احتياطي. 

ـ كيفيت عمل در محيط فعلي،وصيتي از حضرت اميرالمؤمنين�، 
بانگ انذار. 

ـ نتيجهگيري از مباحث،نظري به صحنهي عذاب آخرت. 
ـ نداي علي� را بشنويد،تا مهلت داريد كار كنيد. 
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قساوت،بيماري خطرناك عصر كنوني 

ــترف بـود كـه در اثـر راه يـافتن  با كمال تأسف بايد به اين واقعيت مسلّم مع
ــوم روانـي  ي در زندگي ما مسلمانان،يك حالت ش اموري چند از مظاهر تمدن مادّ
نسبت به حقايق معنوي و معارف ديني الهي در اكثر مردم پيدا شده كه قرآن كريم از 

آن حالت تعبير به قساوت مينمايد. 

قساوت يعني چه؟ 

كتب لغت، قساوت را به معناي صلابت و غلظت گرفتهاند. 
المنجد مينويسد: 

: لا تُنبِتُ شَيئاً؛  اَرْض قاسيه．ٌ
زمين با قساوت يعني زميني كه چيزي از خود نميروياند. 

:شَديده．ُ الظ３لمه．؛  لَيلَه．ٌ قاسيه．ٌ
شب با قساوت يعني شبي كه ظلمت و تاريكياش در درجهي شدت است. 

قلب قَسي كدام است؟ 

بنابر معنايي كه از لغت به دست آمد، قلب قسي و جان با قسـاوت آن دل و آن 
روحي است كه يك نوع صلابت و غلظت و خشونت پيدا كرده و سفت و ســخت 
ــورد و بـه  شده است كه در مقابل عوامل معنوي و مذكّرات روحاني،تكاني نميخ
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اهتزاز در نميآيد،هيچ گونه لينت و نرمي از خود نشان نميدهــد،گلهـاي تقـوا و 
رـت  فضيلت از خود نميروياند، حالت مجذوبيت نسبت به خدا و حيات ابدي آخ
در او پيدا نميشود،از اعمال و اخلاق زشت و منفورش، نادم و پشيمان نميگردد. 
ــه لينتـي  مانند زميني سخت كه هر چه قطرات پيدرپي باران بر آن ميبارد، ن
پيدا ميكند و نه گياهي ميروياند و همچون شب ديجور و فضاي ظلماني است كه 
نه نوري در آن به چشم ميخورد و نه راه از چاه تشــخيص داده ميشـود.همچنـان 
ــارف آسـماني  يك عمر با كوردلي و سنگين گوشي نسبت به كمالات انساني و مع
كه سعادت جاوداني آدمي در گرو آنهاست زندگي كرده و ميميرد.واي كه چنيـن 
آدمي چه بدبختيهاي دردناك پشت سر دارد و چه سوز و گدازهاي بي پايان به بار 

ميآورد كه خدا ميفرمايد: 
...؛١  ...فَويلٌ للْقاسيه．ِ قُلُوبهم من ذِكْرِ االلهِ

 
 
 
 

                                                           
١ـ سورهي زمر،آيهي٢٢. 
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غرض از خلقت انسان چيست؟ 
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ما براي اين كه بتوانيم به بزرگي خطر و زيان بيماري قساوت دل پــي بـبريم 
ل ارزش وجود انسان و عظمت هدف خلقت و غايت آفرينش او را در  لازم است اوّ

نظر بگيريم و بشناسيم انسان كيست و خلقتش براي چيست؟ 

انسان از نظر قرآن و حديث 

در شرافت و جلالت آفرينش انسان همين بس كه خالقش با نداي تنبيهي كه بــراي 
بيدار كردن و هشيار ساختن و توجه دادن به يك مطلب مهم آورده ميشود، ميفرمايد: 

يا أيها الْإنْسانُ إن２ك كادِح إلي ربَك كَدحاً فَملاقيه؛١  
ــو بـه طـور قطـع در تـلاش حركـت بـه سـوي خدايـت  هان اي انسان! ت

هستي،حركتي كه منتهي به ديدار او گردد. 

يعني:تو اي انسان به هوش باش و خود را و مسير و مقصد خود را بشناس.تو 
يك موجود كادح يعني كوشاي رنجبر و فعال مستمر و مداوم هستي كه با كوشــش 
پررنج و فعاليت دايمي جسمي و روحي خود،رو به مبدأ هستي و رب العالمين كــه 

                                                           
١ـ سورهي انشقاق،آيهي٦. 
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كمال مطلق و جميل علي الاطلاق است ميروي. 
مسيرت مسير ارتقاء است و اعتلاء،چـه خـود متوجـه باشـي و چـه نباشـي 
ــامي و در هـر سـاعتي  عليالدوام در حال حركت و انتقال ميباشي؛در هر نفسي گ
ـيرت  مرحلهاي ميپيمايي و به مقصــد نزديـك ميشـوي.مقصـد و منتهياليـه س
فوقالعـاده عظيـم اسـت و بينـهايت درخشـان.سراسـر نـور اسـت و ســرور و 
هـ دارد، از  بهجت.مرتبهاي است از كمال و سعادت كه بشر با شرايط كنوني دنيايي ك
وـر در  تصور آن عاجز و قاصر است و آن لقاي خدا و مرحلهي كشفالغطاء و حض

پيشگاه مبدأ اعلي است.بي دل از بينشان چه گويد باز؟! 
أ فَحسبتُم أن２ما خَلَقْناكُم عبثاً وَ أن２كُم إلَينا لا تُرجعونَ؛١  

آيا چنين پنداشتهايد كه ما شما را لغو و عبث آفريدهايم و به سوي مــا 

باز نميگرديد؟ 

ــن  يعني مسلّم بدانيد چنين نيست.موجود متعالي و متكامل و پيشرو،غير ممك
است كه متوقّف گردد يا به قهقرا برگردد،حتماً رو به كمال مطلق جلو ميرويد. 

أ يحسب الْإنْسانُ أنْ يتْرك سدي؛٢  
آيا انسان ميپندارد كه به حال خود رها خواهد شد؟ 

خير،دستگاه خلقت،دستگاه تكامل است.همچنان كه نطفه را علقــه كـرده و 

                                                           
١ـ سورهي مؤمنون،آيهي١١٥. 

٢ـ سورهي قيامت،آيهي٣٦. 
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علقه را مضغه و مضغه را جنين و جنين را بــه صورتهـاي مختلـف از كودكـي و 
اـند  جواني و پيري در آورده،پيش ميبرد و مراحل بعدي را پيدرپي ميآورد تا برس

به مرتبهي نهايي سير كه لقاي رب است و نيل به مرتبهي ربوبيت باذن االله. 
ربوبيت بِاذنِ االله؛ 

ــرد  يعنـي بـه اذن خـدا،نـافذالاراده بـودن و برخواسـتههاي خـود(بـه مج
خواستن)جامهي هستي پوشانيدن.اين بيان از امام صادق�منقول است: 

اَلعبودِيه．ُ جوهره．ٌ كُنْهها الربوبِيه．ٌ؛١ 
بندگي و تذلّل در پيشگاه خدا گوهري است كه حقيقت نهايياش خــاصيت 

ربوبيت به خود گرفتن است و تسلّط يافتن و متصرف گشتن. 

انسان در اصل فطرت،طالب كمال است 

ــت شـايان توجـه و دقّـت كـه انسـان بـر حسـب اقتضـاي  اين واقعيتي اس
فطرت،طالب اين است كه علمش محيط بر همه جا و قدرتش مسلّط بر همــه چـيز 
گردد و شايد اين تقاضا حاكي از استعداد مقام خليفةاللّهي است كه خـدا در وجـود 

انسان نهاده و فرموده است: 
...؛٢  وَ إذْ قال ربَك للْملائكَه．ِ إن４ي جاعلٌ في اْلاَرْضِ خَليفَه．ً

                                                           
١ـ مصباح الشّريعه．،باب١٠٠. 

٢ـ سورهي بقره،آيهي٣٠. 
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مقام ربوبيت حضرت حق،هم جعل خلافت ارضي براي انسان كــرده و او را 
دـه  خليفه． الرب ناميده است و هم نفخهاي از عزّت و كبرياي خود در جان انسان دمي
و او را شايستهي اين مقام گردانيده كه بر فرشتگان آسمان پيشي گــيرد و نيروهـاي 

آسماني و زميني را در مقابل علم و قدرت خود خاضع گرداند. 
خْتُ فيه من رُوحي فَقَعوا لَه ساجِدين؛١   فَإذا سويتُه وَ نَفَ

پـس وقتـــي خلقــت او را كــامل كــرده و از روح خــود در او دميــدم، 

شما[فرشتگان]برابرش به سجده درآييد. 

ــم و قـدرت  آري،براي همين است كه اين انسان،دائماً ميكوشد تا ميدان عل
ــالك امـر  خود را وسعت داده و دامن عزّ و كبرياي خود را بر همه جا بگستراند و م

كن فيكون گردد و فعال لما يريد شود. 
ــه ايـن هـدف،راهـي مخصـوص دارد و آن  اين،هدف انسان است.اما نيل ب
راه،راه عبوديت است و تذلّل در مقابل حق و از خود گذشتن در جنب رضاي خــدا 
ــدرت و تسـلّط بـر خـود و جـهان  كه نتيجهي قهري آن، به دست آوردن عزّت و ق
لـّط،  خارج از خود خواهد بود.ولي نه اين كه براي به دست آوردن آن مرتبهي از تس
در وادي عبوديت وارد شود.خير،اين كه منافات با اخــلاص در بنـدگـي دارد و در 

واقع خودخواهي و خودپرستي است، نه خداخواهي و حق پرستي. 
آنچـه نتيجـهبخش اسـت و حركـت دهنـدهي انسـان بـه ســـوي كمــال 

                                                           
١ـ سورهي حجر،آيهي٢٩. 
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مطلق،اخلاص است.يعني نيت و عمل را خالص براي خدا ساختن نه اين كه خــدا 
را مقدمهي خود قرار دادن.ميشود گفت انســان در مسـير خـود وقتـي بـه هـدف 
ــدا و  ميرسد كه نسبت به خودش بيهدف باشد(دقّت فرماييد)يعني هدفي جز خ
ــام لـذّات در ذائقـهي  رضاي خدا نداشته باشد،لذّت بندگي و خداخواهي فوق تم
ــدا گردانـد.در آن  جانش باشد، اراده و خواست خود را فاني در اراده و خواست خ
موقع است كه خواسته و مرادش با خواسته و مراد خدا يكــي گشـته و بـه محـض 
ــتهآفرين خواهـد شـد و  خواستن،لباس تحقّق خواهد پوشيد و خواستنش،خواس

همين معناي ولايت است كه براي مقربين درگاه خدا مسلّم است. 
در اين حديث با دقّت بينديشيد: 

 د د أرْصـ اً فَقَـ ــي وَليـ انَ لأه نل２ مز２ وَ ج االلهُ ع قَال �قَال رَسول االلهِ 
 ه ه وَ إن２ـ ضتُ علَيـ تَر ا افْـ ي ممـ ــب إلَـ ءٍ أحبِشَي دبع إلَي با تَقَري وَ متَاربحمل
مع بـِه وَ  ذي يسـ ـمعه ال２ـ لَيتَقَرب إلَي بِالن２افلَه．ِ حت２ي اُحبه فَإذَا أحببتُه كُنْتُ سـ
ــاني  ا إنْ دَعشُ بِه طبي يال２ت هدوَ ي بِه قنْطي يذ صر بِه وَ لسانَه ال２ بي يذ صره ال２ ب

ألَني أعطَيتُه؛١  وَ إنْ س تُهبأج
بهترين و محبوبترين راه براي تقرب انسان به خدا راه عبوديت و بندگــي 

است كه با انجام فرائض و نوافل پيموده و تا آنجا برسد كه محبوب خدا واقع شود 

ــاعر و قـواي بنـده را  و نتيجهي محبوبيت آن باشد كه خدا عقل و قلب و تمام مش
                                                           

١ـ كافي،جلد٢،صفحهي٣٥٢،حديث٧. 
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 ١٦

ــم  تحت تدبير خود گرفته و طبق رضاي خود بچرخاند و بگرداند.در اين موقع چش

ــه را كـه خـدا  بنده نبيند جز آنچه را كه خدا ميخواهد و گوش بنده نشنود جز آنچ

ميپسندد و زبان بنده نگويد جز آنچه را كه خــدا رضـا دارد و هـر دم كـه خـدا را 

بخواند جوابش دهد و هر چه از خدا بخواهد عطايش كند.  

بلكه در اثر توغّل] در عبوديت و فرو رفتــن در دريـاي طـاعت،و فنـا در بحـر 
محبت چنان شود كه چشم و گوش و دست و زبانش مظهر فعل حق گردد و آن چنان 
كه خدا اشياء را ميبيند و از خفيــات امـور بـا خـبر اسـت، او هـم چنيـن ميشـود و 
همانطور كه گفتار خدا در عالم مؤثّر است و دست قدرت او كار ميكند،همين طـور 
ــات  گفتار بندهي محبوب خدا در عالم مؤثّر گشته و دست قدرت او متصرف در كائن

ميشود چنان كه در سورهي انسان خطاب به آن چنان بندگان فرموده است: 
...؛١  وَ ما تَشاؤُنَ إلاّ أنْ يشاءَ االلهُ

شما نخواهيد خواست مگر اين كه خدا بخواهد... 

ــدا هـم كـه ايجـاد   يعني خواست شما جز خواست خدا نيست؛خواست خ
كردن و هستي بخشيدنش حتمي است.آري،استعداد رسيدن بــه ايـن مرحلـهي از 
قدرت و كمال را در وجود انسان قرار دادهاند و صراط پر از اسرار و عجايب بندگي 

و عبوديت را هم پيش پايش نهادهاند. 
                                                           

] توغّل:تعمق كردن. 
١ـ سورهي انسان،آيهي٣٠. 
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 ١٧

إن２ا هديناه السبِيلَ إما شاكراً وَ إما كَفُوراً؛١  
ما راه را نشان انسان دادهايم تا با اختيار خود شاكر يا كافر گردد. 

و از طرفي هم به اين مطلب توجه داريم كه مراحل وجودي انســان در ايـن دنيـا 
ــرگ دارد و بـراي ظـهور كمـالاتش عـالم  ختم نميشود بلكه مراحل ديگري بعد از م
ــي سـير تكـاملي خـود را  ديگري بي نهايت وسيعتر از اين عالم مقرر است كه اگر آدم
تحت نظام معين الهي انجــام بدهـد و از انحرافـات و كجرويهـا بپرهـيزد،در انتـهاي 
ــه و مقـامي نـائل ميشـود كـه ارادهاش خلاقيـت پيـدا ميكنـد و تمـام  سيرش به رتب

خواستههايش به دنبال خواستش، لباس تحقّق و هستي به خود ميپوشد كه ميفرمايد: 
...؛٢  نيأع ذ３ الْ س وَ تَلَ أنْفُ ...فيها ما تَشْتَهِيه الْ

...در آن است آنچه دلها بخواهد و چشمها لذّت برد... 

از رسول اكرم�منقول است: 
جن２ه．ِ لشَيءٍ كُن اِلاّ وَ يكونُ؛٣  فَلا يقول اَحد من اَهلِ الْ

كسي از اهل بهشت به چيزي نميگويد موجود باش مگر اين كه موجود ميشود. 

شـ  خلاصهي سخن آن كه: انسان بر حسب اصل فطرت و اقتضاي جوهر ذات
در حال حركت به سوي عالمي بينهايت درخشان و حياتي و سراسر روشــنايي و 

                                                           
١ـ سورهي انسان،آيهي٣. 

٢ـ سورهي زخرف،آيهي٧١. 
٣ـ كلمات مكنونهي فيض،صفحهي١٦٦. 
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 ١٨

علم و قدرت و خلاقيت و حاكميت است و همان عالم، وطن اصلي انسان اســت و 
او به اشتياق آن وطن است كه اين همه شور و نوا به راه انداخته و عليالدوام بــال و 
پر ميزند تا خود را از خاكْدان عالم طبيعت بيرون كشيده و به عــالم انـوار و جـهان 

عزّت و مكرمت بيفكند. 

اگر غوغاي زندگي مادّي مجالي دهد 

ــون گريبـانگير آدميـان اسـت اندكـي  ي كه اكن آري! اگر جنجال زندگي مادّ
ــه آينـدهي پرشـكوه و عظيـم خـود بينديشـد و ارزش  مجال تفكّر بدهد و انسان ب
موقعيت وجودي خود را بشناسد، آن چنان خود را بــزرگ و عـاليقدر ميبينـد كـه 
تمام دنيا با مظاهر زيبايياش در جنب عزّت وجود انســانياش بسـيار كـوچـك و 
بيمقدار ميآيد و به هيچ وجه آن را شايستهي دلبستگي نميداند و با بياعتنــايي از 
آن ميگذرد و با جد تمام ميكوشد تا خود را به كمــالات اصيـل انسـاني بيـارايد و 

مجهز به جهاز زندگي جاوداني بسازد و با ابرار، همنشين گردد. 
بياني از امام اميرالمؤمنين�در وصف آيندهي پرشكوه انسان: 

عـِ  ائدب نع كزَفَتْ نَفْس ا لَعنْهم لَك فوصا يم ونَح رِ قَلْبِكص تَ بِبيرَم فَلَو
فِ منَاظرِها؛  ذ２اتها وَ زَخارِ ما اُخْرجِ اِلَي الدنْيا من شَهواتها وَ لَ

تا آنجا كه ميفرمايد: 
 ك ن تلْـ ــك مـ لَيع مج ها يولِ إِلَي مصبِالْو عتَمسا الْمهأي كشَغَلْتَ قَلْب فَلَو
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 ١٩

ي  ــذَا إِلَـ ي هسلج م نلْتَ مما وَ لَتَحهقاً إِلَيشَو كقَتْ نَفْسزَه الْمنَاظرِ الْمونقَه．ِ لَ
ي  ــعي بِقَلْبـِه إِلَـ سي نمم اكُملَنَا االلهُ وَ إِيعا جالًا بِهج عتورِ اسلِ الْقُباوَرَه．ِ أهج م

أبرارِ بِرحمته؛١   منَازِلِ الْ
ــه سـرمنزل مقصـود انسـان  پس اگر به چشم دل،بهشت و اوصاف آن را(ك

است)بنگري،هر آينه روح و نفس تو از دنيا و شهوات و لذّات آن اعــراض كـرده و 

نسبت به مناظر زيباي آن بياعتنا گردد و آن چنان منظرههاي دلربا و شـگفتانگيز 

بهشتي دل و قلبت را مجذوب و مفتون خود سازد كه از شدت اشتياق رسيدن بــه 

ــيدن بـه آن نعيـم  آنها جان از تنت بيرون رود و از غايت شوق و شتاب براي رس

بيپايان،مايل ميشوي كه از همين مجلــس مـن بـه همسـايگي اهـل گورسـتان 

ــه از صميـم  بروي(و به انتظار مرگ بنشيني).خدا ما و شما را از كساني قرار دهد ك

دل در راه رسيدن به منازل ابرار و نيكوكاران در سعي و شتابند. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
١ـ فصل٢از نهجالبلاغهي خويي،جلد١٠،صفحهي٦٤. 
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قساوت، مايهي بطلان انسانيت و موجب نقض غرض خلقت 
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 ٢٣

 
آنچه از بحث گذشت ـ دربارهي غرض از خلقت انسان ـ به همان مقدار اكتفــا 
ميكنيم و به موضوع اصلي بحث بر ميگرديم و ميگوييم اكنون كه به ارزش وجــود 
ــرآن و  انسان و عظمت موقعيت او در نظام آفرينش و شرافت غايت خلقتش از نظر ق
حديث پي برديم و تا حدي دانستيم كه انسان كيست و خلقتش براي چيست،حاـل از 
ــا اگـر عارضـه و مرضـي متوجـه  خوانندگان خردمند و هوشمند خود ميپرسيم، آي
انسان،اين موجود شريف و عزيز عالم گردد و قواي فعاله و نيروهــاي خلاّقـهي او را 
فلج كرده و روح بلندپرواز پرشورش را خامد و خاموش و بال و پر شكســته سـازد و 
ــلا بـه  استعداد قوي و سرشارش را عاطل و باطل گردانيده، به كلّي درهاي ارتقا و اعت
كمالات عاليهي انساني را به روي او ببندد و زندگياش را مشابه زنــدگـي حيوانـات 
ــاقبت حيـات ابـدياش را تبديـل بـه هـلاك دائـم  شكمبارهي شهوتران بسازد و ع
ــا ايـن بيمـاري از  بنمايد،آيا اين مرض،خطرناكترين امراض براي انسان نيست؟آي

بيماري وبا و سرطان براي بشر، موحشتر و زيانبارتر نيست؟ 
مسلّم جواب از نظر عقلاء واقعبين،مثبت است زيرا وبا و سرطان تنـها حيـات 
ــاري قسـاوت  موقّت دنيايي را به خطر ميافكند اما اين مرض عجيب كه همان بيم
قلب است،انسانيت انسان را باطل كرده و حيات ابدي او را نابود ميسازد و عـذاب و 

شكنجه و ناكامي دائم به بار ميآورد كه كلام خدا خبر از شأمت] بيپايان آن ميدهد. 
                                                           

] شأمت: بدبختي. 
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 ٢٤

...؛١  ...فَويلٌ للْقاسيه．ِ قُلُوبهم من ذِكْرِ االلهِ
...واي بر بدبختي سنگدلان از ياد خدا بيخبر... 

دلهاي سختتر از سنگ 

و همچنين در جاي ديگر از قرآن در مقام ذم آميختهي با تهديد ميفرمايد: 
 ن وه．ً وَ إن２ مـ د قَسـ جــارَه．ِ أوْ أشَـ كَالْح فَهِي كذل دعب نم كُمتْ قُلُوبقَس ثُم
ه الْمـاءُ وَ إن２  ــرج منْـ خْ فَي ش２ق２قنْها لَما يأنْهارُ وَ إن２ م جر منْه الْ جارَه．ِ لَما يتَفَ الْح

طُ من خَشْيه．ِ االلهِ وَ ما االلهُ بغِافلٍ عما تَعملُونَ؛٢   منْها لَما يهبِ
ــاوت گرفـت و مـانند  پس دلهاي شما بعد از آن[ارائهي آيات آسماني]قس

سنگ شد و بلكه سختتر از سنگ شد زيرا سنگ، چه بسا نهرها از آن ميجوشـد 

و بعضي از سنگها شكافته شده و آب از آن جاري ميشود و گاهي[در اثر زلزلــه و 

ارتعاشي كه در زمين و كوهستان حادث ميشود]صخرههــاي عظيـم از جـا كنـده 

ميشوند و به درّهها ميغلتند. خدا بيخبر از آنچه ميكنيد نميباشد. 

يـ  در اين آيهي شريفه خداوند حكيم دلهاي قسي مردم فرو رفتهي در زندگ
ي را تشبيه به سنگهاي سفت و سخت كوهستاني نموده و ميفرمايد:  مادّ

قلبهاي شما مردهدلان، در قساوت از سنگ هم شديدتر شده است. 
                                                           

١ـ سورهي زمر،آيهي٢٢. 
٢ـ سورهي بقره،آيهي٧٤. 
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 ٢٥

يك تخته سنگ محكم كوهستان كه در سختي و صلابت ضربالمثل اســت 
ــوه واقـع شـده و قطـرات ريـز و درشـت آب از بـالا بـر دل آن  وقتي در دامنهي ك
ميچكد،بعد از گذشت زماني، كمكــم،آن آب نـرم و ليـن،دل آن سـنگ سـخت و 
صلب را نرم ميكند و در آن، جا ميگيرد و چه بسا سنگ شكافته ميشود و نهرهاي 

آب از درون آن جاري ميگردد. 
آري! از سنگ سخت، آبها و نهرها ميجوشد،اما اين دلهاي قسي آدميــان 
ــرده و  در اثر انحراف از مسير حق و افتادن در جادهي طغيان و عصيان، آن چنان فش
ــا اثـر نميكنـد.نـه از ديـدن  متحجر گرديده است كه ابداً آيات بينات الهي در آنه
ــيگـيرند و نـه از مواعـظ و  حوادث عبرتانگيز تاريخ تكان ميخورند و عبرت م
ــمان مغزشـان  نصايح انبياء و اولياء،انقلاب و جوشش در جانشان پيدا ميشود.آس
ــه بـاران  چنان گرفته و تاريك و ظلماني است كه نه برق سعادتي در آن ميجهد و ن

رحمتي از آن ميبارد. 
طُ من خَشْيه．ِ االلهِ؛  و اِن２ منْها لَما يهبِ

ــرزد،سـنگهاي  گاهي كه زلزلهاي در زمين حادث ميشود و كوهستان ميل
ــن  زبر و خشن،از آن لرزه و ارتعاش كه نمونهاي از قهاريت پروردگار آسمان و زمي
ــد و پـاره ـ پـاره ميشـوند و بـا  است،صلابت و خشونت خود را از دست ميدهن
خضوع و خشيت تمام كه منبعث از شعور تكويني آنهاســت،از قلّـهي كـوه جـدا 

هها ميغلتند.  گشته و به دامن درّ
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 ٢٦

ـــت و انِــهماك] در شــهوات  امـا ايـن بشـر سـنگدل،چنـان گنـاه و معصي
ــه اصـلاً عظمـت و  حيواني،خشونت و غلظت در جوهر جانش پديد آورده است ك
ــاي قـرآن از آتشهـاي  قهاريت خدا را درك نميكند و اين همه تهديدات و وعيده
ــر اندامـش  جهنّم سوزان كه زهرهي شيردلان را آب ميكند در او اثر نميكند و لرزه ب

نميافكند و از قلّهي كوه طغيان و عصيان به درهّي اطاعت و انقياد و ايمان نميغلتاند. 

دردناكترين تازيانهي خدا 

اين بيان از امام باقر�منقول است: 
ي  ن فـ ه．ِ وَ وَهـ ـي الْمعيشَـ إن２ للّه عقوباتٍ في القُلُوبِ وَ الاَبدانِ ضنْك فـ

العبادَه．ِ وَ ما ضربِ عبد بِعقوبه．ٍ اَعظَم من قَسوه．ِ الْقَلبِ؛١ 
نوعي از عقوبتهاي الهي است كه به دلهاي مردم ميرسد و نوع ديگــري 

است كه به بدنها ميرسد؛ سختي در امر زندگي،سستي در امر عبادت و بندگي، و 

هيچ بندهاي به تازيانهي عقوبتي زده نشده است كه سختتر از قساوت دل باشد. 

اين بيان امام�نشان ميدهد كه شديدترين و دردناكترين تازيانــهاي كـه 
ــاوت اسـت كـه در دل آدم  خدا به عنوان كيفر و عقوبت بر انسان ميزند حالت قس
ــد و  پيدا ميشود و دنبال اين حالت، هم زندگي به صورت معيشت ضنك در ميآي

                                                           
] انهماك: پافشاري. 

١ـ تحف العقول،صفحهي٢١٦. 
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 ٢٧

سختي و تنگي و پيچيدگي در همه جاي زندگي ظاهر ميشود و هم روح آدمــي در 
ــه  كار عبادت به سستي و بيحالي ميگرايد و امر خداپرستي و سير و سلوك روح ب
سوي مبدأ هستي كه غايت خلقت و هدف اصلي آفرينش انسان اســت در نظـرش 
ــل بـه سـعادت و كمـال  موهون و بيارزش و غير قابل اعتنا ميآيد و در نتيجه از ني

انساني بيبهره و محروم ميماند چنان كه خدا ميفرمايد: 
ه．ِ  وم الْقيامـ ره يـ ــاً وَ نَحشُـ وَ من أعرض عن ذِكْرِي فَإن２ لَه معيشَه．ً ضنْك
ــا  ذلك أتَتْك آياتُن صيراً$ قال كَ كُنْتُ ب ي وَ قَدمي أعتَنشَرح مل َرب ي$ قالمأع
آيـاتِ  ــن بِ ؤْمي وَ لَم ف رأس نزِي م ج ذلك نَ ذلك الْيوم تُنْسي$ وَ كَ فَنَسيتَها وَ كَ

آخره．ِ أشَد وَ أبقَي؛١   ذاب الْ وَ لَع هَرب
هر كه معرِض از ياد من باشد به طور قطع مبتلا به ضنك در معيشت[زندگي 

ــود.آن روز مـيگويـد:  پيچيده و دشوار]گشته و روز قيامت هم نابينا محشور ميش

خدايا!من كه در دنيا بينا بودم، چرا كور و نابينا محشورم كردهاي؟جواب ميشــنود: 

بدان جهت كه در دنيا آيات مــا و نشـانههاي هدايـت را نـاديده گرفتـي و مـورد 

ــايد محـروم از سـعادت و مطـرود از  بياعتنايي قرار دادي.امروز به كيفر آن كار ب

رحمت گردي.ما اينچنين كيفر ميدهيم مردم اسرافكار بيايمان را و به طور حتــم 

عذاب آخرت شديدتر و پابرجاتر است. 

ــن آيـه و آن حديـث را بالعيـان  ما، در زندگي كنوني خود،تحقّق مضمون اي
                                                           

١ـ سورهي طه،آيات١٢٤تا١٢٧. 
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 ٢٨

ميبينيم.معيشت ضنك و زندگي پرمشكل و پيچيدگيهــا و گرفتاريهـا در تمـام 
ــت نمايـان  شؤون حياتي بر همه كس واضح است و در همه جا آثار عقوبت و محن
است،محيط زندگي خــانوادگـي،روابـط فرزنـدان بـا پـدران و مـادران،زنـان بـا 
ــار  شوهران،كارگران با كارفرمايان،پزشكان با بيماران و همچنين محيط كسب و ك
و فرهنگ و ادارات و عاقبت دولتهاي بزرگ دنيا،همه جا دشواري،همه جا عسـر 
ــه عقوبـت شـده  و حرج،همه جا رنج و ناراحتي و محنت.گويي بشريت محكوم ب
هـ از  است و مضروب به ذلّت و محروميت از خوشي و سعادت گشته.اين يك تازيان

تازيانههاي الهي است كه بر پيكر اين بشر طاغي نواخته شده است. 
اما عقوبت وهن در عبادت و سستي در امر بندگي خدا،عقوبــت شـديدتري 
ــاني او را از بيـن بـرده و از اوج عـزّت  است كه بر روح بشر وارد آمده و ارزش انس
هپرسـتي سـقوطش داده و در نتيجـه موجـودي  خداپرستي به حضيض ذلّت مــادّ
بيارج و پوچ و بيمعني شده است.تا آنجا كه ميبينيم مردمِ روز،در راه اشباع غرايز 
حيواني و تنزّل به سوي طبقات سافلهي هســتي و تـن دادن بـه هـرگونـه پسـتي و 

پليدي، آمادگي كامل دارند و با نشاط تمام پيش ميروند. 
اما در مسير تحصيل فضايل اخلاقي و ترقّي به سوي طبقات عاليهي هستي و 
ــدگـار جـهان و عـرض  نزديك گشتن به منبع كمال نامتناهي و انس گرفتن با آفري
بنـدگـي بـه پيشـگاه خـالق جسـم و جـان،بسـيار سسـت و بيحـالند و ملــول و 
ــم بـر دوش گرفتـه و از سـينهكش كـوه بـالا  كسالتبارند.گويي صخرههاي عظي
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 ٢٩

ميروند و نَفَسها به شماره افتاده و زانوان تاب تحمل از دست دادهاند. 
لْ  جعـ ي ــه فَمن يرِدِ االلهُ أنْ يهديه يشْرح صدرَه للْإسلامِ وَ من يرِدْ أنْ يضل２
ي  ــلُ االلهُ الرجـس علَـ عج ي كذل صعد في السماءِ كَ أن２ما ي صدرَه ضيقاً حرجاً كَ

ذين لا يؤْمنُونَ؛١   ال２
ــراي  هر كس را خدا بخواهد هدايت كند، سينهاش را ميگشايد و قلبش را ب

ــود  پذيرش اسلام آماده ميسازد و هر كس را كه بخواهد در راه ضلالت به حال خ

ــد  بگذارد، سينهاش را تنگ و قلبش را حرج[بيروزن و مسدود حقّناپذير]ميگردان

ــه آسـمان تـلاش ميكنـد!خـدا مـردم بيايمـان را  چنان كه گويي براي صعود ب

اينچنين به پليدي و پستي روح مبتلا ميسازد. 

امام محمد باقر�در جملهي آخر روايت سابقالذّكر كه فرمود: 
وَ ما ضربِ عبد بِعقوبه．ٍ اَعظَم من قَسوه．ِ الْقَلْبِ؛ 

هيچ بندهاي به هيچ تازيانهي عقوبتي ســختتر از قسـاوت قلـب زده نشـده 

است، گوشزد ميفرمايد كه منشأ تمام انواع عقوبتهاي جسمي و روحي كه دامنگيـر 

ــيلهي تشـخيص صـلاح در  انسان ميشود،عقوبت قساوت قلب است!زيرا تنها وس
زندگي و يگانه ابزار كار براي درك حقايق معنوي و الهي، قلب آدمي است. 

...؛٢  قَلْب كانَ لَه نمي لكْرذ إن２ في ذلك لَ
                                                           

١ـ سورهي انعام،آيهي١٢٥. 
٢ـ سورهي ق،آيهي٣٧. 
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 ٣٠

اين مذكّــرات آسـماني آن كـس را متنبـه و بيـدار ميسـازد كـه داراي دل 

ــماني و دل  باشد(البتّه واضح است كه مقصود از قلب و دل در اين موارد، قلب جس

ــام انسـانها و حيوانهاسـت بلكـه مقصـود،آن  گوشتي نيست كه مشترك بين تم
اك انساني است كه لطيفهي الهي است و از آن تعبير به روح ميشود).  جوهر درّ

ــت كـه  وقتي،اين وسيله از كار افتاد و اين ابزار خاص انساني فلج شد،طبيعي اس
ــه و سـير در مـدارج  آدمي از تشخيص مصالح زندگي ناتوان گشته و درك معارف حقّ
عاليهي بندگي و عبوديت برايش غير ممكن خواهد شد و عاقبت، هم ظاهر زندگياش 
پر از مشكلات و مصائب ميشود و هــم روحـش بـه دنـائت و پسـتي مـيگرايـد و از 
هـ  خداپرستي به هواپرستي بر ميگردد و يوسف عزيز مصر وجود را با ثمن بخسي مبادل

كرده و در اسفلالسافلين بدبختي و شقاوت،به هلاك ابدي مبتلا ميگردد. 

انسان چگونه سير معكوس ميكند 

خدا ميفرمايد: 
لَقَد خَلَقْنَا الْإنْسانَ في أحسنِ تَقْوِيمٍ$ ثُم رَدَدنْاه أسفَلَ سافلين؛١  

ــپس او را بـه  ما انسان را در بهترين تركيب و نيكوترين اسلوب آفريديم.س

پستترين مراحل پستها باز گردانيديم. 

وـا  يعني: ما ساختمان وجود انسان را جسماً و روحاً طوري پيريزي كرده و ق

                                                           
١ـ سورهي تين،آيات٤و٥. 
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و نيروهاي بالا برندهاي در وجودش نهادهايم كه ميتواند با به كار بردن آن قــوا بـه 
ــود  اعلاعليين كمال و بهاء نائل شود و از فرشتگان سماوات هم درگذرد،اما اين خ
تـه و در  انسان است كه با دست خود،زنجيرهاي هوا و هوس را به پاي عقل خود بس
لجنزار شهوات حيواني به ذلّت و پستي افتاده و حمال قاذورات و مزبلهي هرزگــي 

و بيعفّتي گشته و در اسفلالسافلين بدبختي غلتيده است. 
اينچنين مردمند كه در دنيا زندگي پر گند و عفونتي دارنــد و بـوي مشـمئز 
كنندهي فساد اخلاق و دنائت و پليدي از همه جاي زندگي آنان به شامهي آدميــان 
ميرسد و ايجاد نفرت و انزجار ميكند و همين مردمند كه در عالم بعد از مرگ نــيز 
با دوزخيان در دركات پست و آتشين جهنّم، وضع رنجآور و دردآلــود و پرسـوز و 

گدازي خواهند داشت. 

علاج واقعه پيش از وقوع بايد كرد 

تا اينجا از نظر قرآن و حديث پي برديم كه بيماري قساوت دل موجب بطلان 
ــي  انسانيت انسان است و مايهي هلاك دائمي بشر.بنابراين بر ما لازم و واجب عقل
ــن  است كه در حال خود بينديشيم و در قلب خود تفحص كنيم،اگر آثار و علائم اي
مرض را در خود احساس ميكنيم، تا وقت نگذشته و مهلتي باقي اســت بيدرنـگ 

دست به كار علاج و درمانش شويم و از مسامحه و سهلانگاري بپرهيزيم. 
همال و تسامح در عــلاج مـرض،يكـي از دو خطـر را حتمـاً مسـتلزم  زيرا اِ
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است:يا افتادن به چنگال مرگ به طور ناگهاني و يا مزمن شـدن و ريشـهدار گشـتن 
ــاي  مرض و صعبالعلاج بودن آن و عاقبت با همان مرض جان دادن و به عذابه

دردناك بعد از مرگ مبتلا شدن كه قرآن ميفرمايد: 
أنْ تَقُول نَفْس يا حسرتَي علَي ما فَرطْتُ في جنْبِ االلهِ وَ إنْ كُنْتُ لَمن الساخريِن؛١  
اـنب  خواهد گفت انسان،اي اندوه و ندامت بر تفريطها و تبهكاريها كه در ج

حق مرتكب گشته و عمر دنياييام را با مسخرگيها گذراندم. 

أكُونَ من الْمحسنين؛٢   ذاب لَو أن２ لي كَره．ً فَ ي الْعتَر ينح أوْ تَقُول
ــا داشـتم و بـه  يا وقتي عذاب را ديد،خواهد گفت: اي كاش بازگشتي به دني

دستهي نيكوكاران ميپيوستم. 

...يومئذ يتَذَك２ر الْإنْسانُ وَ أن２ي لَه الذ４كْري$ يقُول يا لَيتَني قَدمتُ لحياتي؛٣  
ــدپذيـري[و  ...در آن روز آدمي ميپذيرد[و بيدار ميشود]اما آنجا چه جاي پن

بيداري]است؟!ميگويد: اي كاش براي زندگيام پيش ميفرستادم. 

تـه و  آن روز انسان ميفهمد كه دنيا مانند صحنهي خوابي زودگذر سپري گش
ــه سـرمايهي آن  زندگي واقعي كه زندگي آخرت است فرا رسيده،ولي ياللاسف ك
زندگي را كه اعمال صالحهي دنيايي و قلب سليم و ملكات فاضلهي اخلاقي اسـت 
ــوس  همراه نياورده و با محروميت و ناكامي دائم قرين گشته و لذا با حسرت و افس

                                                           
١ـ سورهي زمر،آيهي٥٦. 

٢ـ همان،آيهي٥٨. 
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 ٣٣

ي؛سر داده و نتيجهاي هم نميگيرد.  يات حتُ لمي قَد ن تَ ي فراوان فرياد: يا لَ
ــود  پس علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد و تا رمقي باقي است در اصلاح خ
ــابل جـبران.خـدا بـه  بايد كوشيد كه خطر، فوقالعاده عظيم است و خسران، غير ق

پيغمبراكرم�دستور ميدهد: 
أمر وَ هم في غَفْلَه．ٍ وَ هم لا يؤْمنُونَ؛١   ذرْهم يوم الْحسره．ِ إذْ قُضي الْ وَ أنْ

بترسان آنها را از روز حسرت،روزي كه[به خود بيايند و ببينند]دنيــاي آنـان 

به غفلت سپري گشته و كار گذشته و ايمان به حق نياوردهاند. 

سبب و علت پيدايش قساوت دل چيست؟ 

ــرض  ل بايد علّت و سبب پيدايش م واضح است كه براي علاج هر مرض اوّ
ــرض  را شناخت و در دفع و رفع آن كوشيد،در اين صورت است كه با رفع علّت، م
ــان ميدهـد كـه قسـاوت يـك بيمـاري  خود به خود رفع ميگردد.قرآن كريم نش
عارضي است بر قلوب آدميان؛نه اين كه ملازم سرشت و طبيعت انسان باشد،بلكـه 
مولود يك سلسله انحرافات و كجرويهاي آدمي است كه با سوء اختيار خــود وي 
در مسير حيات پيش ميآيد و دلها را از قابليت پذيرش هدايـت انداختـه و مسـخ 
ــش حيوانـي بـراي  ميكند و به صورت موجودات مردهاي در ميآورد كه جز جنب
ي، هيچ گونه اهتزاز انساني از خــود نشـان نميدهنـد و احسـاس  تأمين حيات مادّ

                                                           
١ـ سورهي مريم،آيهي٣٩. 
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ــان يـك عمـر بـا  مسؤوليتي نسبت به كمالات معنوي در خود نمينمايند و همچن
وـم  بيخبري از مبدأ و منتهاي هستي ميخورند و ميخوابند و عاقبت سر از پايان ش
ــه ذاتـي و طبيعـي كـه  دردناكي در ميآورند.اين حالت يك حالت عارضي است ن

قرآن ميفرمايد: 
كَلاّ بلْ رانَ علي قُلُوبِهمِ ما كانُوا يكْسبونَ؛١  

ــان همچـون  نه چنان است[قيامت افسانه نيست]بلكه خباثت و پليدي گناه

زنگار بر دلها نشسته و از قابليت اهتداء و صلاحيت درك حقايق، انداخته است. 

دل كه در محاصرهي شيطان درآمد محروميتها خواهد داشت 

حضرت رسول اكرم�ميفرمايند: 
لَو لا ان２َ الش２ياطين يحومونَ علَي قُلوبِ بني آدم لَنَظَروا الِي ملَكوتِ السماء؛٢ِ 
اگر نه اين بود كه شياطين در اطراف دلهاي آدميان ميچرخند،آنها ملكوت 

آسمان را مشاهده ميكردند. 

اين جمله به خوبي مي فهماند كه خاصيت انسان،بالطّبع آشنايي با ملكوـت و 
درك حقايق آسماني و نائل گشتن به مقامات عاليــهي معنـوي اسـت و اگـر قلـب 
ــيع  آدمي سليم و مبرا از عوارض شيطاني باشد،چشمانداز بصيرتش فوقالعاده وس

                                                           
١ـ سورهي مطفّفين،آيهي١٤. 

٢ـ المحجه． البيضاء،جلد٢،صفحهي١٢٥. 
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ــش  است و ادراكاتش بسيار عميق.ولي مشروط به اينكه مراقب باشد كه فضاي قلب
زادگاه و چراگاه شياطين نشود و منكوس] نگردد. 

تأثير گناه در قلب 

امام صادق�ميفرمايد: 
 ع ــب لَيواقـ كَانَ أبِي � يقُول ما من شَيءٍ أفْسد للْقَلْبِ من خَطيئَه．ٍ إن２ الْقَلْ

صير أعلاه أسفَلَه؛١   فَي هلَيع بت２ي تَغْلح بِه زَال خَطيئَه．َ فَما تَ الْ
ــه فسـادش بـراي قلـب  پدرم[امام باقر�]ميفرمود: هيچ چيزي نيست ك

ــاه  بيشتر از گناه باشد،همانا قلب، گرفتار آميزش با سيئات ميشود و عليالدوام،گن

ــايگزين  اثـر خـود را در دل مينشـاند[يعنـي شـيريني و حـلاوت گنـاه در دل ج

ميشود]تا آن كه بر قلب غالب ميشود و عاقبت وجههي اعــلاي او را تبديـل بـه 

وجههي اسفل ميكند [و واژگونش ميسازد]. 

قلب آدمي كه بر حسب طبع اولّي، چهرهاش رو به خدا و مســتعد عـروج بـه 
عالم بالا و نيل به درجات رفيعهي قرب حضرت حــق اسـت، در اثـر گرايـش بـه 
خطيئات،تغيير قيافه ميدهد و وجههاش وجههي دنياطلبي و باطلخواهي ميشود 

و همش رسيدن به آرزوهاي پست نفساني. 
                                                           

] منكوس:سرنگون. 
١ـ كافي،جلد٢،صفحهي٢٦٨. 
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امام صادق�ميفرمايد: 
؛١   ع في صاحبِه من السك４ينِ في الل２حمِ رئَ أس يلَ السمإن２ الْع

همانـا سـرعت تـأثير گنـاه در انسـان[از نظـــر محروميــت از ادراكــات 

معنوي]بيشتر است از سرعت تأثير كارد برنده در گوشت. 

اعمال بدني در روح آدمي اثر ميگذارد 

تـماع  شايد بعضي توهم كنند كه اعمال آدمي از سخن گفتن و نگاه كردن و اس
ــك سلسـله حركـات  نمودن و افعال ديگري كه از اعضا و جوارح صادر ميشود ي
زوالپذيري هستند كه موجود ميشوند و معدوم مــيگردنـد و اثـري از آنهـا در 

حومهي وجود انسان باقي نميماند تا عكسالعمل زشت و زيبايي بهوجود بياورد. 
ــوط بـه انسـان  ولي حكماء و صاحبنظران در مسائل عقلي،در مباحث مرب
ــد، ارتبـاطي بسـيار عميـق بيـن جسـم و روح انسـان برقـرار اسـت كـه  ميگوين
ــيگـذارد؛  فعاليتهاي روحي در بدن مؤثر است و فعاليتهاي بدني در روح اثر م
آن چنان كه هر گفتار و كــرداري كـه از آدمـي صـادر شـود،اثـر و نقشـي از آن در 
ــر و  صفحهي روح و لوح جان ظاهر ميشود و در صورت تكرار آن كار، اثر روي اث
هـ  نقش روي نقش ميآيد و تدريجاً حالتي ميشود راسخ و نافذ در صفحهي قلب ك
در اصطلاح علمي آن حالت راسخهي در قلب را ملكهي نفسانيه ميگويند و ايــن 

                                                           
١ـ كافي،جلد٢،صفحهي٢٧٢،حديث١٦. 
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ملكهي نفسانيه در نتيجهي اشتداد به حدي ميرسد كه خود جوهري ميشود منشأ 
آثار و منبع افعال. 

يك مثال ساده براي تأثّر قلب از عمل 

شما اگر قطعهي زغالي را در مجاورت آتش قرار بدهيد ابتدا حرارت اندكـي 
از آتش به زغال ميرسد،اين حرارت در ابتدا بسيار ناچيز است به طوري كــه اگـر 
دست به زغال حرارت گرفته بزنيد اصلاً احساس گرمي نميكنيد ولــي مدتـي كـه 
گذشت و حرارتهاي پيدرپي به زغال رسيد، حرارت در جسم زغال، شدت پيدا 
زـ  ميكند و راسخ در جسم آن ميشود.كمكم ميبينيد روي زغال گل انداخت و قرم
شد و سرخ شد و آن سرخي رو به اشتداد رفت و عاقبت آن زغال صورت آتش بــه 
ــوزندگـي  خود گرفت و يك قطعه آتش گداختهاي شد كه خود منشأ حرارت و س

گرديد و الان به هر جسمي برسد ميسوزاند. 
همچنين است آثاري كه از رفتار و گفتــار انسـان در صفحـهي جـانش پيـدا 
ــام صفحـهي  ميشود و در نتيجهي تكرار عمل،آن اثر شديدتر ميگردد تا آن كه تم
قلب را پر ميكند و آدمي در آن موقــع اسـت كـه يـا همچـون فرشـتهي آسـماني 
دـ و  موجودي پاك و درخشان ميشود و منبع افكار و اعمال پاك و يا مانند ديوي پلي
خطرناك ميگردد و منشأ انديشههاي زشت و اعمال ناپاك.جان بشر يــك چنيـن 
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ــر  خاصيت انفعال و تأثّر را دارد كه از ديدن هر منظره و شنيدن هر صدا و خوردن ه
اـل و  غذا و گفتن هر سخني،اثر بر ميدارد و در خود ميپذيرد و همين خاصيت انفع

پذيرش است كه راه ترقيات در علوم و صنايع را براي بشر باز كرده است. 
ــن خـاصيت انفعـال و پذيـرش در انسـان نبـود،چگونـه يـك طفـل  اگر اي
ــهي  صافيالضمير و خاليالذّهن از تكرار درس و خواندن و شنيدن به مقامات عالي
علم و دانش ميرسيد؟اگر استعداد تأثّر و اشتداد اثر در نفس آدمي نبــود ايـن همـه 
ــمان و زميـن  ترقيات روزافزون در مظاهر صنعت و هنر پيش نميآمد و بشر بر آس

مسلّط نميشد.١ 
ــال بـد  آري! همين خاصيت انفعال قلب از عمل است كه سبب ميشود اعم
آدمي در دل اثر متراكم ميگذارد و بالمآل توليد بيماري قساوت قلب كــرده و او را 

به هلاك ابدي ميافكند. 

بياني لطيف از امام باقر� 

ــه．ٌ  ما من عبد إلاّ وَ في قَلْبِه نُكْتَه．ٌ بيضاءُ فَإذَا أذنَْب ذنَْباً خَرج في الن３كْتَه．ِ نُكْتَ
وادُ  ك السـ وبِ زَادَ ذَلـ ــي الذ３نُـ ادَي فادُ وَ إنْ تَموالس كذَل بذَه دَاءُ فَإنْ تَابوس

                                                           
ــفار  ١ـ قسمت مربوط به تأثر قلب از عمل،اقتباس از گفتار مرحوم صدرالمتألّهين ميباشد ـ اس

چاپ قديم،جلد٤،صفحهي٩٠٣. 
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 ٣٩

 و ــداً وَ هـ رٍ أبإلَي خَي هباحص جِعري لَم اضيفَإذَا غَط２ي الْب اضيالْب غَط４يت２ي يح
ز２ وَ جل２ كَل２ا بلْ رانَ علي قُلُوبِهمِ ما كانُوا يكْسبونَ؛١   االلهِ ع لقَو

هيچ بندهاي نيست مگر اين كه در قلبش نقطهي سفيدي است[البتّه روشـن 

است كه مراد از قلب، روح است و شايد مقصود از نقطــهي سـفيد همـان فطـرت 

ــل  صاف و درخشان انسان باشد كه در مسير توحيد و خداشناسي و آمادهي تحصي

فضايل روحي و اخلاق الهي است]پس اگر گناهي مرتكب شود،نقطهي ســياهي در 

آن نقطهي سفيد ظاهر ميشود.حال اگر توبه كرد[و پشيمان شد]آن سياهي زائــل 

ميشود و اگر متمادي در گناهان شد[و اصرار بر معاصي ورزيد]آن نقطهي سياه رو 

به ازدياد[و شدت]ميرود تا آن كه تمام آن نقطهي سفيد را ميپوشاند.پس هميـن 

كه آن نقطهي سفيد پوشيده شد[در آن موقع است كه]صاحب آن قلــب[مبتـلا بـه 

بيماري مهلك قساوت گشته و]تا ابد به خير و سعادت بر نميگردد و همان اســت 

 : فرمودهي خداي عزّوجلّ
كَلاّ بلْ رانَ علَي قُلُوبِهمِ ما كانُوا يكْسبونَ؛٢ 

نه چنان است،بلكه اعمال زشت آنان پليدي و چــرك مـتراكم بـر قلوبشـان 

نهاده است. 

                                                           
١ـ كافي،جلد٢،صفحهي٢٧٣. 
٢ـ سورهي مطفّفين،آيهي١٤. 
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خلاصه 

از بررسي كوتاهي كه در قرآن و روايات و تحقيقات ارباب علم و حكمــت بـه 
رـاي  عمل آمد، روشن شد كه قلب انسان به حسب طبع اولّي و صفاي فطري،مستعد ب
درك حقايق معنوي و مشاهدهي ملكــوت آسـمان و نيـل بـه درجـات قـرب الـهي 
ميباشد ولي موجباتي از خارج سبب ميشود كه قلب با ايــن صلاحيـت و اسـتعداد 
ــانده و از درك معـارف اصيـل،محـروم  عظيم از كار و وظيفهي فطري خود عاطل م
يـ  گردد.شرف جوهري خود را از دست داده و از آسمان به زمين سقوط ميكند و هم

جز تحصيل شؤون ماديّ و جمعآوري بهرههاي موقّت دنيايي در خود نميبيند. 
مطالب مربوط به دين خدا و آخرت در نظرش بيارزش و غــير قـابل توجـه 
ميآيد.نه از ديدن منظرهاي عبرتانگيز عبرت ميگيرد و نــه از شـنيدن و خوانـدن 
ــاك قسـاوت  سخني پندآميز،متأثّر ميشود و به راه ميآيد.اين همان بيماري خطرن
مـ  است كه خطرناكتر و زيانبخشتر از هر مرضي براي انسان است و لذا قرآن كري

براي تحذير و مصون داشتن از ابتلا به اين مرض با تعبيري تهديدآميز ميفرمايد: 
...؛  ...فَويلٌ للْقاسيه．ِ قُلُوبهم من ذِكْرِ االلهِ

...واي بر بدبختي مردم قسي القلب كه از ياد خــدا متذكّـر نميشـوند... و از 

آيات خدا پند نميگيرند و هم روشــن شـد كـه عـامل مؤثّـر در پيدايـش بيمـاري 
قساوت دل،گرايش به گناه و بيپروايي در معصيت خداست.بيبندوباري انســان 
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 ٤١

ــع شـيطان  در امر گناه و بياعتنا بودن نسبت به فرامين پروردگار است كه دل را مرت
ميسازد و قلب را قسي و متحجر كرده و آن را كــانون افكـار پليـد و منبـع اخـلاق 
زشت و اعمال ناشايست ميگرداند و در نتيجه، آدمي از خــدا بريـده و بـه شـيطان 

ميپيوندد و يار وفادار ابليس ميگردد آن چنان كه خدا ميفرمايد: 
ض لَه شَيطاناً فَهو لَه قَرِين؛١   منِ نُقَيحذِكْرِ الر نشُ ع عي نوَ م

آن كس كه[در اثر ارتكاب گناه]قلبش نسبت به خداشناسي و حقيقتفهمي، 

كور و نابينا گردد،شيطاني را مسلّط بر او ميسازيم كــه آن شـيطان هميشـه بـا او 

باشد[و با وسوسههاي ضلالانگيزش او را از راه سعادت باز داشته و به راه هلاكت 

ــد كـه در طريـق ضلالـت  وا دارد و بدبختي دردناكتر اين كه او با اين وصف ندان

است،بلكه چنين پندارد كه راه او همان شاهراه هدايت و طريق سعادت است]. 

موجبات بيماري قساوت را در اجتماع خود بشناسيم 

ــه مطلـب را از  اينك با در نظر داشتن مطالب گذشته،وقت آن رسيده است ك
مرحلهي كلّيگويي،تنزّل داده و در پي نشان دادن مصداقهــاي روشـن موجبـات 
قساوت باشيم و نمونههايي چند از گناهــان شـايع در اجتمـاع خـود را كـه عـامل 
پيدايـش بيمـاري قسـاوت در دلهـاي مـرد و زن،پـير و جـوان گشـته و ســخت 
ــوب را  دردآلودشان ساخته است،ارائه دهيم و بالعيان موجبات بيماري ارواح و قل

                                                           
١ـ سورهي زخرف،آيهي٣٦. 
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 ٤٢

ــد  ببينيم و بشناسيم و آنگاه با جد و اهتمام به فكر علاج افتاده و با استمداد از خداون
ــدد خـدا بـه مـا  مهربان،در رفع علّت بكوشيم و مطمئن باشيم كه در اين صورت م
ميرسد و دلها را از اين بيماري شفا بخشيده و رو به صلاح و سداد] ميبرد؛چــرا 

كه خودش ميفرمايد: 
ذين جاهدوا فينا لَنَهدين２هم سبلَنا وَ إن２ االلهَ لَمع الْمحسنين؛١   وَ ال２

و آنها كه در جلب رضاي ما ميكوشند[و رو به ما ميآيند]به طور مســلّم بـه راه 

خود هدايتشان ميكنيم[و آنان را به مقصد ميرسانيم]و محقّقاً خدا با نيكوكاران است. 

عوامل توليد قساوت در عصر ما 

 البتّه عوامل توليد اين مرض بسيار است و اقسام مختلف دارد،بعضــي جلـي
ن و  لَـ ــهان.مـا فعـلاً آنچـه را كـه بـه طـور ع است و آشكار،بعضي خفي است و پن
ــته و روز بـه  آشكار،در داخل زندگي ما راه پيدا كرده و باعث انتشار اين مرض گش
روز بر شدت بيماري و تعداد بيماران ميافزايد،نشان ميدهيم و با استناد به آيــات 
قرآن كريم و بيانات ائمهي معصومين�به خانوادههــاي مسـلمان،اعـلام خطـر 

كرده و از عواقب شوم اين زندگي آلوده و مسموم تحذير مينماييم. 
خاف وَعيد؛٢   ي نآنِ م بِالْقُر ذَك４ر ... فَ

                                                           
] صلاح و سداد:راستي و درستي. 

١ـ سورهي عنكبوت،آيهي٦٩. 
٢ـ سورهي ق،آيهي٤٥. 
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...يادآوري كن به وسيلهي قرآن، مردمي را كه ترس از عذاب موعود من دارند. 

آري! روي سخن با اهل ايمان و مؤمنين به قرآن است 

اعتراف ميكنيم و خود ميدانيم كه اين سخنان تازگي ندارد،ولي براي مـردم 
خواب رفته و غافل، بانگ مكرر لازم است تا مگر به ندايي برخــيزند و بـه آينـدهي 
ــح از نظرهـا رفتـه و  خود بينديشند.گرچه در اين محيط گناهآلود كه قبح اعمال قبي
جلوههاي شيطاني به نام تمدن انساني در متن زندگي جا كرده و اصلاً بيپــردگـي 
ــدن و روشـنفكري بـه  زن و استماع موسيقي و اشباه آن يك كار عادي بلكه رمز تم
ـــدا شــده  حسـاب آمـده و يـك نـوع انحـراف عجيـب فكـري در مـرد و زن پي
رـدم  است،آري؛در اين محيط و با اين شرايط،به راستي به زحمت ميشود در ميان م
قيام به وعظ و نصيحت كرد و انتقاد از كجرويهاي آنان نمود و باورشان داد كه كج 

ميروند و از صراط حق منحرفند.قرآن كريم دربارهي اين قبيل مردم ميفرمايد: 
ــا  ذين ضل２ سعيهم في الْحياه．ِ الدنْي أخْسرِين أعمالاً$ ال２ قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالْ

وَ هم يحسبونَ أن２هم يحسنُونَ صنْعاً؛١  
بگو: آيا خبر بدهيم به شما كه زيانكارترين مردم چه كسانياند؟آنها كه[راه 

ــن جـهت]سـعي و  و رسم زندگي را در دنيا گم كردهاند و بيراهه ميروند و به همي

كوشش و فعاليت دنياييشان تباه ميشود و به ثمر نميرسد و[عجب اين كه]آنان 

                                                           
١ـ سورهي كهف،آيات١٠٣و١٠٤. 
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 ٤٤

در هميـن حـال[بيراهـهروي و تبـهكاري]چنيـن معتقدنـد كـه كـاري خـــوب[و 

ثمربخش]ميكنند[و به راهي درست ميروند]. 

 در آيهي ديگري هم ميفرمايد: 
ي إذا  هتَدونَ$ حت２ـ هم مـ ــبونَ أن２ـ سحبِيلِ وَ ينِ السع مونَهدص لَي موَ إن２ه

س الْقَرِين؛١   جاءنَا قال يا لَيتَ بيني وَ بينَك بعد الْمشْرِقَينِ فَبِئْ
و آنان[يعني شياطيني كه قرين و همراه دائمي مردم منحرفند]آنها را[مردم 

ــدوام از راه[حـق و سـعادت]بـاز  از خدا غافل گشته و به شيطان پيوسته را]عليال

ميدارند و آنان[فريب خوردگان بينوا]چنين ميپندارند كه راه[سعادت را]يافتهاند و 

هدايت شدهاند[همچنان در جهل مركّب ميمانند]تا وقتــي بـه سـوي مـا آينـد[در 

ــران دنيـايي را  موقف قيامت بايستند و به بدبختي خود واقف شوند و خيانت اغواگ

كه هادي خود ميپنداشتند بالعيان ببينند؛ در آن موقع خطاب به همانان]ميگوينـد: 

ــو فاصلـهي بيـن مشـرق و مغـرب بـود. چـه بـد قريـن[و  اي كاش بين من و ت

همنشيني]بودي براي من. 

ــزد ميكنيـم كـه اي مـردان و زنـان  حال،ما به مسلمانان مؤمن به قرآن گوش
مسلمان به هوش باشيد،قُرناء سوء و همنشينان اغواگري را كه مســتولي بـر شـما 
شدهاند و شب و روز در اغوا و اضلال شما ميكوشند بشناسيد. تــا موقـف قيـامت 

نرسيده و فرياد شما به: 
                                                           

١ـ سورهي زخرف،آيات٣٧و٣٨. 
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 ٤٥

؛  يا لَيتَ بيني وَ بينَك بعد الْمشْرقَينِ
بلند نشده است به خود بياييد و آنها را با حزم] و دورانديشي كامل از محيط 
زندگي خود دور كنيد و لطمه به سعادت جاويد خويشتن نزنيد.آري! وقت اســت 
ــوش فـرا داريـد و مصـاديق روشـن توليـد  كه با روحي آمادهي امتثال امر خدا، گ
ــوء را از زبـان قـرآن و امامـان بشناسـيد و از  كنندگان بيماري قساوت يا قُرناء س
زندگي خود خارج كنيد و به سعادت قــرب خـدا كـه نِعـم القريـن(چـه خـوب 

همنشيني)است نائل گرديد. 

موسيقي عامل مهم توليد قساوت 

ــش قسـاوت دل كـه متأسـفانه همچـون  يكي از عوامل بسيار مؤثّر در پيداي
ــه  ميكربي خطرناك،در پيكر زندگي ما راه يافته و در قيافهي موجودي مهربان،تيش
بـه ريشـهي سـلامت روح مـــردم ميزنــد و دامنــهي ســنگدلي را گســترش 
ميدهد،موضوع استماع غناءيعني گوش دادن به موسيقي است كه خــدا ميدانـد 
چه دلها را سياه و چه عمرها را تباه و چه سرمايههاي پر ارج انساني را بــر بـاد داده 

است و ميدهد. 
 ــمن خطرنـاك بشـر و ايـن سـم و ياللاسف كه مردم مسلمان،چنان اين دش
مهلك انسان را در قلب زندگي خود جا دادهاند و مانند عســل مسـموم بـه خـورد 

                                                           
] حزم: پيشبيني. 
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 ٤٦

ــي اصـلاً نـداي لرزاننـدهي قـرآن را نشـنيدهاند و از  عزيزان خود ميدهند كه گوي
تنبيهات و تحذيرات اولياي دين به كلّي بيخبرند كه چه عواقب شومي را با دسـت 

خود، براي خود و عزيزان خود بهوجود ميآورند. 

ما فقط با خانوادههاي مسلمان طرف صحبتيم 

ــاي كفّـار طـرف  بايد توجه داشت كه ما در اين گفتار، نه با كفّار و دنباله روه
ــه  صحبتيم و نه ميخواهيم مضرات موسيقي را از نظر آثار جسمي و رواني مستند ب
تحقيقات علمي روز اثبات كنيم كه چه آثار شومي روي اعصاب گذارده و موجــب 
ــري در آدمـي  ابتلا به بسياري از امراض عصبي ميگردد و چگونه حالت ركود فك
ــي و  ايجاد كرده و مغز و قواي دماغي را تدريجاً فلج كرده و از تفكّر در مطالب علم
ــاتوان ميسـازد و عـاقبت، ملّـت سـرگـرم بـه  حلّ معضلات اجتماعي،عاجز و ن
ــه نـيروي درك  موسيقي را ملّتي بيحس و جمعيتي عاطل و باطل به بار ميآورد ك
ــر حفـظ موجبـات شـرف و  مصالح و مفاسد زندگي خود را نداشته باشند و قادر ب
ــب سـرگـرم رقـص و پـايكوبي و  عزّت ملي خود نباشند.اينها از صبح تا نيمه ش
استماع تصنيفهاي هرزه و آوازهاي مهيج شهوات حيوانــي باشـند و ديگـران بـا 
نـ  ي و معنوي اي كمال تدبير و سياست، دست به كار غارت و تاراج كردن ذخاير مادّ

خوابرفتگان روشنفكر(!)گردند. 
البتّه اينها و دهها مفاسد ديگــر از لحـاظ جسـمي و روانـي،خـانوادگـي و 
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ــه معلـول سـر و كـار داشـتن بـا موسـيقي اسـت از نظـر دانشـمندان  اجتماعي ك
ــادي هـم در ايـن  صاحبنظر، مسلّم و قطعي است؛چنان كه كتابها و مقالات زي
ــه مبـاحث  زمينه نگارش يافته و در دسترس قرار گرفته است.هر كه طالب اينگون

باشد لازم است به آن نوشتهها مراجعه نمايد. 

نظر ما،بحث سادهي قرآني با مردم قرآني است 

ما در اين كتاب از آثار سوء موسيقي كه مربوط به جنبهي بهداشت جسـمي و 
ــها بـا  رواني و زندگي اجتماعي است بحثي نداريم بلكه روي سخن در اين مقال تن
ــترف بـه حقّـانيت اسـلام و قـرآن اسـت؛از آن نظـر كـه  خانوادههاي مسلمان مع

مسلمانند و مدعي ايمان به قرآن. 
ــوت و رسـالت  بله،ما با مردمي طرف بحث و صحبتيم كه داعيهي تصديق نب
رـض  حضرت محمد مصطفي�و امامت ائمهي اطهار�دارند و صميمانه ع
ت و محبت به آستان اقدسشان مينمــايند و بـراي ايـن  اخلاص و ادب و ابراز مودّ
ــرات معصوميـن�وارد بحـث  كار تنها از طريق آيات قرآن كريم و بيانات حض
اـر  ميشويم و خيلي هم ساده و روان و عاري از همه گونه اصطلاحات علمي زيرا ك
ــيگـذرد و بـه هميـن  از اينها گذشته و مجال بسيار تنگ است و عمر با سرعت م
ــك  زودي ايام مهلت منقضي گشته و هنگام رحلت فرا ميرسد در حالي كه هنوز ي
هزارم دانستههاي خود را به عمل نياورده و زمينهي سعادت براي زنــدگـي بعـد از 
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مرگ ـ كه حقيقت حيات و زندگي واقعي است ـ فراهم نساختهايم. 
خُسرانُ الْمبِين؛١   ...ألا ذلك هو الْ

...به خود آييد كه اين همان زيان آشكار است. 

هان اي مسلمان،همتي!! 

ــار  اي مسلمانان!تا كي فهميدن و عمل نكردن،تا كي خواندن و شنيدن و به ك
نبستن؟آيا اين نداي آسماني قرآن بس نيست كه تكان در دلها بيفكند: 

ق وَ لا  ن الْحـ ــزَل مـ ذكْرِ االلهِ وَ ما نَ ل مهقُلُوب خْشَع ذين آمنُوا أنْ تَ أنِ لل２ ي أ لَم
 ـير أمد فَقَستْ قُلُوبهم وَ كَثـ ذين اُوتُوا الْكتاب من قَبلُ فَطال علَيهمِ الْ يكُونُوا كَال２

منْهم فاسقُونَ؛٢  
آيا وقت آن نرسيده كه مردم مدعي ايمان، به ياد خدا و وعدههاي صدق خدا 

بيفتند و از خدا بترسند و نباشند مانند امتهاي پيشين كه با داشتن كتاب آسـماني 

در اثر طول مدت مهلت،دلهايشان قساوت گرفت و بسيارشان فاسق و خــارج از 

وادي حق گشتند. 

آري! وقت آن رسيده و اينك گوش به فرمان حق باشيد. 
 

                                                           
١ـ سورهي زمر،آيهي١٥. 

٢ـ سورهي حديد،آيهي١٦. 
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قرآن و موسيقي 
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قرآن كريم كه به بيان خالق حكيم، نور است و روشن كنندهي راه سعادت: 
زَلْنا إلَيكُم نُوراً مبِيناً؛١   ...وَ أنْ

ــذر  در مواضع متعدد با بيانات متنوع، پيروان خود را از استماع موسيقي بر ح
ــاتي چنـد از  داشته و از عواقب شوم و دردناك اين گناه،بيمشان داده است.اينك آي
كتاب خدا كه بعض آنها مورد استفادهي آقايان فقهاي عظام در مســألهي تحريـم 

موسيقي است، بهنظر خوانندگان محترم ميرسد. 

آيهي اوّل 

سورهي مؤمنون كه علائم و نشانههاي اهل ايمان را ميشمارد،از جمله ميفرمايد: 
ضونَ؛٢   ذين هم عنِ الل２غْوِ معرِ وَ ال２

ــود: ايمـان كـه  حاصل مضمون آيه با توجه به عطف به آيات پيش،اين ميش
ــه  ملاك فلاح و رستگاري است يكي از نشانههايش اعراض از لغو است.لغو هم ك

                                                           
١ـ سورهي نساء،آيهي١٧٤. 
٢ـ سورهي مؤمنون،آيهي٣. 
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ــي از آنهـا موسـيقي  به معناي كار باطل و بيهوده است،مصاديق متعدد دارد كه يك
است.صاحب تفسير "مجمعالبيان" ذيل همين آيهي شريفه ميگويد: 

وَ في رَوايه．ٍ ان２َه الغناءُ و الْملاهي؛١ 
يعني: در روايت ديگري است كه مقصود از لغو،موسيقي و آلات موسيقي است. 

لغت موسيقي،از نظر دانشمندان غربي 

ــيز بـه  عجب اين كه لغت موسيقي[موزيك]،از نظر دانشمندان بزرگ اروپا ن
معناي لغو كاري،مسخرگي،تــهي مغـزي،هـرزهگـردي،بيـهودهگذرانـي،هيـچ و 

پوچ،حماقت و وقت تلف كردن، آمده است.٢ 

شأن ملّت قرآن،اِعراض از لغو است 

ــرآن  ون»كه ق ض آقايان مسلمان،خانمهاي مسلمان،اندكي روي كلمهي«معرِ
فرموده است،توقّف و تأمل كنيد!ميفرمايد: 

ــه  اهل ايمان،از آن جهت كه با حضرت حق ـ جلّ شأنه العزيزـ مرتبطند و خود را ب
عالم انس و آشنايي با منبع عزّ و جلال و كبرياء و وقار افكندهاند،آن چنان عظمت و 
ــرزگـي را منـافي  كرامت روح در خود ميبينند كه تمايل به كارهاي لغو و ياوه و ه

                                                           
١ـ تفسير مجمع البيان،چاپ قديم،جلد٢،صفحهي١٤٥. 

٢ـ كتاب موسيقي و اسلام،صفحهي٨٩ ،نقل از فرهنگهاي خارجي. 
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شأن خود ديده و اشتغال بــه آنهـا را موجـب خفّـت و شـرمندگـي ميداننـد و از 
ــيگرداننـد و  صحنههايي كه مناسب جهال و فرومايگان است با كمال تنفّر رو بر م

معرض ميشوند: 
...؛١  نْهوا عض رأع وا الل２غْوعموَ إذا س

وقتي لغو بشنوند،اعراض ميكنند[و از آن رو بر ميگردانند]... 

امام صادق�ضمن روايتي در مقام نهي از استماع موسيقي ميفرمايد: 
أهله فَإن２ لكُل１ أهلاً؛٢   ل هدَع وَ الْقَبِيح

كار زشت و قبيح را به اهلش واگذار،چرا كه هر كاري اهلي دارد. 

ــود را از ايـنگونـه  يعني شما اي دلبستگان به خاندان عصمت و طهارت،خ
ــر كنـار داريـد كـه لغوكاريهـا و ياوهشـنويها مناسـب شـأن شـما  آلودگيها ب
نيست.گوش شما بايد رهگذر آيات آســماني قـرآن باشـد و نغمـههاي حضـرت 

روحالامين را در خود جا بدهد.حكم و معارف الهي بايد در مخزن قلب شما بريزد. 
هـي  صداي شهوتآلود زنان آلوده و منحرف كجا و گوش مسلمان انس گرفت

با قرآن كجا؟!! 
هر كار،اهلي دارد و هر خانه مناسب با خود اثاثي دارد. 

                                                           
١ـ سورهي قصص،آيهي٥٥. 

٢ ـ كافي،جلد٦،صفحهي٤٣٢،حديث١٠. 
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آيهي دوّم 

آنجا كه اوصاف بندگان صالح و عبادالرحمن را ميشمارد، از جمله ميفرمايد: 
ذين لا يشْهدونَ الز３ورَ وَ إذا مروا بِالل２غْوِ مروا كراماً؛١   وَ ال２

بندگان پسنديدهي خدا،كساني هســتند كـه شـاهد زور نميشـوند و وقتـي 

مرورشان به لغو افتد،با بزرگواري خاصّي بي اعتنا ميگذرند. 

امام صادق�زور را به معني غناء يعني موسيقي تفسير فرمودهاند.٢ 
ــاء و همچنيـن قـرآن  المنجد هم يكي از معاني زور را ميگويد:مجلسالغن

كريم،در آيهاي ديگر ميفرمايد: 
...وَ اجتَنبوا قَول الز３ورِ؛٣  

...دوري گزينيد از گفتار باطل. 

يعني مراد از گفتار باطل،موسيقي است.حضرت امام صادق�ميفرمايند: 
وَ قَول الز３ورِ الْغنَاءُ؛٤  

پس حضور در مجلس غناء،تناسب با شأن بندگان صالح پروردگار ندارد. 
                                                           

١ـ سورهي فرقان،آيهي٧٢. 
٢ـ كافي،جلد٦،صفحهي٤٣٢. 

٣ـ سورهي حج،آيهي٣٠. 
٤ـ كافي،جلد٦،صفحهي٤٣٥. 
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آيهي سوم 

مٍ وَ  ــيرِ علْـ وَ من الن２اسِ من يشْتَرِي لَهو الْحديث ليضل２ عن سبِيلِ االلهِ بغَِ
ذاب مهِين؛١  ع ملَه كزُواً اُولئ ذَها ه خ يت２

از مردم كساني هستند كه سخنان باطل را انتخاب ميكنند و از روي جهالت 

ــد و آيـات  وسيلهي گمراهي و ضلالت فراهم كرده و مردم را از راه خدا باز ميدارن

الهي را به استهزاء ميگيرند،اينان عذاب خواركنندهاي در پيش دارند. 

لهوالحديث در لغت 

ــت، عبـارت از سـخنان بـاطل و  لهوالحديث،بر حسب نظر ارباب تفسير و لغ
ــبر  داستانهاي لغو و بياساس است كه گفتن و شنيدن آنها،جز تضييع وقت و بيخ
ماندن از خدا و حقايق زندگي، نتيجهاي ندارد.راغب،در "مفرداتالقرآن" ميگويد: 

اَلل２هو ما يشْغَلُ الانْسانَ عما يعنيه و يهِمه؛٢ 
ــهم و نـافع بـه حـالش بـاز  هر چه كه انسان را مشغول كرده و از مقصد م

دارد،لهو است. 

مجمعالبحرين مينويسد: 
لَهو الْحديث اَي باطلُه وَ ما يلْهِي عن ذِكْرِ االلهِ؛٣ 

                                                           
١ـ سورهي لقمان،آيهي٦. 

٢ـ المفرداتالقرآن،صفحهي٤٧١. 
٣ـ مجمع البحرين،مادهي(لها). 
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لهوالحديث يعني سخنان باطل و آنچه كه از ياد خدا باز دارد و غافل سازد. 

تفسير مجمع البيان مينويسد: 
وَ اَكْثَر الْمفَسرِين علَي اَن２ الْمرادَ بِلَهوِالْحديث الغناءِ؛١ 

بيشتر مفسرين قرآن برآنند كه مقصود از لهوالحديث، موسيقي است. 

و هم او ميگويد: 
فَان２ه يدخُلُ فيه كُل３ شَيءٍ يلْهِي عن سبِيلِ االلهِ و عن طاعته من الاَبـاطيلِ وَ 

فِ؛٢  زاميِرِ وَ الْمعازِ الْم
هر چه كــه از راه خـدا و طـاعت خـدا بـاز دارد؛از گفتارهـاي بـاطل و آلات 

موسيقي، داخل در لهوالحديث است. 

شأن نزول آيهي لهوالحديث 

ــده اسـت و او  مفسرين ميگويند، اين آيه دربارهي "نضربن حارث" نازل ش
كسي بود كه افسانههاي عجمي و قصههاي رستم و اسفنديار را ضمن سفرهايي كه 
ــيداد و  براي تجارت به بلاد فارس ميرفت به دست ميآورد و جلساتي تشكيل م
ــرده  داستانسرايي ميكرد و منظورش اين بود كه مردم را با اين داستانها سرگرم ك
س پيامبراكرم�برونـد و  و وقتشان را بگيرد تا مجالي پيدا نكنند كه حضور مقد

                                                           
١ـ مجمع البيان،جلد٢،صفحهي٢٢٨،چاپ قديم. 

٢ـ همان. 
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اـيد،  آيات آسماني قرآن را بشنوند.خداوند حكيم در مقام مذمت او و كار او ميفرم
اين افسانهها لهوالحديث اســت و نتيجـهاش ضلالـت و دور افتـادن از راه خـدا و 
 يـانش مسـتحقه است و بــه هميـن جـهت متصدسعادت، و استهزاء به آيات الهي

هينند.  عذاب م

بسنجيد و قضاوت كنيد 

حالا شــما دقّـت بفرمـاييد،قصـههاي حسـين كـرد و رسـتم و اسـفنديار و 
ــه ميكـرد و مـردم را بـا آنهـا  اميرارسلان رومي و نظاير آن كه نضربن حارث تهي
دـ و  سرگرم ميساخت،تنها فسادش همين بود كه وقت گرانبهاي مردم گرفته ميش
ــامبراكرم�را  فرصت استماع آيات قرآن و بهرهمند شدن از مواعظ و نصايح پي
ــهوت جنسـي را در وجـود جوانـان  از دست ميدادند.اما ديگر آن قصهها آتش ش
ـــران و دخــتران جــوان يــاد  شـعلهور نميسـاخت،رمـوز بيعفّتـي را بـه پس

نميداد،راههاي فساد و جنايت را واضح و روشن به اطفال بيگناه نميآموخت. 
با اين وصف قرآن كريم او را شديداً تخطئه كرده و عمل او را خيانت به بشــر 
اـييد  معرفي نموده و وعدهي عذاب دردناك را به او و همكاران او داده است.حال بي
و به وضع فضيحتبار لهوالحديث در زمان ما بنگريد كه چــه آتشـي برافروختـه و 
چه مفاسد سوزاني به بار آورده است.امروز،كار لهوالحديث از يك فرد و ده فــرد و 
ــا  صد فرد و قصه گفتن و سرگرم ساختن و اتلاف وقت نمودن گذشته است.بلكه ب
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بهوجود آوردن سازمانهاي وسيع و تشكيلات مجهز به صورت ســينما و راديـو و 
ــم و جـالب،در اضـلال و اغـواي مـرد و  تلويزيون و مطبوعات، با برنامههايي منظّ

زن،پير و جوان بيداد ميكند. 

لهوالحديث در زمان ما 

ــقي و  لـهوالحديث در زمـان مـا مصـداق اجلايـش هميـن رمانهـاي عش
ــاي محـرك و صحنـههاي  افسانههاي جنايي و فيلمهاي فسادآموز و ساز و آوازه
شهوتانگيز است كه به وسيلهي سينما و مجلّه و راديو و تلويزيون در بيــن مـردم 
پخش ميشود و تنها فسادش اين نيســت كـه سـرمايهي عزيـز و گرانبـهاي عمـر 
ــر،پردههـاي شـرم و  جوانان را تلف كرده و بر باد ميدهد،بلكه به طور سريع و مؤثّ
حيا و عفّت را دريده و ضربههاي كارگر بر پيكر عزّت و شــرف انسـاني آنـان وارد 
ــه از ايـن برنامـههاي مفسـد الـهام  ميسازد به طوري كه پسران و دختران جوان ك
ــهوت و سـراپـا التـهاب و تشـنهي  ميگيرند و با آنها سر و كار دارند،يكپارچه ش
گناهند و آمادهي اشتعال به آتش عصيان،همي جز برخــورداري از لـذّات نفسـاني 
ندارند و به چيزي جز ارضاي تمايلات و اشباع شهوات نميانديشند و اين مطلـب 
از شدت وضوح،احتياج به ارائهي شاهد ندارد.حوادث ننگين و شرمآوري كه روز 
و شب در صفحات جرايد منعكس اســت و نمونـهاي از خـروار ميباشـد،شـاهد 
ــه آن گونـه مطـالب  گوياي مطلب است و ما براي حفظ طهارت كتاب از آلودگي ب
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ننگين، از نقل آنها و ارائهي شاهد خودداري ميكنيم. 

اسلام با وسايل آموزندهي صحيح مخالف نيست 

براي رفع سوءتفاهم، تذكّر اين نكته لازم است كه دين حنيف اســلام كـه در 
ــه حـال  همه جا و نسبت به همه چيز نظر واقعبيني و حقيقتخواهي دارد و در هم
اـزمان  پشتيبان محكم و حامي جدي علم و اخلاق و بهداشت است،هرگز با هيچ س
ــوزش و پـرورش علـم و اخـلاق باشـد مخـالف  متين و صحيحي كه وسيلهي آم
ــورت فيلمهـاي سـينما و دسـتگاههاي فرسـتنده و  نيست.اگر چه آن وسيله به ص
گيرندهي راديو و تلويزيون باشد زيرا بديهي است اين محصولات عاليــهي تمـدن 
كه از مغز و فكر خداداد انساني توليد گشته و در صحنهي زندگي ظاهر شده اســت 
از نعمتهاي بسيار ارزندهي پروردگار است و از وســايل بسـيار مؤثّـر در ارتقـا و 
ــي كـه تمـام  ي و معنوي انسانهاست و هرگز معقول نيست دين و آيين اعتلاي مادّ
ــه انسـان اسـت،بـا  همش، اعطاي قدرت جسمي و روحي و تعالي همه جانبهاي ب
ــرده، آنهـا را از اجتمـاع  وسايل ارتقاي فكري و تسهيل امر آموزندگي مخالفت ك

بشري طرد و نفي كند؛ديني كه با منطقي محكم و جدي ميگويد: 
دوَّ االلهِ  خَيلِ تُرهبونَ بِه عـ وَ أعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوه．ٍ وَ من ربِاطِ الْ

...؛١  كُم وَ عدوَّ
                                                           

١ـ سورهي انفال،آيهي٦٠. 
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 ٦٠

حاصل مضمون آن كه: تا آنجا كه ميتوانيد بكوشيد و خود را قوي و نيرومند 
اـت و  سازيد و در مقابل دشمنان خود كه دشمنان حقّند مجهز گرديد و در ميدان حي
هـ  تأمين سعادت،مرعوب ديگران واقع نشويد و احساس حقارت و ذلّت نكنيد،بلك
خود را از همه جهت عظيم و عزيــز بگردانيـد و بدخواهـان را در برابـر شـوكت و 

رفعت خود ذليل و مقهور و منكوب سازيد. 
...؛  كُم ...تُرهبونَ بِه عدوَّ االلهِ وَ عدوَّ

...با نيروي خود،ترس و وحشت در دل دشمنان خود و دشمنان خدا بيفكنيد... 

آيا انصافاً ميشود باور كرد كه اين دين قيم آسماني كه با جد تمام، دعوت بـه 
ــيروزي و  تحرك و جنبش ميكند و پيروان خود را مجهز به تمام جهازات ترقّي و پ
ــاء و اعتـلاي فرهنگـي و اقتصـادي و  غالبيت و قاهريت ميخواهد،با وسايل ارتق
نظامي و صنعتي سازش ندارد و با هــرگونـه وسـيلهي پيشـرفت علمـي و فكـري 
تـي  ميجنگد و آن را با طرد و لعن شديد از ميان ملّت خود بيرون ميراند؟!آيا بهراس

اين حرف قابلقبول است؟حتماً خير. 
ــهيز  بلكه اين دين،آيين تجهيز قوا و تشديد نيروست،آن هم مطلق نيرو و تج
ــده  " در اين آيهي مباركه، مطلق و بدون قيد آم .ملاحظه ميفرماييد كلمهي "قوه． عام
ــوع و كميـت و كيفيـت و اوصـاف و  است و به هيچ قيدي از قيود زمان و مكان و ن
شرايط ديگر،مقيد و محدود نشده است تا با اطلاق وسيع خــود همـه گونـه قـوه و 
ــت كـه  يت و با هر كمنيرو را مناسب با هر زمان و هر مكان و از هر نوع و به هر كيفي
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رهاب دشمنان حق گشته و موجــب تحصيـل عـزّت و  رعاب و اِ باشد و وسيلهي اِ
شوكت مسلمين گردد،شامل بشود. 

آري! قرآن،اين كتاب عزيز حكيم ميخواهــد ملّـت اسـلام در هـر عصـري 
ــد و قويتريـن و نـيرومندترين  مجهزترين ملّتها به جهازات تمدن آن عصر باش
جوامع بشري در هر زمان بوده و مشعلدار تمــدن انسـاني در هـر دورهاي شـناخته 

شود.اين قرآن است كه ميفرمايد: 
أعلَونَ إنْ كُنْتُم مؤْمنين؛١   زَنُوا وَ أنْتُم الْ وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَح

ــر تقصـير و كوتـاهي  سستي نورزيد و[براي شكست موقّتي كه آن هم در اث

ــد[و  خودتان نصيبتان شده است]اندوهگين مشويد و[مطمئن باشيد كه]شما برتري

تفوق و شوكت از آن شماست]با اين شرط كه مؤمن و ثابت قدم در ايمان باشيد. 

ــايل ارتقـاء فكـري و  پس روشن شد كه اسلام هرگز با هيچ وسيلهاي از وس
ــمي و روحـي  علمي و صنعتي و آموزندگي و بالاخره با تحصيل قوه و نيروي جس
ــب هـم هسـت و بلكـه  ق و مرغّ مخالف نيست.بلكه علاوه بر موافقت كامل،مشو
دـ و در  ق و علو همه جانبه ميدان بالاتر،نشان و علامت بارز ملّت اسلام را همان تفو
ــرارش  غير اين صورت به تقصير و تخلّف محكومش كرده و مورد ذم و نكوهش ق
ــاتقوا را  ميدهد.منتهي＂ تمام اينها را مشروط به ايمان دانسته و فقط ملّت صالح و ب

شايستهي تحصيل قوه و نيروي مطلق معرفي ميكند. 
                                                           

١ـ سورهي آل عمران،آيهي١٣٩. 
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تنها به جامعهي عاقل و رشيد و انسانهاي مؤمن به مبدأ و معــاد و معتقـد بـه 
ــران را كـه مقـهور  حساب،اجازه ميدهد كه مجهز به جهازات تمدن گردند و ديگ
ــع سـلاح  شهوات و هوسهاي نفساني افراطي هستند، مستحق اين ميداند كه خل
ــر افسـاد و  شوند و فاقد همه گونه قوه و نيرو باشند،تا هم خود و هم ديگران از خط

اضلال در امان بمانند زيرا مسلّم است چو دزدي با چراغ آيد، گزيدهتر برد كالا.  

رشد عقلي لازم است 

بله،جوامع متمدن واقعي و ملّتهــاي رشـيد و عـاقل ميتواننـد از سـينما و 
ــيلهي آموزنـدهي  فيلم،از راديو و تلويزيون،از مجلّه و روزنامه و بالاخره از هر وس
ــي اسـتفاده  ي و معنوي خود به طرز صحيح سمعي و بصري در پيشبرد زندگي مادّ
كنند و بهرههاي عالي انساني خداپسند بگيرند.راه و رسم كشاورزي و جراحــي و 
ــور  تشريح اعضاي بدن حيوان و طرز پرورش كودكان و قسمتهاي مختلف از ام

علمي و صنعتي و تربيتي را ممكن است با سينما و تلويزيون ياد مردم بدهند. 

اما ملّت غير رشيد 

هـ  اما وقتي همين وسايل به دست جامعهاي غير رشيد و ملّتي غير عاقل افتاد ك
ــه  به جاي تبعيت از عقل و منطق،پيروي از هواي نفس ميكند،در اين موقع است ك
نعمت تبديل به نقمت ميشود و وسيلهي ارتقاء، مايهي انحطاط مــيگـردد.آنچـه 
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ــت باشـد و معلّـم تقـوا و فضيلـت باشـد،  بايد راهنماي مردم به علم و هنر و صنع
برعكس درس هرزگي و شهوتراني ميدهد و عــزّت و شـرافت روح را از دسـت 

جوانان ميگيرد، مال مردم را ميخورد و جان مردم را ميسوزاند. 

ملّت غير رشيد، از وسايل هدايت، نتيجهي ضلالت ميگيرد!! 

ــود در  اينجاست كه ميگوييم، سينما و مجلّه و راديو و تلويزيون كه ممكن ب
ــر  سايهي عقل و ايمان،سازمانهاي آدمسازي و انسانپروري باشند،متأسفانه در اث
ــبكههاي خطرنـاك فسـاد و شـيطنت  انحراف از مسير عقل و ايمان، به صورت ش
دـار  درآمدهاند و عليالدوام در اضلال و اغواي مردم بينوا غوغا ميكنند و چنان بر م
ــك فيلـم علمـي و  گناه و گناهآموزي ميچرخند كه اگر گاهي به ندرت بخواهند ي
ــت و اخـلاق بـه آن  اخلاقي و تاريخي نشان بدهند به قدري پيرايههاي خلاف عفّ
ميبندند كه ضرر و فسادش صدها برابر نفع اندكش ميشود و مصداق روشن ايــن 

آيهي از قرآن ميگردد كه دربارهي شراب و قمار ميفرمايد: 
...إثْمهما أكْبر من نَفْعهِما...؛١ 

...گناهشان بزرگتر است از سودشان... 

                                                           
١ـ سورهي بقره،آيهي٢١٩. 
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اوصاف اغواگران را از زبان امام اميرالمؤمنين� بشنويد 

امام اميرالمؤمنين�در ذم مردم اغواگر و گمراهكن،ميفرمايد: 
ي  ــرخَ فـ ذَهم لَه أشْراكاً فَباض وَ فَ خَ أمرِهم ملاكاً وَ ات２ طَانَ لذُوا الش２ي خَ اِت２
 ــب كفَر ِهمنَتألْس أعينهمِ وَ نَطَق بِ جورِهم فَنَظَر بِ ي حف َوَ دَرج َوَ دب مورِهدص

خَطَلَ؛١  بِهمِ الز２لَلَ وَ زَين لَهم الْ
آنان در كار خود تكيه به شيطان كردهاند و[گوش به فرمان او دادهاند]شـيطان 

ــود قـرار داده[و بـراي غلامـي و  هم آنها را[براي اضلال و اغواي آدمزادگان]دام خ

فرمانبرداري قبولشان كرده است]پس در سينهي آنان تخم شقاوت نهاده و جوجــه 

ــته  در آورده است،آهسته و تدريجاً در دامن آنها غلتيده و با آنان آميزش مداوم داش

است[و به طوري آنها با شيطان،يگانه و هم افق گشتهاند]كه شيطان،با چشم آنهـا 

ــتقيماً بـه  ميبيند و با زبان آنها سخن ميگويد[يعني چشم و زبان مردم اغواگر،مس

استخدام شيطان درآمده و شيطان مقاصد شوم خــود را از مجـراي چشـم و زبـان 

آنان،در بين مردم ظاهر ميسازد]پس آنها را بر مركب لغزش و گناه ســوار كـرده و 

گفتار فاسد و تباه را در نظرشان زينت داده است. 

ــه صورتهـاي  مردمي كه امروز گردانندگان مؤسسات اغواء و اضلالند و ب
گوناگون، بندگان خدا را از خدا و راه خدا جدا ميسازند به راستي مصداق روشــن 

                                                           
١ـ نهجالبلاغهي فيض،خطبهي٧. 
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تـ  رك كه به معني دام اس بيان امامند.چه تعبير لطيفي است،تعبير به اَشراك جمع شَ
و شبكهي صياد. 

ــهمنظور  حقّاً كه اين نابكاران با تأسيساتشان دامها و شبكههاي شيطانند كه ب
ــهي  صيد جوانان و شكار كردن مردان و زنان به دست شيطان گسترده شدهاند.خان

قلبشان لانهي شيطان گشته و زادگاه: 
س في صدورِ الن２اسِ؛١  ذي يوسوِ خَن２اسِ$ ال２ ...الْ

دم بـه دم،افكـار شـيطاني اسـت كـه از مغزشـــان ميجوشــد؛نگاهشــان 
ــند و كمنـد خـود را ميافكننـد و  شيطاني،گفتارشان شيطاني،روز و شب ميكوش
ــول  فوجفوج از اين مردم بينوا صيد كرده و تحويل شيطان ميدهند.به ظاهر دنبال پ
ــارمندان قـابلي دارد  ميدوند و در واقع خدمت شيطان ميكنند.چه عمال ماهر و ك

شيطان در زمان ما!!خداي صادقالوعد هم كه فرموده است: 
قال فَالْحق وَ الْحق أقُول$ لَأملَأن２ جهن２م منْك وَ ممن تَبعِك منْهم أجمعين؛٢  
[خطاب در اين آيهي كريمه، به شيطان، سر دستهي طاغيان و اضلالكنندگان 

ــهنّم  است كه ميفرمايد] پس آنچه كه حق است، و من حق ميگويم.به طور حتم ج

را از تو و اتباع تو پر خواهم كرد. 

                                                           
١ـ سورهي ناس،آيات٤و٥. 

٢ـ سورهي ص،آيات٨٤ و٨٥ . 
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بازگشت به مطلب 

گفتيم لهوالحديث كه در آيهي مباركه،با شــدت مـورد ذم واقـع شـده و بـه 
ــت،در روزگـار مـا مصـاديق  هين داده اس يان و مشتريانش وعدهي عذاب ممتصد

فراوان و بازار گرم و با رونقي دارد. 
فيلمهـاي سـينمايي و مجلّـات منحـرف و برنامـههاي فسـادآموز راديــو و 
لاـل  تلويزيون و هر وسيله و مؤسسهاي كه اثر مشابه آثار اين مؤسسات را از نظر اض
و اغفال دارا باشد، مصداق لهوالحديث است و وابستگان به آن مؤسســات ـ از هـر 
ـداد مشـتريان  طريق كه مؤثر باشند و موجب ترويــج لـهوالحديث گردنـد ـ در ع
ـهينند.تصديـق  لهوالحديث محسوبند و به حكم قرآن كريم محكــوم بـه عـذاب م
ميفرماييد جايي كه قرآن حكيم افسانههاي نضربن حارث كه فسادي جز اتــلاف 
وقت و بازماندن از فراگرفتن تعليمات ديني نداشــت،گفتـن و شـنيدنش را حـرام 
ميداند و موجب آتش،پس به طور مسلّم با اين تأسيسات مضلّ و مفسد كه مايـهي 
ــديدتري خواهـد داشـت و بـراي  بطلان آدميت و انسانيت هستند نظر مخالف ش

هين محقّقي فراهم خواهد ساخت.  كارگردانان و مشتريان آنها عذاب م

تفسير لهوالحديث از نظر روايات 

ــاقر ،امـام صـادق و  در ميان روايات تفسيري ذيل آيهي لهوالحديث از امام ب
ــهوالحديث،غنـاء  امام رضا�نقل شده است كه يكي از معاني مقصود و مراد از ل
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يعني موسيقي است.تفسير مجمعالبيان مينويسد: 
و هو المروي عن ابي جعفر و ابي عبداالله و ابي الحسن الرضا�قــالوا 

منه الغناء؛١ 
ـــهوالحديث  يعنـي از سـه امـام بـزرگ نقـل شـده كـه غنـاء از مصـاديق ل

است.امامباقر�ميفرمايد: 
ز２ وَ جل２ علَيه الن２ارَ؛٢  االلهُ ع دا وَعمنَاءُ مالْغ

ــه خـدا وعـدهي آتـش بـر آن داده اسـت و  غناء از جمله چيزهايي است ك

بعد،اين آيه را تلاوت فرمود: 
مٍ وَ  ــيرِ علْـ وَ من الن２اسِ من يشْتَرِي لَهو الْحديث ليضل２ عن سبِيلِ االلهِ بغَِ

ذاب مهِين؛٣  ع ملَه كزُواً اُولئ ذَها ه خ يت２

مصداق مسلّم و رايج لهوالحديث 

ــرك و  به طور حتم يكي از مصاديق مسلّم لهوالحديث همين آهنگهاي مح
هوسانگيز رايج در زمان ماست كه به وسيلهي راديو و صفحات گرام و نوار ضبـط 
و وسايل ديگر به همه جا راه يافته و در هر كــورهده و هـر كلبـه خرابـهاي سـفرهي 

                                                           
١ـ مجمع البيان،جلد٢،چاپ قديم،صفحهي٢٢٨. 

٢ـ كافي،جلد٦،صفحهي٤٣١. 
٣ـ سورهي لقمان،آيهي٦. 
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هي مخدر روح  مسموم شيطان پهن است و مردم بدبخت بينوا چنان معتاد به اين مادّ
گشتهاند كه صبح و شام تا اين نغمههاي شــيطاني بـه گوششـان نرسـد و شـهوات 
ــچ كـاري را ندارنـد!آري،ايـن  بهيميشان تحريك نشود، خمارند و حوصلهي هي
ــه از  بينوايان به همين تخدير عصبي و نشاط مصنوعي دلخوشند اما توجه ندارند ك
ــهاي بـر روح انسانيشـان وارد ميآيـد و چـه سـرمايهي  همين رهگذر، چه ضرب

عظيمي را از دست ميدهند و به چه خسران مهيبي مبتلا ميشوند. 

موسيقي،اين زيان موحش را به طور مسلّم دارد 

يك ضرر حتمي و قطعي استماع غناء كه از نظر انسان مسلمان معتقد به خــدا 
ش و هراسانگيز است،موضــوع  ضرري فوقالعاده عظيم و خطري بينهايت موح
واژگون گشتن قلب است و از خدا برگشتن دل! كــه ناكاميهـا و محروميتهـاي 
بيپايان به دنبال خود ميآورد.اگر چه ممكن است بسياري از مردم به بزرگي ايــن 
خطر پي نبرند و شايد اصلاً از درك اين معني عاجز باشند كه موسيقي قلب و جــان 
ــهمند و ضـرري را  آدمي را وارونه ميكند يعني چه؟و اگر بتوانند اين واقعيت را بف
كه از اين راه عائد انسان ميشود در ميزان عقل خود بســنجند، وحشـتزده از ايـن 
صداهاي نرم و لطيف كه فضاي زندگي مردم را پر كرده و سرگرمشان ساخته است 

ميگريزند و از صميم دل ميگويند: 
درود نامحدود بر روان پاك تو يا رسول االله كه بــهمنظور زنـده نگـه داشـتن 
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روح انسان و جلوگيري از مرگ دل،دستور تحريم غناء و آواز مهيج را به امــر خـدا 
صادر فرمودهاي. 

مرگ و حيات قلب انسان به چيست؟ 

ــچ گونـه شـك و ترديـدي  آنچه مسلّم است و از نظر ارباب معرفت قابل هي
نيست،اين حقيقت است كه انسان در حيات انساني خود شرايط مخصوصــي دارد 
غير از شرايطي كه از جنبهي حيات حيواني و نباتي با ساير حيوانــات و نباتـات بـه 

طور مشترك دارد. 
ــب حـاجتش رفـع  يك بوتهي گل با نور خورشيد و باران بهار و خاك مناس
ــك  ميشود و حيات نباتي خود را به دست ميآورد.يك گوسفند با يك من جو و ي
ــوع خـود اشـباع ميشـود و شـرايط زنـدگـي  خوابگاه و يك حيوان ماده يا نر از ن

حيوانياش تكميل است. 
و اَما الانسانُ فَما الانسانُ وَ ما اَدريك ما الانسانُ؛ 

اـرهاش  ولي انسان.او موجود عظيمالشّأن و رفيعالقدري است كه خالقش درب
فرموده است: 

خْتُ فيه من رُوحي فَقَعوا لَه ساجِدين؛١   فَإذا سويتُه وَ نَفَ
تـگان]در  پس وقتي خلقت او را كامل كردم و از روح خود در او دميدم، شما[فرش

                                                           
١ـ سورهي حجر،آيهي٢٩. 
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مقابل او به سجده درآييد. 

ــون  و با اين بيان اشاره به رفعت منزلت و علو مقام روح انسان كرده و او را چ
ــل  ي آرام نميشود و با استخدام عل دريايي مواج نشان ميدهد كه تنها با شرايط مادّ
و اسباب طبيعي از جوش و خروش نميافتد و بلكه اگر تمــام نيروهـاي زمينـي و 
ــاز در بـاطن  آسماني و فرشتگان سماوات نيز در مقابلش خاضع و ساجد گردند، ب
جان احساس كمبود و منقصت كــرده و خـود را محتـاج شـرف و كمـال ديگـري 
ــا  ميبيند و آتش اشتياق و طلب از عمق روح او شعله ميكشد و ناآرامش ميدارد ت
آن دم كه با مبدأ هستي كه كلّ الكمال و منبع جمال است آشنا گشته و لذّت انس بــا 
خدا را بچشد.در آن موقع است كه آرامش خاصي در فضاي قلبش پيدا ميشــود و 
حيات ويژهي انساني را به دست آورده و از لــذّت و بـهجت مخصـوص بـه خـود 

كامياب ميگردد. 
ذكْرِ االلهِ تَطْمئن الْقُلُوب؛١   ...ألا بِ

...هان!به ياد خداست كه دلها آرام ميشود. 

خْساً وَ لا رَهقاً؛٢   ب خاف فَلا ي هببِر نؤْمي نفَم... 
ــه خـدا ببنـدد]نـه تـرس  ...آن كس كه ايمان به پروردگارش بياورد[و دل ب

كمبود و منقصت دارد و نه خوف ذلّت و خفّت. 

                                                           
١ـ سورهي رعد،آيهي٢٨. 
٢ـ سورهي جن،آيهي١٣. 
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نيايش امام سجاد�به درگاه خدا 

نـ  امامالعارفين زينالعابدين�به هنگام نيايش و عرض حاجت به خدا چني
ميگويد: 

ــفاءُ غُل２تــي وَ  ل２تي وَ شدَواءُ ع كندتي وَ عرَوحي وَ راح كناجاتي موَ ف
بردُ لَوعتي؛١ 

ــايش جـان دارم.بـا  تنها به وقت راز دل گفتن با تو اي معبود،دلشادم و آس

داشتن تو اي خدا،دواي هر درد بيدرمان و آرامبخش قلب سوزان را دارم. 

يا نَعيمي وَ جن２تي و يا دنُياي و آخرتي؛٢ 
اي نعمت و اي بهشت من،اي دنيا و آخرت من[اي همه چيز و همه كس من]. 

خوشا آنان كه االله يارشان بي ـــــــبحمد و قل هواالله كارشان بي 
خوشا آنان كه دائم در نمازند -/----بـهشت جاودان بازارشان بي 

اي خوشا به حال خداجويان و راه خدا پويان! 

ــژهاي  بهراستي كه عالم انسان عالم ديگري است و لذّت انس با خدا لذّت وي
وان خبر ندارد ز جهان آدميت.  ي است! ح

وه كه چه خوشحالي است حال مناجات با خــدا و چـه مجلـس پرشـوري 
                                                           

١ـ مناجات هشتم از مناجات خمس عشره．. 
٢ـ همان. 
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است مجلس انس با معبود! بهخصوص در آن ساعت از شب كه چشمها در خوـاب 
ــر  است و صداها خاموش.سكوت و ظلمت نيمهشب،آميخته با سطوت و هيبت،ب
همه جا مهيمن.در آن موقع شب،بندهي عارف مأنوس با خدا بيدار است و با بدنــي 
ــالق يكتـا بـرده و از دل  طاهر و قلبي پرشور و چشمي اشكبار، سجده به پيشگاه خ
ــان يـااالله و يـا ربـاه مـيگويـد و بـا گـوش  ميجوشد و از جان ميخروشد.به زب
اـن  دل،جواب لبيك ميشنود.نسيم لطف و عنايت بر گلستان قلبش ميوزد و آن چن
ــا و مافيـها در نظـرش  روحش را مينوازد و با خود همراز و دمساز ميسازد كه دني

بيارزشتر از خاك زير پا ميآيد.  
 مادِه ي أجسـ ــهم فـ أرْوَاح رتَقتَس لَم ِهملَيااللهُ ع ي كَتَبذ أجلُ ال２ وَ لَو لا الْ

طَرفَه．َ عينٍ شَوقاً إِلَي الث２وابِ وَ خَوفاً من الْعقَابِ؛١ 
اگر اجل مقدر الهي پاي بندشان نبود، از شدت شوق ثواب و ترس از عقاب، 

طرفهْ العيني مرغ روحشان در قفس تنشان نميزيست. 

تنها بهرهي آدمي از عمر دنيايي 

اين درجهي عاليهي از ارتقاء روحي و رشد عقلي است كــه بـايد محصـول 
ــد از مـرگ گـردد و  عمر دنيايي انسان باشد و سرمايهي زندگي او در عالم ابدي بع
اساساً ملاك انسانيت انسان، داشتن همين حالت ارتباط بــا خـدا و مواجـه گشـتن 

                                                           
١ـ نهجالبلاغهي فيض،خطبهي١٨٤. 
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چهرهي قلبش با خداست،ورنه دد است و به صورت انسان مصور است. 

وحشتناكترين زيان موسيقي بر انسان همين است 

بدون ترديد استماع موسيقي و ســر و كـار داشـتن بـا نغمـههاي محـرك و 
آهنگهاي مهيج، شديدترين لطمهاي كه به روح انسان وارد ميآورد همين اســت 
كه اين حال گرامي ارتباط با خدا را كــه مايـهي انسـانيت انسـان اسـت از دسـتش 
ــدا  ميگيرد و دل را كمكم و تدريجاً به طوري كه خود آدم هم متوجه نميشود از خ
ــب منكـوس و واژگـون  بر ميگرداند و جان انسان پشت به خدا ميكند و قلب،قل
ــا خـدا لذّتـي  ميگردد.طوري ميشود كه ديگر از ياد خدا و از عبادت و مناجات ب

نميبرد!از نماز و دعا و قرآن حلاوتي نميفهمد!به فرمودهي خداوند متعال: 
...وَ لا ياْتُونَ الصلاه．َ إلاّ وَ هم كُسالي وَ لا ينْفقُونَ إلاّ وَ هم كارِهونَ؛١  

...نماز نميخوانند مگر با كسالت؛انفاق نميكنند مگر با كراهت. 

ــالس وعـظ و نصيحـت در نظـرش سـنگين و خسـته كننـده  مساجد و مج
ــدا در دلـش پيـدا  ميآيد.بلكه يك نوع حال تنفّر و اشمئزاز از ذكر خدا و اولياي خ

ميشود آن چنان كه خدا ميفرمايد: 
 ر ــآخره．ِ وَ إذا ذُكـ ذين لا يؤْمنُونَ بِالْ وَ إذا ذُكر االلهُ وَحده اشْمأزَّتْ قُلُوب ال２

                                                           
١ـ سورهي توبه،آيهي٥٤. 
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ذين من دُونه إذا هم يستَبشرونَ؛١   ال２
تـه و  وقتي اسم خدا به ميان بيايد، دلهاي مردم بيايمان به آخرت،مشمئز گش

حال تنفّر و انزجار پيدا ميكنند اما همين كه صحبت ديگران پيــش آيـد[برنامـههاي 

ــي آنهاسـت]در آن موقـع، آنـان  ضد خدا مطرح شود،چون موافق با شهوات حيوان

خوشحال و فرحناك ميگردند[از شدت خوشحالي در پوست خود نميگنجند]. 

بله،آدم الُفت گرفتهي با موسيقي آنچه در مغزش پيچيده و فضاي قلبش را پر 
يـورزد  كرده همان صداي خوش است و آهنگ خوش.آنچه كه در دل به او عشق م
اـً  و با او نرد محبت ميبازد،همان خوانندهي خوش لحن است و خوش آهنگ.دائم

به او فكر ميكند و آهنگ و تصنيف او را زمزمه ميكند.ديگر خدا رفت!! 
رخت بربست زدل،دوست به هنگام وداع 

با غمت گفت كه يا جاي تو يا جاي من است 
خُسرانُ الْمبِين؛٢   ...ألا ذلك هو الْ

...به هوش آييد!اين همان زيان آشكار است. 

ــد؟آيـا بدبختـي و  آيا زيان و خسراني از اين ننگينتر و ذلّتبارتر سراغ داري
سيهروزي از اين دردناكتر به عالم شناختهايد كه آدمي خــود را از شـرف اعـلاي 
رب ربوبي و مجاورت حضرت كلالكمال و جميل عليالاطلاق سقوط داده و در  قُ

                                                           
١ـ سورهي زمر،آيهي٤٥. 

٢ـ همان،آيهي١٥. 
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يـرون  لجنزار پستترين دركات حيواني غوطهور گردد؟خدا را از فكر و ذكر خود ب
ــان خـود را دربسـت در اختيـار زنـان و مـردان آلـوده و  كرده و قلب و گوش و زب

ايمانسوز بگذارد!!به راستي چه معاملهي زيانبخشي! 
...؛١  سٍ دَراهم معدودَه．ٍ خْ نٍ ببِثَم وْهوَ شَر

فروختند برادران يوسف،يوسف را به دراهم معدودي [بهاي ناچيزي]...! 

فروختند اين مردم نادان بيانصاف نيز گوهر ايمــان و آشـنايي بـا خـدا را و 
ــن معاملـه  خريدند محبت و آشنايي با زنان و مردان آوازهخوان و ضد خدا را.آيا اي

سفيهانه نيست؟! 
ــهم وَ مـا كـانُوا  جارَتُ تْ تي فَما ربَِحدلالَه．َ بِالْهوُا الضاشْتَر ينذ اُولئك ال２

مهتَدين؛٢  
اينان آن كسانند كه ضلالت و گمراهي را با هدايت معاوضــه كردهانـد؛پـس 

سودي از معاملهي خود نبردهاند و راهي به سعادت نيافتهاند. 

يك آزمايش ساده 

ــد!امتحـان كنيـد  اي مسلماناني كه در خانههاي خود راديو و تلويزيون داري
ــتر رابطـه  افراد خانوادهي خود را و ببينيد آيا بچههاي شما با خدا و اولياي خدا بيش
دارند يا با خوانندگان راديو؟آيا محبت خدا در دلشان نشسته است يا محبت زنــان 

                                                           
١ـ سورهي يوسف،آيهي٢٠. 

٢ـسورهي بقره،آيهي١٦. 
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ــان دارد يـا  آوازهخوان؟ببينيد آيا كلام خدا و رسول و امامان در زبانشان بيشتر جري
شعر و تصنيف و آهنگ زنان و مردان خوانندهي راديو؟ 

ــه بدبختـي خـود و فرزنـدان  اين آزمايش ساده را به عمل بياوريد و آن وقت ب
خود اشك تأثّر بريزيد و باور كنيد كه استماع موسيقي چه آتشي در دلها برافروختــه 
ــيقي درسـت مـانند مـاري  و چه فسادي به بار آورده است.تصديق بفرماييد كه موس

خوشخطّ و خال،آن چنان كه امام اميرالمؤمنين�دربارهي دنيا ميفرمايد: 
لَين مسها وَ السم الن２اقع في جوفها؛١ 

زير اين ظاهر زيبا و فريبندهاش سمي كشنده و قتّال دارد! 

به هر خانهاي قدم بگذارد، بعد از گذشت زماني،چنان نيش خود را فرو كرده 
و زهر خــود را بـه جـان افـراد آن خانـه ميريـزد و آتشـي از هـوس آلـودگـي و 
غفلتزدگي و بيگانگي از خدا در عمق روحشان ميافروزد كه ديگر بــا هيـچ آبـي 
ــان را  خاموش نميشود و راهي به سعادت نمييابد. گوشي كه آواز هوسانگيز زن
شنيده و چشمي كه پيكر عفّتسوز آنها را در صفحــهي تلويزيـون ديـده و آتـش 
 ــنود و سـر هوس در وجودش شعلهور گشته است، مگر ميتواند سخن خدا را بش
ــهمد؟!ايـن قـرآن كـلام خـداي حكيـم اسـت كـه دنبـال آيـهي  حجاب زن را بف

لهوالحديث ميفرمايد: 
راً  ــه وَقْـ ي اُذنَُيأن２ ف أنْ لَم يسمعها كَ وَ إذا تُتْلَي علَيه آياتُنا وَل２ي مستَكْبِراً كَ

                                                           
١ـ نهجالبلاغهي فيض،جلد٢،باب حكم،حكمت١١٥. 
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؛١  ذابٍ أليمٍ بِع هش４رفَب
حاصل مضمون آيهي شريفه آن كه: آدمي كه به لهوالحديث مأنوس گشــته و 
خوراك روحياش ساز و آوازهاي محرك و مهيج باشد،تدريجاً مبتلا به يك نــوع 

بيماري روحي ميگردد كه قرآن حكيم از آن بيماري تعبير به«وقر»ميفرمايد: 
أن２ في اُذنَُيه وَقْراً؛٢  كَ

يعني سنگين گوشي.گوش جانش سنگين ميشود بــه طـوري كـه شـنيدن 
ــر  آيات الهي و درك حقايق آسماني براي او غير ممكن ميگردد.وقتي آيات خدا ب
ــه  او خوانده شود، با يك نوع تكبر و انزجار و تنفّر، از آن روگردان ميشود،گويي ك

اصلاً نشنيده است! 
؛  ذابٍ أليمٍ بِع هش４رفَب

پس بشارت ده به چنين آدم بدبختي كه عذاب دردناك در كمين اوست. 

آيهي چهارم 

خداوند حكيم بهمنظور توجه دادن بشر و آگاه ساختن انسان به طرق اضلاـل 
و اغواي شيطان، خطاب به شيطان ميفرمايد: 

...؛٣  كتوص ززِْ منِ استَطَعتَ منْهم بِ وَ استَفْ
                                                           

١ـ سورهي لقمان،آيهي٧. 
 .تْ اُذنُُهموَ ص كُل３ه هعمس به وْ ذَ : ثَقُلَتْ اَ تْ اُذنُُهر ٢ـ المنجد،مادهي وقر مينويسد: وَقَ

٣ـ سورهي بني اسرائيل،آيهي٦٤. 
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هر كدام از آنها را كه بتواني با صداي خود تحريك كن... 

"استفزاز" در لغت عرب به معني ازعاج بعد الاستخفاف است.يعني چيزي را 
ل سست كردن و سپس از جا كندن.١  اوّ

ميخي كه در تختهاي يا زميني سخت،محكم جا گرفته است به آســاني كنـده 
ــت شـد بـا يـك تكـان  نميشود اما وقتي اطراف آن را خالي كرديد و پايهاش سس
مختصر از جا كنده ميشود.عقل آدمي بسان ميخ پولادين در ساختمان وجودش به 
ــه مـيدارد و  كار رفته است و كشتي وجود او را در درياي پرتوفان زندگي، آرام نگ
ــود و خـود را بـه  انسان عاقل به اين آساني تسليم امواج هوسهاي نفساني نميش
لـ  هلاكت نميافكند.اما همين كه عاملي مخرب و شيطاني به سراغ عقل آمد و به ش
ــع اسـت كـه آدم  كردن پايهاش پرداخت و آن را سست و سبك ساخت، در آن موق
سستعقل و سبكسر با كوچكترين اشارهي شيطان و جنبش هوس، تكان خــورده 
اـد و  و از جا كنده ميشود و تسليم امواج تمايلات افراطي نفس ميگردد و رو به فس
ــان قـرآن  تباهي ميرود! و آن عامل مخرب سست كنندهي پايهي عقل انسان، به بي
كريم، صوت شيطان است.تفسير مجمع البيان ذيل هميـن آيـه مـيگويـد:صـوت 

شيطان به غناء و مزامير و ملاهي يعني"موسيقي" تفسير شده است.٢ 

                                                           
١ـ مجمع البحرين،مادهي فزز: استفزّه اذا استخفه و اخرج عن داره و ازعجه. 

٢ـ مجمع البيان،جلد٢،چاپ قديم،صفحهي٦٣. 
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موسيقي،آواي شيطان است 

از نظر قرآن حكيم،سازهاي مهيج و آوازهاي محــرك كـه آدمـي از شـنيدنش 
تغيير حال مييابد و آب هوس در پوست قلبش ميدود و بخار هوي＂ در دماغ جـانش 
ــيطان اسـت كـه بـه  ميپيچد و دلش زير و زبر ميشود، به طور مسلّم صداي شوم ش
ــا مـهارتي خـاص، عقـل هـاي مـرد و  وسيلهي آن به استفزاز آدمزادگان پرداخته و ب
زن،پير و جوان را بيپايه و سست و سبك ميسازد و آنگاه با يك اشاره آنــان را از جـا 
كنده و دنبال خود به ميخانهها و رقّاصخانهها و مراكز فحشا و اماكن فساد ميكشاند. 

موسيقي،زمينه را براي گناه آماده و هموار ميسازد 

موسـيقي،اعصـاب را تخديـر كـرده و عقـل را مختـلّ و دل را شــهوتآلود 
ميسازد و يك حالت التهاب در جان آدم بهوجود ميآورد.مانند پارچــهاي كـه بـه 
ــا بـنزين آلـوده باشـد؛ چگونـه آمـادهي اشـتعال و آتـش گرفتـن اسـت و  نفت ي
هـبار  كوچكترين جرقّهي آتش كه به آن نزديك شود شعلهور گشته و خسارت ها ب
ميآورد؟همچنين آدمي كه سروكار با موسيقي و ساز و آواز مهيج دارد جان و دلش 

شهوتآلود است و آمادهي اشتعال به آتش عصيان وگناه. 
از شنيدن آن صداهاي لطيف و شورانگيز،احساسات حادّ و آتشــين جنسـي 
در وجودش به هيجان آمده و همچون آدم تشنهاي دنبال صحنهي گناه ميگردد بــه 
طوري كه كوچكترين وسيلهاي كافي است كه آتش به خرمن عفّت و ايمانش زده 

هي انحراف و تباهي بكشاند و بدبختيها به بار آورد.  و او را به درّ
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روايات و موسيقي 

ــي  حال،نظري هم به گفتار ائمهي اطهار�بيفكنيد و از عواقب شوم اين زندگ
آلودهاي كه با دست خود بهوجود آوردهايد بر خود بلرزيد و به فكر اصلاح بيفتيد. 

روايت اوّل 

امام صادق�ميفرمايد: 
بيتُ الْغنَاءِ لا تُؤْمن فيه الْفَجيِعه．ُ وَ لا تُجاب فيه الدعوه．ُ وَ لا يدخُلُه الْملَك؛١  
ــاك  خانهاي كه در آن، ساز و آواز پخش شود، از خطر بلاهاي كوبنده و دردن

در امان نميماند و دعا در آن خانه مستجاب نميشود و فرشــتهي رحمـت وارد آن 

خانه نميگردد. 

بدون ترديد يــك قسـمت عمـده از گرفتاريهـاي روزافـزون زنـدگـي و 
يـاري از  مستجاب نگشتن دعاها و محروميت از رحمت و سعادت كه گريبانگير بس
خانوادههاي مسلمان شده است، از آثار شوم اين بســاط شـيطاني اسـت كـه در آن 

خانوادهها پهن شده است. 

روايت دوّم 

امام صادق�در جواب سؤالي كه راجع به غناء شده است ميفرمايد: 
                                                           

١ـ كافي،جلد٦،صفحهي٤٣٣،حديث١٥. 
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لا تَدخُلُوا بيوتاً االلهُ معرِض عن أهلها؛١  
وارد آن خانههايي نشويد كه خدا از اهل آنها روگردان است. 

روايت سوم 

باز هم امام صادق�ميفرمايد: 
ع؛٢   استماع الْغنَاءِ وَ الل２هوِ ينْبِتُ الن４فَاقَ في الْقَلْبِ كَما ينْبِتُ الْماءُ الز２رْ

ــان  گوش دادن به ساز و آواز، بذر نفاق[بيايماني]را در دل ميروياند؛ آن چن

كه آب،گياه را ميروياند. 

روايت چهارم 

لـ  مردي در حضور امام صادق�عرض كرد: من گاهي كه در خانهي خود داخ
ــم ميرسـد؛ توقّفـم را  مستراح ميشوم و صداي ساز و آواز از خانهي همسايه به گوش
آنجا بيشتر طول ميدهم و استماع ميكنم.امام فرمود: چنين كاري مكن.مرد گفت: آقــا! 
ــه صـداي  به خدا قسم من پيش آنها نميروم و در مجلسشان شركت نميكنم.فقط ب

آنها گوش ميدهم.امام�فرمود: مگر اين آيهي قرآن را نشنيدهاي: 
صر وَ الْفُؤادَ كُل３ اُولئك كانَ عنْه مسؤُلاً؛٣   وَ الْب عمإن２ الس...

                                                           
١ـ كافي،جلد٦،صفحهي٤٣٤،حديث١٨. 

٢ـ همان،حديث٢٣. 
٣ـ سورهي اسراء،آيهي٣٦. 
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...گوش و چشم و دل هر يك به سهم خود مورد بازخواست ميباشند. 

مرد گفت: به خدا قسم،گويي تا به حال اين آيــه بـه گوشـم نخـورده بـود.از 
ــه  هماكنون توبه ميكنم و از خدا ميخواهم كه مرا بيامرزد و توفيقم دهد كه ديگر ب

چنين كاري برنگردم. 
ــي نمـاز بخـوان و از  امام�فرمود: برخيز و غسل كن و مقداري كه ميتوان

خدا بخواه تا توبهات را بپذيرد. 
فَإن２ك كُنْتَ مقيماً علَي أمرٍ عظيمٍ ما كَانَ أسوأ حالَك لَو مت２ علَي ذَلك؛ 

زيرا تو در گناه بزرگي افتاده بودي و چه بدبخــت و تـيرهروز بـودي اگـر در 

همان حال ميمردي! 

ــاپسـند خداسـت،  اكنون خدا را شكر كن كه توفيق توبهات داد و از هر چه ن
بركنار باش و كار زشت را به اهلش واگذار و بدان هر كاري، اهلي دارد. 

أهله فَإن２ لكُل１ أهلاً؛١   ل هدَع وَ الْقَبِيح

خلاصهاي از مضامين رواياتي چند 

از مضمون چند حديث به طور خلاصه استفاده ميشود: 
                                                           

١ـ كافي،جلد٦،صفحهي٤٣٢،حديث١٠ و بحارالانوار،جلد٦،صفحــهي٣٤،حديـث٤٨،بـا اندكـي 
اختلاف.در گذشته شرحي راجع به جملهي آخر حديث داديم،به آنجا مراجعه شود. 
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خانهاي كه تا چهل روز صداي ساز و آواز در آن پخش شود، حياء از اهــل آن 
ــه بيعفّتـي راغـب ميشـوند و تبـهكاري در  خانه ميرود و غيرت كم ميشود و ب
نظرشان سهل و آسان ميگردد و با اندك تحريكي به سوي گناه كشيده ميشــوند و 

روز قيامت، كور و كر و لال محشور ميگردند.١ 
رـدان و  خدايا! به حرمت قرآن و اهل بيت رسالت،دلهاي ما را متنبه و بيدار گ

ملّت ما را از شر شيطان موسيقي برحذر بدار.آمين! 

مطبوعات منحرف،عامل ديگر توليد قساوت 

ــاوت در دل مـردم امـروز،بـا كمـال تأسـف  عامل ديگر از عوامل توليد قس
ــر و جـالبتر در  مطبوعات ماست.همين جرايد و مجلاّتي كه روز به روز رنگينت
دسترس پسران و دختران جوان ما قرار داده ميشوند و اكثراً جــز دريـدن پـردهي 
شرم و حياء و آتش زدن بر خرمن عفّت و عصمــت جوانـان و افـزودن بـر تعـداد 
بيماران قساوت جان، نتيجهاي ندارند!(البتّه مجــلاّت متيـن و جرايـد وزينـي كـه 
ـــيلهي هدايــت اجتمــاعند و متأســفانه بســيار در  مايـهي تنويـر افكـار و وس

اقليتند،مستثني＂ از بحثند و جداً شايان تقديرند). 
ــن ببينـد يـك عـامل  لَ فآور است كه انسان به طور آشكار و عبه راستي تأس

                                                           
 ـ به كتابهاي وافي،جلد٣،طبع اسلاميه،باب٣٤،صفحهي١٣ و مستدرك،جلد٢،صفحــات٤٥٧و٤٥٨و  ١

وسائل،جلد٢،صفحات٥٦٥و٥٦٦مراجعه شود. 
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بزرگ هدايت، چگونه به دست يك مشت سبك مغزان بيخرد بــه صـورت يـك 
وسيلهي خطرناك ضلالت در آمده است.قلم و نويسندگي كه يكي از بزرگــترين و 
ــال بـيرحمي و نـامردي در راه  بهترين وسايل اعتلاء و ارتقاء يك ملّت است، با كم
انحطاط و نابودي مردم بينوا به كار افتاده و جداً مهمترين سد عصمــت و عفّـت در 
اين مملكت به دست گردانندگان اينگونه جرايد ننگين، در هم شكسته و ضربتــي 

كارگر بر پيكر عقل و ايمان مردم وارد آمده است. 

درك و همتي لازم است 

آيا هستند صاحب مغزان زندهاي كه بفهمند اين دســته از قلمهـاي منحـرف 
دارند با فروش عفّت و شرافت اين آب و خاك،تجارت ميكنند؟محصول دسترنج 
ملّت را ميگيرند و در عوض، نسل جوان و ذخاير انساني مملكت را به ســياهچـال 
ــهمند و بـه حكـم غـيرت  فحشا و نكبت ميكشانند.آيا هستند مردمي كه اين را بف
ــارزهي بـا ايـن عوامـل  انساني و اسلامي با جد تمام تا آنجا كه ميتوانند در مقام مب
فساد و ضلال برآيند و حداقلّ از خريد اين اوراق شيطاني و وارد ساختن آنهــا بـه 
ــد بيقيـدي و  محيط خانواده خودداري كنند؟وااسفاه از اين مسلماني!آيا تا اين ح
بياعتنايي؟!تا اين درجه استخفاف به فرامين الهي و سبك شمردن تهديدات كتاب 
ــا بـه حـال بـه گوشـتان نرسـيده اسـت ايـن انـذار  آسماني؟!مگر اي مسلمانان!ت

رعبانگيز قرآن: 
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ي  ــذاب أليـم فـ ع منُوا لَهآم ينذ ذين يحبونَ أنْ تَشيع الْفاحشَه．ُ في ال２ إن２ ال２
آخره．ِ وَ االلهُ يعلَم وَ أنْتُم لا تَعلَمونَ؛١   الدنْيا وَ الْ

ــد[از خـود علاقـه نشـان ميدهنـد]كـه زشـتيها و  مردمي كه دوست دارن

تبهكاريها در ميان اهل ايمان[و محيط زندگي مسلمانان]شايع گردد[و قبح گناه از 

ــه سـوي  نظرها برود و بيشرمي و پردهدري يك امر عادي و معمولي گردد و راه ب

اـ و  گناه از هر جهت پيش پاي جوانان باز و بلامانع شود،اينان مطمئن باشند]در دني

ــا زود گرفتـار آن خواهنـد شـد]خـدا  آخرت عذابي دردناك خواهند داشت[و دير ي

ميداند و شما نميدانيد. 

آيا اينها اشاعهي فحشا نيست؟! 

شما را به خدا اي مسلمانان غيور انصاف بدهيد.اين اوراق ننگين شرمآور كه 
روز و شب مقابل چشم پسران و دختران شما با وضعي مهيج جلوهگر است و آنــان 
اـ  را با كمال صراحت دعوت به فساد و تباهي و شكستن سد حياء و عفّت ميكند،آي
رـايطي،  بهترين وسيلهي اشاعهي فحشا نيست؟آيا ديگر ممكن است با اينچنين ش
ــاند؟مسـلّم بسـي  در دل جوانان ما آمادگي براي هدايت به سوي خدا و آخرت بم
دشوار و بسيار مشكل خواهد بود.بلكــه در اثـر آمـيزش مـداوم بـا آن نوشـتههاي 
بدآموز و تصويرهاي رسوا،آن چنان قساوتي عميق،دلها را ميگيرد كه جز با گنـاه 

                                                           
١ـ سورهي نور،آيهي١٩. 
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و بعد هم با عذاب، با چيز ديگري تناسب و سنخيت نخواهند داشت. 

شما از عوامل اشاعهي فحشا نباشيد 

آري شما اي مردان و زنان مسلمان!متوجه باشيد كــه بـا خريـدن و خوانـدن 
ــود از  اينگونه مجلاّت و مقالات و نقل كردن محتويات آنها در نوشته و گفتار، خ
ــدران و مـادران مـهربان كـه پـول در  عاملين اشاعهي فحشا نباشيد و هم شما اي پ
اختيار فرزندان خود ميگذاريد و ميدانيد در ايــن راه صـرف ميشـود و بالنّتيجـه 
كمك به انتشار فساد ميگردد،دقيق و مراقب باشيد كه از عــاملين اشـاعهي فحشـا 

نباشيد و گرفتار عذاب خدا نگرديد. 
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بي حجابي زن،عامل مهم ديگري از عوامل توليد قساوت 
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ــوهي بـيپـردهي زن در  عامل ديگر از عوامل مؤثّر در توليد قساوت دل، جل
ــي، بـه حـد افـراط  برابر مرد است كه در دنياي امروز به نام تمدن و تجدد در زندگ
ــه  رسيده و بلوايي در عالم به پا كرده و آتشي در اجتماعات بشري افروخته است ك

به اين آساني خاموش نخواهد شد. 

مسير بحث و هدف را فراموش نكنيد  

ل كتاب داديم بحث ما در اين موضوع نيز تنــها  باز هم طبق وعدهاي كه در اوّ
ــه  از نظر آيات قرآن و روايات معصومين�تعقيب ميشود آن هم از اين جهت ك
ــت اثـر مـيگـذارد  در توليد يا تشديد بيماري قساوت كه موضوع اصلي بحث اس
وگرنه اختلالات و از هم پاشيدگيها كه در نظام زندگي خانوادگــي و اجتمـاعي و 
هـوجود  فرهنگي و اقتصادي و سياسي از ناحيهي بيپردگي زن در جامعهي بشري ب
لـ  آمده و ثمرات تلخ و غمانگيزي به بار آورده، فراوان است و احتياج به بحث مفص

دامنهداري دارد كه از مسير بحث فعلي ما خارج است. 
اـوت  آنچه كه فعلاً منظور بحث ماست، شناختن موجبات بيماري مهلك قس
ــهي بطـلان انسـانيت انسـان و  س، ماي قلب و سنگدلي است كه در لسان شرع مقد
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موجب هلاكت دائم، معرفي شده است و از جملهي آنها بيحجــابي زن در برابـر 
ــت كـه بـه راسـتي از خطرنـاكترين  مرد و معاشرت بيقيد و بند مردان با زنان اس

عوامل انحراف بشر است. 

مراد از "نَفّاثات في العقَد" در قرآن  

ــردن بـه خـدا را ميشـمارد از  خداوند حكيم در سورهي فلق كه موارد پناه ب
جمله ميفرمايد: 

وَ من شَر الن２ف２اثاتِ في الْعقَد؛١  
پناه به خدا ميبرم از شر آنها كه در گرهها و بندها ميدمند. 

ــه مـورد نـزول آن،  صاحب تفسير مجمع البيان ضمن تفسير آيه و بيان اين ك
ــر جـامعيتي كـه  زنهاي ساحر و جادوگرند،معناي جامعي را نقل ميكند كه از نظ
ــاي لطيـف و  آيات قرآن كريم دارند و نميشود مختص به مورد نزول دانست، معن

مناسبي است.ميگويد: 
م وَ  ن مرادِهـ هم عـ صرِفْنَـ ــالِ وَ ي لاتي يملن آراءَ الرج اثات النساءُ الّ اَلن２فّ

يردَّن２هم اِلَي آرائهِن؛٢ 
ــال و رفتـار و  يعني، نفّاثات في العقد،زناني هستند كه مردان را تحت تأثير جم

                                                           
١ـ سورهي فلق،آيهي٤. 

٢ـ مجمع البيان،جلد٢،چاپ قديم،صفحهي٥٢٨. 
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گفتار تحريكآميز خود قرار داده و آنها را از عزم و تصميمي كه دارند برميگرداننــد 
اـن را از دل  و تسليم هواي نفس خود ميسازند.يعني جلوهي زن است كه عقدهي ايم
ــد و عـزم و اراده و تصميـم را از  ميگشايد و رشتهي حميت و مردانگي را پاره ميكن
دست ميگيرد و يك حالت بيقيدي و بيبندوبـاري در آدمـي ايجـاد ميكنـد.در آن 
ــاه و جنـايتي  موقع است كه مردي كه مسحور زن واقع شده است، از اقدام به هيچ گن
خودداري نميكند.به همين جهت ميگويند، هر جنايتي كه در عالم واقع شده است، 

اگر علل و موجبات آن را بشكافيم، ميبينيم پاي زني در ميان بوده است. 

دلدادگي به زن،مايهي تضعيف نيروي اراده است 

رـاي  امام اميرالمؤمنين�هنگامي كه لشكري به جنگ با دشمن ميفرستاد، ب
بدرقهي آنها آمده و در مقام اندرز و نصيحت فرمود: 

ذبوا عنِ الن４ساءِ ما استَطَعتُم؛١   اِع
تا ميتوانيد از زنها دوري كنيد. 

سيد رضي(رحمه． االله عليه)در شرح اين جمله ميفرمايد: يعني به هنگام جنــگ از 
ــت  ياد زنها و دل بستن به آنها دوري نماييد كه آن، بازوي حميت و مردي را سس
ميگرداند و در تصميمها اخلال نمــوده و رخنـه ميكنـد و شـخص را از دشـمن 

                                                           
١ـ نهجالبلاغهي فيض،جلد٢،صفحهي١١٩٩،حديث٧. 
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شكست ميدهد و از پيشرفت و فعاليت در ميدان نبرد باز مــيدارد.حـالا وقتـي در 
ــت  ميدان جهاد اصغر كه جنگ با كفّار است فكر زن و دلدادگي به زن مايهي شكس
سربازان گردد، آيا در ميدان جهاد اكبر كه جنگ با هوسهاي سركش نفساني استـ 
ــغولي بـه زن چـه شكسـتهايي بـراي مـردان و جوانـان  جلوهي زن و خاطر مش

بهوجود ميآورد؟! 
همچنان كه ميبينيم،در تمام جهات و جوانب ميدان زندگي با شكسـتهاي 
ــاي سرشـار جوانـان  ننگين و شرمآور مواجه ميشوند.قواي عالي فكري و نيروه
دستخوش امواج كوبندهي توفان هوس گشته و قرباني جلوههاي نامشــروع زنـان 
اـي  ميگردد و در اثر دل مشغولي و پريشان فكري كه معلول قهري و طبيعي جلوهه
ــه  گوناگون زنان است، نه در ميدان تحصيل علم و دانش،فاتح و پيروز ميشوند و ن
ــظ  در ميدان كسب و كار و تجارت به جايي ميرسند.هم در جبههي سياست و حف
مصالح ملّت و مملكت شكست ميخورند و هم در مسير عبادت و خــداپرسـتي و 
تحصيل سعادت آخرت، بيبهره و تهيدست ميمانند! چه نيكو و راست فرمــوده 

 :�است پيغمبراكرم
ضر علَي الرجالِ من الن４ساءِ؛١  ما تَركتُ بعدي فتنَه．ً اَ

                                                           
١ـ نكاح مستدرك،باب١١٧،حديث١٥. 
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خطرناكترين فتنه براي امتم بعد از من، فتنهي زنان خواهد بود. 

دستور اسلام،چه حكيمانه است 

از همين جا ارزش و عظمت دستور حكيمانهي اسلام به دست ميآيد كه زن 
رـده و  را موظّف به حجاب و پوشش فرموده و مرد را هم از نگاه به زن، نهي صريح ك
ــان مـرد و زن كشـيده و آن دو را بـه  با اين دو دستور متين آسماني، سدي محكم مي
طرزي عجيب از هم جدا ساخته است.با اين كه مردان و زنان مســلمان(بـه معنـاي 
واقعي كلمه)در يك محيط و در يك اجتماع زندگي ميكنند،در يك شهر و در يـك 
اـر  محلّه و احياناً در يك خانهاند،اما در عين اجتماع، چنان از هم دور و از مفاسد رفت
و گفتار تحريكآميز و خطرانگيز يكديگر در امانند كه گويي هر يك در ميان قلعه و 
حصاري جداگانه هستند و كاملاً از آرامش فكري و طهارت زندگي برخوردارنــد! 
و اين، نتيجهي عمل به همان دو دستور عالي اسلامي اســت: زن،داراي حجـاب 

است و مرد هم، چشمپوش از زن. 

اسلام،چه محيط پاكي ميسازد 

در يك كشور اسلامي،زن مسلمان طبق دستور دينش بــه هنگـام خـروج از 
منزل، سراپاي بدن را در حجــاب عفّـت مـيپوشـاند و چشـم بـه مـردان بيگانـه 
نميدوزد.از كوچكترين رفتار و گفتار تحريكآميز مي پرهيزد و از ورود به محـلّ 
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اجتماع مردان خودداري ميكند.از آن طرف مرد مسلمان نيز طبق دستور دينــش از 
ــا يـك زن نـامحرم سـخن  نگاه به زنان نامحرم ميپرهيزد و بيش از حد ضرورت ب
نميگويد و از ورود به محلّ اجتماع زنان دوري ميكند.در نتيجه نه افكار شــيطاني 
ــان توفـاني ميشـود!نـه مـردان، بوالـهوس  به دلها راه مييابد و نه مغزهاي جوان
ميگردند و نه زنها هرزهدل!نه بلاي خانمانسوز طلاق،آشــيانهها را بـر هـم زده و 
هـ  اطفال بيگناه را بيسرپرست و نابسامان ميسازد و نه مراكز فحشا رونق مييابد!ن
ــتران، گوهـر عفّـت خـود را بـه  جوانان، ديوانه شده و خودكشي ميكنند و نه دخ
ــا فكرهـا پـاك اسـت و مغزهـا آرام!مردهـا  رايگان از دست ميدهند!بلكه همه ج
مشغول كارند و زنها تاج افتخار!خانوادهها كــانون محبـت و كودكـان،شـاداب و 
خرم!جوانان،سرگرم مطالعات علمياند ودر مسير ترقّي!دختران همچــون گوهـر 

درخشان در صدف عفّت و عصمت در امان! 

نظري به آيات قرآن و گفتار امامان 

اينك به دستور آسماني قرآن و گفتار پيشوايان دين خود اي مسلمانان توجه كنيد. 
 مــه صارِهم وَ يحفَظُوا فُروجهم ذلك أزْكي＂ لَ أب نوا مغُضي يننؤْملْمقُلْ ل

صنَعونَ؛١   بِما ي إن２ االلهَ خَبِير
ــت  بگو به مردان باايمان!ديدگان خود را فرو خوابانند[از ديدنيهاي ناشايس

                                                           
١ـ سورهي نور،آيهي٣٠. 
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ــه  چشم بپوشند]و دامنهاي خود را حفظ كنند.اين براي آنان پاكيزهتر است.خدا ب

آنچه ميكنند آگاه است. 

م"نشان ميدهد كه پــاكي و طـهارت اجتمـاعي در  ه زكْي＂ لَ با جملهي"ذلك اَ
گرو پاكي دامنهاست و پاكي دامنها بستگي به پاكي چشــمها دارد.دل،بـه دنبـال 
چشم ميرود و زناي چشم،زناي دامن را بــاعث ميشـود.در محيطـي كـه زنهـا 
ــايند،مسـلّم ايـن محيـط  بيپرده جلوه كنند و مردها هم بيپروا نگاه به اندام زن نم
ــراض  مراكز فحشا بهوجود ميآورد و مردان و زنان زناكار در خود ميپروراند و ام
ــام شـؤون  خانمانسوز و نسل برانداز از خود ميجوشاند و آلودگي و ناپاكي در تم
تـها  زندگي ظاهر ميشود!نطفههاي ناپاك در آن چنان محيط نشو و نما كرده و پس
ــردم را بـه  ي و معنوي م و مشاغل حساسي را به دست ميگيرند و تمام زندگي مادّ
ــس بسـيار متيـن و  آلودگي و ناپاكي ميكشانند و به همه چيز رنگ فساد ميزنند!پ

عميق است فرمان قرآن كه ميفرمايد:  
صارِهم وَ يحفَظُوا فُروجهم ذلك أزْكي لَهم؛  أب نوا مغُضي يننؤْملْمقُلْ ل

اين هـمه آفت كه به تن ميرسدــــــــــاز نظر تـوبه شكن ميرسد  
ديده فرو پوش چو درّ در صدفــــــــــتا نـشوي تيـر بلا را هدف 

نگاه خطرناك 

امام جعفر صادق�ميفرمايد: 
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اَلن２ظَر سهم من سهامِ ابِليس مسموم؛١ 
نگاه شهوتآلود،تيري است از تيرهاي زهرآگين شيطان. 

و هم آن حضرت ميفرمايد: 
صاحبِها الفتْنَه．ُ؛  ه．َ وَ كَفَي بِها لوي القَلْبِ الش２هف ع زْرَ اَلن２ظْره．ُ بعد الن２ظره．ِ تَ
يـ  نگاه خيره،در زمين دل،بذر شهوت را ميروياند و همان كافي است كه آدم

را به راه فساد افكنده و گرفتارش سازد. 

سخني با بانوان مسلمان 

ــاني!توجـه بيشـتري بفرمـاييد و  شما اي خانمهاي مسلمان و خواهران ايم
بدانيد كه وظيفهي شــما در ايـن محيـط فعلـي و دنيـاي روز، فوقالعـاده سـنگين 
است.نحوهي زندگي و طرز رفتار شما از حيث شوهرداري و بچــهپـروري،لبـاس 
پوشيدن و از خانه بيرون رفتن و در خارج خانه،كيفيت راه رفتن و سخن گفتن و بــا 
ــاد زنـدگـي  مردان نامحرم مواجه گشتن و ساير جزئيات كارتان، در اصلاح و افس
ــت اسـت بـه طـوري كـه  خانوادگي و اجتماعي،بسيار مؤثّر و شايان دقّت و مراقب
كوچكترين مسامحه و سهلانگاري يا بي پروايي و بــي تقوايـي از ناحيـهي شـما 
خطري بزرگ بار آورده و مسؤوليتي عظيم در پيشــگاه خداونـد سريعالحسـاب و 

                                                           
١ـ وافي،جلد٣،باب العفّه． و ترك الفجور،صفحهي١٢٧. 
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شديدالعقاب خواهيد داشت. 

روي سخن با كدام گروه از خانمهاست؟ 

باز هم تذكّراً بايد بگويم من در اين سخن با خانمها و دختر خانمهايي طرـف 
ـــرت  صحبتـم كـه مسـلمانند و معتقـد بـه قـرآن.بـه رسـالت پيغمـبراعظم حض
دـ  محمدمصطفي�و رستاخيز قيامت و ثواب و عقاب خدا اقرار و اعتراف دارن
دـ و  س اهل بيت عصمت و طهارت�عرض احترام و ادب ميكنن و به آستان مقد
ــام را فـوق تمـام مقـررات و قوانيـن بشـري  دستورات آسماني خدا و پيغمبر و ام
تـورات  ميدانند و براي هيچ فكر و دستوري كه مخالف احكام مقدسهي قرآن و دس
ــي را كـه مبـاين بـا تمـدن  امامان�باشد،ارج و احترامي قائل نيستند و هر تمدن
ــد توحـش ميداننـد و از آن متنفّرنـد.بلـه،بـا ايـن گـروه از بـانوان و  اسلامي باش
ــي و واقعبينـان روشـن هسـتند  دوشيزگان آشناي با دين كه حقّاً روشنفكران واقع
ل  ــق ديـن بيخـبرند و از اوّ طرف صحبتيم، وگرنه زنان و دختراني كه اصلاً از منط
تربيت مذهبي نداشتهاند؛ تا چشم گشودهاند، خود را در دامن ســينماها و مجـلاّت 
اغواگر ديدهاند و نعرههاي مستانهي خوانندگان راديو را شنيدهاند و فريــب الفـاظ 
بي مغز(متمدن و متجدد و روشنفكر)را خوردهاند و بــي اطّـلاع از منطـق عقلانـي 
يـادان  خردمندان و روشنفكران واقعي جهان،تن به توفان هوس داده و به تحريك ش
و هوسبازان، به جنبش درآمده و با كمال سفاهت و جهالت، پشت پا به تمام حـدود 
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دـ  و قيود اخلاقي زدهاند؛نه معرفت و شناسايي نسبت به خالق و آفريدگار عالم دارن
ــوق طبيعـي  و نه حرفي از احكام الهي و مقررات ديني به گوششان خورده و نه حق
مرد و زن فهميدهاند؛و نه خبري از عوالم بعــد از مـرگ و بدبختيهـا و نكبتهـاي 
آيندهي خود شنيدهاند،همچنان مست لايعقل به زندگــي آلـوده و نكبتبـار خـود 
ــعلهور  ادامه ميدهند و از راههاي گوناگون به آتش فساد اجتماع دامن ميزنند و ش
ميسازند،هم خود ميسوزند و هم ديگران را ميسوزانند؛مســلّم بـا ايـن دسـته از 
ـــرآن  زنـان مسـت اسـير دام هـوس،سـخن وعـظ و نصيحـت گفتـن و آيـات ق
ــداً سـودي نخواهـد  خواندن،آهنِ سرد كوبيدن است و آب در غربال ريختن كه اب

داشت.چه بجا گفتهاند: 
محـلّ قـابل و آنـگـه نـصـيحـت قـائـل 

چـو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال 
نصيحت همه عالم چـو باد در قفس است 

بـه گـوش مــردم نــادان و آب در غـربـال 
بحث با اين دسته از مردم،راه ديگري دارد و منطق خاصي كه مربوط به بحث 

در عقائد است و فعلاً از هدف اين مقاله خارج است. 

هدف اصلي نگارنده 

ــدار كـردن حـس دينـي مـردان و زنـان  نظر اصلي نويسندهي اين كتاب، بي
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مسلمان است و تمام همش اين است كه به خواست خدا اين رسالهي مختصــر بـه 
خانههاي مسلمانان راه يابد و با زباني ساده و آرام به زنان و دختران مسلمان پنــد و 
نصيحت دهد.كلام خالق مهربان و آيات قــرآن را بـر آنـان بخوانـد و تـا آنجـا كـه 
ــوم گنـاه و  ميتواند اشتباهات و كجرويهاي آنها را نشانشان داده و از عواقب ش

عذابهاي دردناك آخرت باخبرشان سازد و بگويد: 
اي بانوان مسلمان! اي معتقدان به حرمت قرآن!اي كساني كه جلد و كاغذ قرآن 
را ميبوسيد و روي چشم ميگذاريد!اي خانمهايي كه هنگــام پيشـامد مشـكلات و 
ناملايمات، دست توسل به دامن اولياي دين دراز كــرده و از مقـام اقدسشـان انتظـار 
اـم  لطف و عنايت داريد و گاهي بار سفر بسته،به زيارت خاك قبرشان ميرويد و هنگ
ــانوان  ذكـر مصائبشـان نالـه سـر ميدهيـد و اشـك تـأثّر ميريزيـد.بلـه،شـما اي ب
ــه راهنماييهـا و  باايمان!بياييد به نداهاي آسماني همين قرآن عزيز گوش فرا دهيد؛ب
بانگهاي بيدارباش اين كتاب الهي توجه كنيــد؛بـه فريادهـاي دلسـوزانهي پيغمـبر 
ــك حرمـت  محبوب و امامان بزرگوار خود احترام بگذاريد؛با اعمال ناپسند خود هت

قرآن نكنيد!حربه به قلب پيغمبر و امام زمان خود نزنيد! 

ارزش دين و حرمت قرآن تا چه حد است 

هيچ ميدانيد دين خدا و احكــام خـدا بـراي پيغمـبر و امـام ازجانشـان و از 
فرزندانشان عزيزتر است؟!و به همين جهت حاضر شدند در راه حفظ احكام ديـن 
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ــان مقـابل چشمشـان قطعـه ـ قطعـه و  همه گونه مصائب متحمل شوند؛عزيزانش
س خدا وارد  ا لطمهاي به دين مقدپيكرهاي شريفشان هدف تيرها و نيزهها گردد،ام
نيايد، حلال خدا حرام نشود و حرام خدا حلال نشود و احكام خدا محفوظ بماند! 
ــاكرده هتـك حرمـت ديـن كنيـد و بـا  پس توجه داريد كه شما اگر خداي ن
رعايت نكردن حجــاب صحيـح اسـلامي كـه از وظـايف اصيـل و اساسـي شـما 
ــبر  خانمهاي مسلمان است، به فرمان خدا بياعتنا باشيد،در واقع كارد به قلب پيغم
زدهايد و شمشير به روي امام زمان خود كشيدهايد و عاقبت خود را به نكبت دنيــا و 

عذاب شديد آخرت مبتلا ساختهايد. 

اينك با توجه، گوش به فرمان خدا بدهيد 

ــا  آري! به خود رحم كنيد و فريب دنياي چند روزهي زودگذر را نخوريد و ب
ــالق مـهربان  كمال ادب و احترام به اين آيات آسماني قرآن توجه داشته و فرمان خ

خود را اطاعت نماييد: 
 ــن صارِهن وَ يحفَظْن فُروجهن وَ لا يبدي أب نم نضغْضناتِ يؤْملْموَ قُلْ ل
 نهـ خُمرِهن علي جيوبِهِن وَ لا يبدين زِينَتَ زِينَتَهن إلاّ ما ظَهر منْها وَ لْيضربِن بِ
 ــهِن أوْ إخْوان هِنولَتعناءِ بأوْ أب هِننائأوْ أب هِنولَتعأوْ آباءِ ب هِنأوْ آبائ هِنولَتعبإلاّ ل
 ينابِع ـهن أوِ الت２ـ أوْ بني إخْوانهِن أوْ بني أخَواتهِن أوْ نسائهِن أوْ ما ملَكَتْ أيمانُـ
اـءِ وَ لا  ذين لَم يظْهروا علي عوراتِ الن４س غَيرِ اُولي الْإربْه．ِ من الرجالِ أوِ الط４فْلِ ال２
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ها  ي االلهِ جميعـاً أيـ ــوا إلَـ وَ تُوب هِنزِينَت نم ينخْف ما ي لَمعيل هِنلأرْج يضربِن بِ
الْمؤْمنُونَ لَعل２كُم تُفْلحونَ؛١  

ــمهاي خـود را[از ديدنيهـاي ناشايسـت]فـرو  بگو به زنهاي باايمان!چش

ــد[از آلـودگـي و  گيرند[هرزهدل و دريدهچشم نباشند]و دامنهاي خود را ضبط كنن

ناپاكي و بيعفّتي بپرهيزند]و زينت و آرايش خود را آشكار نكنند[در معرض ديــد و 

تماشاي مردان قرار ندهند]مگر آن زينتي كه خــود بـه خـود ظـاهر اسـت[كـه در 

اـ  پوشاندن آن زحمت و دشواري فراوان است].سرپوشهاي خويش را بر گريبانه

اـ  بزنند و زينت خود را آشكار نسازند مگر براي شوهران يا پدران يا پدر شوهران ي

ــرزادگـان يـا زنـان مسـلمان يـا  پسران يا پسر شوهران يا برادرزادگان يا خواه

مملوكانشان يا مردان زيردستي كه فاقد ميل جنسي هستند يا كودكاني كه واقف بر 

امور نهاني زنان نيستند و پاي بر زمين نكوبند كه زيورهــاي مخفيشـان دانسـته 

شود.اي گروه اهل ايمان! همگي توبه به سوي خدا بريد،باشد كه رستگار شويد. 

ــت و  به حكم اين آيهي شريفه، بر هر زن مسلماني واجب است آنچه را كه زين
وـاره  آرايش او و وسيلهي جلب توجه مرد ميباشد،از قبيل گردنبند و بازوبند و گوش
ــه واضـح اسـت وقتـي  و گل سر و سينه و امثال آنها را از چشم مردان بپوشاند و البتّ
پوشاندن زينت، واجب، و نماياندنش به مردان حرام شد، مســلّماً و قطعـاً بـه طريـق 
ــوش  اولويت،پوشاندن اعضاي بدن كه جايگاه زينت است يعني سر و مو و سينه و گ

                                                           
١ـ سورهي نور،آيهي٣١. 
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 ١٠٢

و گلو و ساق و ساعد و بازو واجب خواهد شد و ظاهر ســاختنش در مرئـي＂ و منظـر 
ــدهي  مردان حرام خواهد بود زيرا اعضاي بدن زن،بيش از زينت و آرايشش، دل و دي

مردان را به خود جلب كرده و مايهي تحريك و تهييجشان ميگردد. 
اـن  به همين جهت بعض مفسران ميگويند، مراد از زينت در آيهي مباركه هم
ــت اسـت و سـترش واجـب  مواضع زينت است؛يعني اعضاي بدن كه جايگاه زين

است.١جملهي بعدي آيه ميفرمايد: 
...؛  وبِهِنيلَي جع نرِهخُم ...وَ لْيضربِن بِ

واجب است بر زنان، روسري و جامهاي را كه بر سر افكندهانــد بـر سـينه و 

ــردن و سـينهي  گريبان خود بزنند[يعني از دو طرف روي هم آورده و كاملاً گلو و گ

خود را بپوشانند]... 

تذكّر 

البتّه بر اهل فضل، روشن است كه غرض، بحث فقهي در مسأله نيســت كـه 
ــد و عرضـه كـردن بـه افكـار عمومـي را  جنبهي فنّي داشته و مربوط به اهلش باش
نشايد.بلكه سخن، جنبهي بحث تفسيري دارد و آنچه كه مستفاد از آيــات شـريفه 

                                                           
ــرم و مـن  ١ـ تفسير مجمع البيان ميگويد:ولايبدين زينتهن.اي لا يظهرن مواضع الزينه． لغير مح
ــه． لان ذلـك يحـل النظـر بـل اراد مواضـع الزينـه．.جلـد٢،چـاپ  هو في حكمه و لم يرد نفس الزين

قديم،صفحهي١٦٠. 
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 ١٠٣

رـآن  است بيان ميشود و با عامهي مردم مسلمان كه به سهم خود وظيفهي تدبر در ق
و انذار شدن از كلام خالق خود را دارند، به ميان نهاده ميشود تا باشـد كـه موعظـه 
ــان فقـهاي  شوند و به راه آيند.اما بحث فقهي مطلب پيداست كه در صلاحيت آقاي
عظام است و بحمداالله حضرات آقايان نيز نظرات خود را در مسائل مربوط، بيــان 

كرده و در دسترس مؤمنين نهادهاند.پس برگرديم باز هم نظري به قرآن بيفكنيم. 

قرآن،دستور پوشش كامل ميدهد 

خداوند متعال در آيهي ديگر مربوط به پوشش زن ميفرمايد: 
 ن ــهِن مـ لَيع ينندي يننؤْمساءِ الْموَ ن كناتوَ ب أزْواجِكقُلْ ل ا الن２بِيهيا أي

جلابِيبِهِن ذلك أدنَْي أنْ يعرفْن فَلا يؤْذَين وَ كانَ االلهُ غَفُوراً رَحيماً؛١  
وـد را  اي پيغمبر! بگو به همسران و دخترانت و زنان مؤمنين كه جِلبابهاي خ

به خود نزديك سازند؛اين كار براي اين كه شناخته شوند[به نجابت و عفّت]و مورد 

اذيت[و مزاحمت]واقع نشوند،نزديكتر است و خدا آمرزنده و مهربان است. 

مقصود از جِلباب چيست؟ 

ــير و  لباب بر حسب آنچه از گفتار اهل تفس جلابِيب جمع جِلْباب است و جِ
دـهي  مار و روسري،قسمت عم لغت استفاده ميشود، پوشاكي است كه علاوه بر خ

                                                           
١ـ سورهي احزاب،آيهي٥٩. 
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 ١٠٤

ــاس بـيروني زن و مخصـوص خـارج از مـنزل  بدن زن را مي پوشاند و در واقع لب
است.المنجد مينويسد: 

جِلْباب هو الْقَميص اَو الث２وب الْواسع؛  اَلْ
جلباب،پيراهن يا لباس گشاد است. 

تفسير مجمع البيان ميگويد: 
؛  ذي يغَط４ي رَأسها وَ وَجهها اِذا خَرجتْ لحاجه．ٍ جِلباب خمارُ الْمرئَه．ِ ال２ اَلْ

ــه زن هنگـام خـروج از مـنزل بـراي  جلباب آن روسري و پوشاكي است ك

كاري،سر و صورت خود را با آن ميپوشاند. 

پوشش كامل زن،نشان عفاف و حصار امان است 

پس به حكم اين آيهي شريفه(آيهي جلابيب)زن مسلمان موظّف است كــه 
 ن ـهنِ مـ ي لَ ع يـن ن دــود را بپوشـاند و جملـهي"ي هنگام خروج از منزل تمام بدن خ
ــه بـدن  "دلالت بر اين دارد كه بايد جلباب و لباس رويي خود را طوري ب ِهن يبِ جلابِ
اـ  تر و پوشش كامل محقق شود ت نزديك كرده و اطراف آن را جمعآوري نمايد كه س
نشان وقار و متانت و عفاف كامل بانوي مسلمان بوده و او را از زنان جلف و نادان و 
ــم در امـان  سبكسر جدا سازد و نتيجتاً حريم عفّتش از تعرض افراد گستاخ و مزاح

باشد كه ميفرمايد: 
...؛  نؤْذَيفَلا ي فْنرعأدنْي أنْ ي كذل...

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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تر تمام بدن، نشان تَحصن و تَعف３ف زن است و حصاري بر گرد عفــاف زن  س
ــردگـي زن در واقـع  كه به هيچ مردي اجازهي گستاخي و تعرض نميدهد.اما بيپ
ــاختن؛ و  اجازهي گستاخي به مردان دادن است و راه تعرض را براي آنان هموار س
ــب قـرآن دارد كـه بـايد  اين عمل، منافات با شأن يك بانوي تربيت يافتهي در مكت

همچون گوهري گرانبها مصون از تعرض دزدان و اهريمنان باشد. 

در باريكبينيهاي قرآن بينديشيد 

ــظ عفـاف زن و جلـوگـيري از هـرگونـه رفتـار  قرآن كريم آن چنان در حف
تحريكي زن دقيق است كه خطاب به زنهاي پيامبر�ميفرمايد: 

ن بـِالْقَولِ  خْضعـ لا تَ ن فَـ أحد من الن４ســاءِ إنِ ات２قَيتُـ يا نساءَ الن２بِي لَستُن كَ
...؛١  ضرم ي قَلْبِهي فذ فَيطْمع ال２

ــك بـا رسـول خـدا  اي زنان پيغمبر![از آن نظر كه داراي شرف ارتباط نزدي

وـرت  هستيد]در رديف ساير زنان نيستيد!با اين شرط كه تقوا پيشه كنيد[در اين ص

ــن سـخن  قرب منزلت و حرمت خاصّي در پيشگاه خدا داريد]مواظب باشيد در حي

گفتن،نرمش دلربا و مهيج به كار نبريد!صدا و گفتار خود را هوسانگيز نسازيد كــه 

موجب تطميع و تحريك هوس در دل ناپاكدلان گرديد...! 

                                                           
١ـ سورهي احزاب،آيهي٣٢. 
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 ١٠٦

ه．ِ  جاهليـ ــبرج الْ ...وَ قُلْن قَولاً معروفاً$ وَ قَرنَ في بيوتكُن وَ لا تَبرجن تَ
...؛١  الْاُولي＂

ــانند زنـان  ...به شايستگي سخن بگوييد و در خانههاي خود قرار گيريد و م

جاهليت نخستين، به خودنمايي و جلوهگري نپردازيد... 

زنان بايد از مردان فاصله بگيرند 

باز دربارهي زنان پيغمبر�ميفرمايد: 
م وَ  جابٍ ذلكُم أطْهر لقُلُوبِكُـ وَراءِ ح نم نئَلُوهتاعاً فَسم نوهألْتُم وَ إذا س

...؛٢  قُلُوبِهِن
وقتي ميخواهيد[شما مردان]چيزي از وسايل زندگي از آنان بگـيريد،از پشـت 

پرده بخواهيد كه اين روش[يعنــي در حجـاب بـودن زنـان و فاصلـه گرفتنشـان از 

مردان]براي حفظ طهارت و پاكي دلهاي مرد و زن مناسبتر و پسنديدهتر است... 

ــت احتجـاب زن  "كه به عنوان حكم ِهن لُوبِ م وَ قُ لُوبكُِ ر لقُ ه م أطْ جملهي" ذلكُ
ــه حـدي قـوي  آمده است، نشان ميدهد كه جذْبه و كشش جنسي ميان مرد و زن ب
است و آن چنان در پريشاني فكر و آلودگي مؤثّر است كــه امكـان ايـن هسـت كـه 
برخورد و يك نگاه اتّفاقي(حتّي به زنان پيامبر�كه اكثراً پير بودنــد و معمـولاً 

                                                           
١ـ سورهي احزاب،آيات٣٢و٣٣. 

٢ـ همان،آيهي٥٣. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٠٧

بركنار از تبرج)بذر فساد در دل بپاشد و آرامش روح را بر هم زده و احيانــاً اسـاس 
ــازد.ملاحظـه ميفرمـاييد وقتـي بنـا شـد در مـورد زنـان  خانوادهاي را متزلزل س
پيامبر�اينچنين خطرات محتمل باشد، با آن كه آنها به تصريح قرآن مــادران 

امتند كه ميفرمايد: 
...؛١  مهاتُهاُم هوَ أزْواج ِهمأنْفُس نم يننؤْمأوْلي بِالْم الن２بِي

پيغمبر�نسبت به مؤمنين از آنها اولي است و همسران او مادران آنانند... 

ــا مـادر مقـامي خـود  ذ به مادر ي و بسيار بعيد است كه كسي با نظر ريبه و تلذّ
ــتور داده ميشـود كـه هنگـام  بنگرد؛با اين وصف تا اين درجه از تستّر به آنها دس
چيزي دادن و گرفتن از مردان در حجاب باشند و موقع سخن گفتن بــا آنـان نـرم و 
ــي شـهوتآلود  لطيف و دلربا سخن نگويند،مبادا ناپاكدلي در آنان طمع كرده و قلب
گشته و به ناپاكي گرايد.حال،از روي انصاف و داوري وجدان بفرماييد آيا صاـحب 
اين قرآن نسبت به ساير زنان مسلمان تا چه حــد دقـت در تسـتّر و پوشـش را لازم 
ــن  خواهد دانست؟!و آيا اختلاط و آميزش مردان و زنان مسلمان ـ مخصوصاً در اي
زمان و با اين اوضاع و احوال كــه مشـاهده ميشـود ـ تـا چـه مقـدار فتنـهانگيز و 
ــهارت و پـاكي خـود را از دسـت داده و بـه  خطرناك خواهد بود و چه دلهايي ط
ــع  ناپاكي و آلودگي خواهد گراييد و چه ناپاكدلاني در اثر بيبند و باري زنان،تطمي
گشته و مرزها را خواهند شكست و چه رسواييها در خانوادهها به وقــوع خواهـد 

                                                           
١ـ سورهي احزاب،آيهي٦. 
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 ١٠٨

پيوست و چه زندگي ننگين و عاري از شرفي بهوجود خواهد آمد؟! 

لازم است بانوان مسلمان به مسؤوليت قرآني خود پي ببرند 

اـن  بسيار روشن است كه در چنين اوضاع و شرايط مشهود زمان، وظيفهي زن
ــديداً بـايد در تسـتّر و  مسلمان، فوقالعاده سنگين و پرمسؤوليت خواهد بود كه ش
حجاب خود بكوشند و مراقب باشند با بيپردگي و بيحجابي خود، راهزن مـردان 
و جوانان نشوند؛دزد غارتگر ايمان مردم نگردند،با تحريك شهوت جنسي مــردان 
و جوانان، راه عصيان را به روي آنان نگشايند و راه عبادت و خداپرستي را بـه روي 

جامعه و ملّت خود نبندند كه رسول خدا�ميفرمايد: 
اً؛١  اً حقّ لَو لا الن４ساءُ لَعبِد االلهُ حقّ

اگر زنان نبودند هر آينه خدا آن چنان كه بايد و شايد پرستش ميشد. 

اين بيان نبي اكرم�نشان ميدهد كه قسمت عمدهي بيديني و انحــراف 
جامعهي انسان از صراط عبادت و افتادن در مسير گناه و معصيت، از ناحيهي زنــان 
ــان، كسـاني هسـتند كـه مايـهي  سرچشمه گرفته است و ميگيرد(البتّه در ميان زن
افتخار عالم اسلام بلكه انسانيتند).آري،جمع كثيري از زنها هستند كه با بيتقوايي 
عـادت را  و بيبندوباري خود، سد راه عبادت و خداپرستي ميشوند؛راه بهشت و س
ــوار  به روي مردم بسته و راه جهنّم و هلاك ابدي را پيش پاي جوانان باز كرده و هم

                                                           
١ـ وافي،جلد٣،صفحهي١٢٠،ابواب معاشره． النساء. 
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ميسازند.آيا اينگونه زنان،دزدان و غارتگران خطرناك اجتماع نيستند؟ 
جنايتكارترين دزدان،دزدان ايمان مردمند!پليدترين راهزنان،كســاني هسـتند 
ــه راه شـيطان  كه بر صراط ايمان بنشينند و بندگان خدا را از راه خدا منحرف كرده و ب

بيفكنند و با اين كار،وفاداري خود را نسبت به شيطان به ثبوت برسانند كه گفته است: 
 ن ــنِ أيديـهمِ وَ مـ يب نم من２هيلات ثُم $يمتَقسالْم راطَكص من２ لَهدلاَقْع...

جِد أكْثَرهم شاكرِين؛١  خَلْفهمِ وَ عن أيمانهمِ وَ عن شَمائلهمِ وَ لا تَ
رـ  به طور حتم، سر راه تو(خدا)در كمينشان مينشينم از پيش رو و از پشت س
ــازم.اينـان بـه حقيقـت،دسـتياران  و از چپ و راستشان ميآيم و منحرفشان ميس
وفادار ابليسند و مستحق كيفر دردناك و مجــازات شـديدند كـه بـه هميـن زودي 

گرفتار عذابهاي اليم پروردگار خواهند شد.اين بيان قرآن است: 
...قُلْ تَمت２ع بِكُفْرِك قَليلاً إن２ك من أصحابِ الن２ارِ؛٢  

...بگو بهره بگير از اين كفر و طغيان اندك زودگذرت كه به طور قطـع تـو از 

ياران آتشي. 

ذ４بِين؛٣   ذ للْمكَ ئمولٌ يوَي
ــاب را بـاور نكـرده و  واي از بدبختي و تيرهروزي مردم مكذّب [كه روز حس

                                                           
١ـ سورهي اعراف،آيات١٦و١٧. 

٢ـ سورهي زمر،آيهي٨ . 
٣ـ سورهي مرسلات،آيهي٤٩. 
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افسانه پنداشتهاند]. 

ما از قرآن خيلي فاصله گرفتهايم 

اي زنان مسلمان! به خود آييد و فرمان تهديدآميز خــدا را بـه شـوخي تلقّـي 
ــد و در آن  نكنيد.دقّتها و باريكبينيهاي قرآن را در امر حجاب زن با دقّت بنگري
بينديشيد و سپس با وضع رفتار و اعمال خود بسنجيد كه تا چــه حـد مـا از قـرآن و 

احكام اسلام فاصله گرفتهايم! 

قرآن چه ميگويد و ما چه ميكنيم! 

در آيهي ٣١ سورهي نور كه قبلاً گذشت،ضمن دستور پوشش زن، عدهاي را 
استثناء ميفرمايد كه به اصطــلاح فقـهي آنهـا محـارم زن محسـوب ميشـوند و 

واجب نيست كه زن خود را از آنها بپوشاند واز جملهي آنها ميفرمايد: 
...؛  هِنسائأوْ ن...

يعني زنهاي مسلمان ،نسبت به زن مسلمان محرمند و زن ميتواند خــود را 
پيش زنان مسلمان مكشوف سازد.بنــابراين، مفـهوم آيـه ايـن ميشـود كـه: زنـان 
ــامحرمند و زن مسـلمان  غيرمسلمان مثل يهوديه و نصرانيه نسبت به زن مسلمان، ن
ــود را پيـش يـك زن يهوديـه و نصرانيـه و غيرمسـلمان، بـيپـرده و  نميتواند خ

بيحجاب نمايان سازد. 
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ــه  حالا اگر چه آقايان فقها فتوا به وجوب پوشش در اين مسأله نميدهند بلك
فتوا به كراهت ميدهند؛يعني مكشوف بودن زن مســلمان پيـش زن غـير مسـلمان 
ــور،دقّـت و بـاريكبيني عميـق اسـلام اسـت كـه چـرا زن  مكروه است ولي منظ
ـــود را بــه او  غيرمسـلمان بـر زن مسـلمان نـامحرم اسـت و روا نيسـت بـدن خ

بنماياند.سرش را از بيان امام صادق�بشنويد كه ميفرمايد: 
 فْنص ي نه．ِ فَإن２هيانرص لا ينْبغي للْمرأه．ِ أنْ تَنْكَشف بين يديِ الْيهودِيه．ِ وَ الن２

ذَلك لأزْوَاجِهِن؛١  
ــش زن يهوديـه و نصرانيـه بـيپـرده  روا نيست كه زن مسلمان، خود را پي

سازد؛زيرا آنها اوصاف زن مسلمان را براي شوهران خود وصف ميكنند. 

يعني غيرت اسلامي ابا از اين دارد كه اوصاف زن مســلمان بـه گـوش مـرد 
نامحرم برسد! منتهي＂ چون زنان مسلمان ـ نظر به تربيت دينياي كه دارند ـ هــرگـز 
ــه گـوش شوهرانشـان نميرسـانند از ايـن جـهت آنهـا  اوصاف زن ديگري را ب
محرمند.اما زنان غيرمسلمان از اين جهت معتمد نيســتند؛اسـلام آنهـا را نـامحرم 
ــا مكشـوف گـردد؛مبـادا  معرفي كرده و سزاوار نميبيند كه زن مسلمان پيش آنه
هـ  س اجازه ميدهد ك وصف زيبايياش به گوش مرد نامحرم برسد!آيا اين دين مقد
مرد نامحرم سر و رو و اندام زن را با چشم آلوده به شهوت بنگرد؟مسلّم خــير.پـس 
ــيرود  تصديق ميفرماييد كه ما فرسنگها از قرآن فاصله گرفتهايم!قرآن به راهي م

                                                           
١ـ كافي،كتاب النكاح،جلد٥،صفحهي٥١٩،باب التّستّر،حديث٥. 
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و ما به راه ديگري افتادهايم. 

نظر قرآن دربارهي پيرزنان 

قرآن دربارهي زنان پير سالخوردهي از پا افتادهاي كه جاذبهي جنسي خوـد را 
از دست داده و مورد رغبت جنسي مــردان واقـع نميشـوند نـيز رعـايت احتيـاط 
ــهي رويـي خـود را  ميكند.در عين حال كه ميفرمايد باكي نيست بر آنها كه جام
ــود را نيـارايند و  كنار بگذارند منتهي＂ با اين شرط كه متبرج به زينت نباشند يعني خ
ــان پيرزنـان  زينت و زيوري به خود نبندند،با اين وصف باز هم ميفرمايد، اگر هم
جانب عفاف را رعايت كرده و خود را كاملاً بپوشانند بهتر است و بــه پسـند خـدا 

نزديكتر.اينك به خود آيهي شريفه توجه فرماييد: 
 نـ عضأنْ ي ناحج ِهنلَيع سكاحاً فَلَيونَ نجري لا يالن４ساءِ اللاّت نم دوَ الْقَواع

ثيابهن غَير متَبرجاتٍ بزِيِنَه．ٍ وَ أنْ يستَعففْن خَير لَهن وَ االلهُ سميع عليم؛١  
ــي كـه ديگـر  "يعني زنهاي بازنشستهي از تمايل جنس واعد من الن４ساءِ "وَ القَ
اميد مطلوبيت در نظر مردها ندارند.اينگونه زنها،باكي نيست بر آنها كه جامـهي 
رويي خود را از خود دور كنند به شــرط ايـن كـه خويشـتن را بـه زيـور و زينـت 
ــي در عيـن حـال رعـايت احتيـاط را نيكـو دانسـته و ميفرمـايد"وَ أنْ  نيارايند.ول
ــهتر و  "اين كه خود را بپوشانند و عفاف كامل را رعايت نمايند،ب نه ر لَ ي تَعففْن خَ سي

                                                           
١ـ سورهي نور،آيهي٦٠. 
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 ١١٣

 پسنديدهتر است.با اين حال بفرماييد آيا قرآن دربارهي زنان زيبا و جوان تا چه حـد
مـ  رعايت احتياط و حفظ عفاف كامل را لازم و واجب خواهد دانست؟در اين آيه ه

تأمل بفرماييد: 
...؛١  هِنزِينَت نم ينخْف ما ي لَمعيل هِنلأرْج ...وَ لا يضربِن بِ

زنان مسلمان پاي به زمين نكوبند كه زينت مخفيشان دانسته شود و جلـب 

توجه مردان نمايد... 

آن چنان كه زنان عرب جاهلي خلخال به مچ پا ميبســتند و موقـع راه رفتـن 
براي جلب توجه مردان پا به زمين ميكوبيدند و از اين راه چشم و دل مردهــا را بـه 
سمت خود معطوف داشته و افكار آرام آنــان را آشـفته و نـاآرام ميسـاختند،لازم 
است خانمهاي مسلمان در اينگونه دقّتها و باريكبينيهاي قرآن بينديشند و پي 
س اجــازهي هيـچگونـه رفتـار و  ت سنگين خود ببرند و بدانند دين مقدبه مسؤولي
ــلمان  گفتاري كه اندك اثر تحريكي نسبت به مردان نامحرم داشته باشد به زنان مس
نميدهد و با حسابي دقيق، تمام اعمال زن را از طرز راه رفتن و سخن گفتن و لباس 
رـار داده  پوشيدن و نگاه كردن و آرايش نمودن،تحت مراقبت كامل و كنترل شديد ق
ــآل  است و در جزييترين كارش رعايت اصل تحفّظ و عفاف را لازم دانسته و بالم
ــرو مسـتوريت زن و  صلاح و فلاح و سعادت و سلامت جامعهي مسلمين را در گ
بركنار بودن او از چشمانداز شــهوتآلود مـردان نشـان ميدهـد و در آخـر آيـهي 

                                                           
١ـ سورهي نور،آيهي٣١. 
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مربوط به پوشش زن ميفرمايد: 
...تُوبوا إلَي االلهِ جميعاً أيها الْمؤْمنُونَ لَعل２كُم تُفْلحونَ؛١  

ــروه مؤمنـان!باشـد كـه بـه فـلاح و  ...همگي به سوي خدا توبه بريد اي گ

رستگاري نائل شويد. 

سر دستور توبهي عمومي در ذيل آيهي حجاب 

ــي و همگـاني را  از اين كه دنبال موضوع حجاب و پوشش زن،توبهي عموم
قرآن دستور ميدهد،معلوم ميشود كــه بيحجـابي زن،گنـاه عمومـي و انحـراف 
ــام طبقـات را آلـوده و  اجتماعي را باعث و موجب ميگردد؛به طوري كه افكار تم
فاسد ميسازد و صحنهي لغزش براي همگان بهوجود مــيآورد.طبيعـي اسـت در 
محيطي كه زنان و دختران، بيپرده و با تبرج به زينت در برابر مردان و جوانان جلوه 
وقان] در دلها ايجــاد نمـايند،  كنند و با رفتار و گفتار تحريكآميز خود، هيجان و تَ
ــر معصيـت  در يك چنين محيطي بسيار مشكل است كسي سالم از گناه بماند و فك
در مغز خود نپروراند.به هــر نحـوي اسـت وسوسـهاي در دلـش پيـدا ميشـود و 

خاطرهي شيطاني، از حال الهي و قداست روحي بيرونش ميبرد. 
پس محيط بيحجابي نسوان،در واقع محيط طغيان و عصيان اســت،مرتـع و 

                                                           
١ـ سورهي نور،آيهي٣١. 
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چراگاه مخصوص شيطان است و قهراً از مسير فــلاح و سـعادت منحـرف بـوده و 
محتاج به توبهي عمومي و تطهير اجتماعي است و لذا ميفرمايد: 

...تُوبوا إلَي االلهِ جميعاً أيها الْمؤْمنُونَ لَعل２كُم تُفْلحونَ؛ 
...همگي توبه به سوي خدا بريد تا رستگار شويد. 

تذكّري راجع به استثناي محارم 

س عدهاي از مردان نزديك سببي و نسبي به عنــوان  ميدانيم كه در شرع مقد
محارم زن معرفي شدهاند و زن موظّف به تستّر از آنها نيست.يعني واجب نيســت 
كه خود را از آنها بپوشاند.اصناف محارم عبارتند از:شوهر، پدر، پدرشوهر، پسـر، 

پسرشوهر،برادر،برادرزاده،خواهرزاده،عمو،دايي، داماد(شوهر دختر). 
ــم بسـيار لازم  البتّه اينها شرعاً نسبت به زن، محرمند اما توجه به اين نكته ه
است كه مسألهي استثناي محارم در باب حجاب زن طوري نيست كه موجب فتــح 
باب براي بيپروايي و بيبندوباري گشته و مردمي آن را بهانهي آزادي در اختــلاط 
ــان  مرد و زن قرار داده و تشكيل محافلي به عنوان محفل فاميلي بدهند و مردان و زن
ــاد،آن عـروس  جوان به اين عنوان كه به هم محرمند،آن مادرزن است و اين هم دام
است و اين هم پدرشوهر،آن پسر شوهر است و اين هم زن پدر،تحت اين عنــاوين 
ــيپـروا و  بهانهاي به دست آورده و خود را آزاد در جلوهگري و نظربازي بدانند و ب
ــهي  آرايش كرده با هم بنشينند و برخيزند،بگويند و بخندند و به كلّي موضوع جذب
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 ١١٦

ــك جملـهي  حادّ و آتشين غريزهي جنسي را ناديده بگيرند و چنين پندارند كه با ي
ــي آن  صيغهي عقد كه جاري شد و در نتيجه يكي داماد شد و ديگري مادرزن،به كل
ــه خلـط و  غريزهي سركش جنسي هم خاموش شد و از بين رفت و ديگر هيچگون
اـن آن  آميزش ميان آن مرد جوان كه داماد است با اين زن جوان كه مادرزن است يا مي
ــدر اسـت، توليـد جـذب و  پسر جوان كه پسرشوهر است با اين زن جوان كه زن پ

انجذاب نخواهد كرد و خطري بهوجود نخواهد آورد. 
به همين جهت و بر اساس هميــن اشـتباه يـا بهانـهجويي اسـت كـه شـنيده 
هـ  ميشود بعضي از خانوادهها كه از يك طرف مسلمانند و ميخواهند مرز دينشان ب
ــد همرنـگ  ظاهر محفوظ باشد و از طرف ديگر هم تابع جريان روزند و ميخواهن
جماعت گردند و مجمع فاميلي تشكيل داده و مرد و زن با هم مخلــوط گشـته و از 
قيد و بند حجاب دست و پاگير رها شوند، فوراً به سراغ قانون محرميت در اســلام 
ــرده و بعـد بـذل  ميروند و دختر بچهي آن زن را براي اين مرد جوان عقد موقّت ك
مدت ميكنند و در نتيجه با هم داماد و مادرزن ميشوند و همچنين دومّي و ســومي 
و چهارمي، همه با هم محرم ميشوند و بعد پرده و حجــاب را كنـار گذاشـته و بـا 
ــم ميلولنـد و بسـيار هـم  كمال اطمينان خاطر و آزادي مطلق، مرد و زن در ميان ه
دلخوشند كه هم مرز ديني خود را حفظ كردهاند و در مجمع خــود نـامحرمي را راه 
ــا هـم مختلـط  ندادهاند و هم از قافلهي روشنفكران(!)عقب نماندهاند و مرد و زن ب

ستهاند.  گشته و از قيد و بند حجاب رَ
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اين معناي سوء استفاده از قانون است و با خود دين،مرز دين را شكســتن و بـه 
بيپروايي و بيتقوايي،رنگ دين و دينداري زدن و احكام خدا را ملعبهي دست خوـد 
ساختن!در صورتي كه هر كس به آيات و روايــات مربـوط بـه حجـاب زن مراجعـه 
نمايد و دقّتهاي عجيب شرع مقدس را در جــدا سـاختن مـرد و زن از هـم در نظـر 
ــن  بگيرد،به يقين ميداند كه هرگز شارع حكيم،رضا به اين بازيگريها نميدهد و اي
بازيگران را در رديــف مسـتهزيين بـه احكـام خـدا ميشـمارد.قـانون حكيمانـهي 
ــع  محرميت در اسلام كجا و اين مسخرگيها كجا؟قانون محرميت در اسلام براي رف

حرج است، نه براي رفع حجب و حياء و فتح باب براي اختلاط مرد و زن. 
البتّه بعد از اين كه پيوند متين ازدواج بــر اسـاس نـاموس طبيعـي و اجتمـاعي 
محقّق شد،قهراً اختلاط و ارتباط افراد در فاميل با هم بيشتر و نزديكتر ميشــود و در 
وـهر و  اين صورت اگر زن موظّف به پوشش كامل از مردان نزديك فاميل مانند پدرش
هـ آن  پسر شوهر و شوهر دخترش باشد و آنها نيز مكلّف به چشمپوشي و ترك نگاه ب
ــر دو دسـته  زن باشند،مسلّم به مشقّت و دشواري فراوان خواهند افتاد و زندگي بر ه
ــي داده  حرجي خواهد شد. اينجاست كه شرع مقدس در وظيفهي پوشش زن تخفيف
ــهوتآلودِ همـان مـردان نزديـك  و ميفرمايد، در صورت ايمن بودن از نگاههاي ش
فاميل كه به عنوان محارم در دين معرفي شدهاند،ميتواند خود را از آنها نپوشــاند و 

آنها نيز به شرط عدم ريبه و تلذّذ، نگاه كردنشان به آن زن جايز است.١ 
                                                           

ــه وقـوع گنـاه  ١ـ نگاه ريبهدار،نگاهي است كه عادتاً خطرانگيز باشد و ترس آن برود كه منجر ب
ذ،نگاهي است كه صرفاً براي لذّت بردن توأم با شهوت باشد هر چنــد خـوف  گردد.اما نگاه با تلذّ

لغزش و وقوع گناه در كار نباشد. 
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حالا اين قانون مبتني بر اساس حكمــت رفـع حـرج كـه جنبـهي اسـتثنايي 
دارد،كـي و چگونـه ممكـن اسـت تجويـز كنـد كـه بـهمنظور تسـهيل اختـــلاط 
غيرضروري مرد و زن،صورت عقدي بهوجود آوريم و داماد و مادرزن مصلحتــي 
بسازيم و نتيجهي بيقيدي و بيپروايي بگيريم و غالباً در ايــن مـوارد چـون قصـد 
ــه شـرط صحـت عقـد  ازدواج واقعي در كار نيست، تمشّي قصد انشاء زوجيت ك
است خالي از اشكال نيست(البتّه موارد ضروري براي تخلّص از ابتلاء به حرام كــه 

آقايان فقها تجويز ميكنند، خارج از بحث است). 
به هر حال اين مسأله، مورد اتّفاق آقايان فقهاي عظام است كه زن در صورتي 
كه نسبت به محارمش ايمن از نظر ريبه و نگاه شهوت آلود آنان نباشد واجب اسـت 
ذ نيز احتياط آن استـ  خود را از آنها نيز بپوشاند و بر فرض ايمن بودن از ريبه و تلذّ

كه از ناف تا زانو،خود را از محارمش(غير شوهر)بپوشاند.١ 

احتياط را از دست ندهيد 

در محيطي كه زنان، جز تبرج و خودآرايي همي ندارند و مردان از نظر بــازي 
ــون دامـن بـه آتـش  و چشمچراني سير نميشوند و از طرفي هم از راههاي گوناگ
شهوت جنسي مرد و زن زده ميشود و روابط را نزديكتر و خطرناكتر ميســازد 

                                                           
١ـ العـروه． الوثقـي،چـاپ آخونـدي،صفحـهي١٨٤،بـا حواشـي مراجـع وقـت، فصـل ســـتر و 

ساتر،فصل٨ از فصول كتاب الصلوه．، اوائل فصل. 
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 ١١٩

ــط و  ذ است و كامجويي، در چنين محي به طوري كه گويي ميدان زندگي، ميدان تلذّ
 با اين شرايط، به طور قطع، رعايت جانب احتياط در امر حجاب زن،روش مرضــي
خدا و پسنديدهي عقل است و كمترين اهمال و تسامح،مستتبع خطراتــي عظيـم و 

مفاسدي ناگوار خواهد بود. 
نـ  به همين جهت حضرات آقايان فقهاي معاصر متّفقاً در مسألهي وجه و كفّي
زن(صورت و دستها)نيز طريق احتيــاط را كـه طريـق سـلامت و نجـات اسـت 
پيمودهاند.هم در مسألهي نظر(نگاه مرد به چهره و دستهاي زن)و هم در مسألهي 
ــتور احتيـاط لازم  تر(پوشاندن زن صورت و دستهاي خود را از مرد)مطلقاً دس س
ــواي قطعـي بـه حرمـت نظـر و  ذ، فت دادهاند(علاوه بر آن كه در صورت ريبه و تلذّ

تر دارند).١  وجوب س
ــراط در بيبندوبـاري زنـان  شايد بعضي تصور كنند كه علّت بيپروايي و اف
امروز، سختگيريهاي در امر حجــاب اسـت كـه اگـر مثـلاً پوشـاندن صـورت و 
ــر زن واجـب نباشـد،تـا ايـن درجـهي از بيشـرمي و گسـتاخي پيـش  دستها ب
نميآيد.ولي بهنظر ميرسد اين تصور، اشتباه است زيرا به طور مسلّم آنچه موجب 
ــاد  عصيان و بيتقوايي است،نبود ايمان يا لااقل ضعف ايمان اكثر مردم به مبدأ و مع
است.آري! از يك طرف ايمان محكم به عواقب شوم و دهشتناك گنــاه و نافرمـاني 
خدا ندارند و از طرف ديگر مقهور شهوات و هوسهاي بي قيد و بند نفساني خـود 

                                                           
١ـ العروه． الوثقي،كتاب النكاح،صفحهي٦٢٦،مسألهي٣١،با حواشي مراجع وقت،چاپ آخوندي.  
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 ١٢٠

ميباشند.البتّه اينچنين مردم بيايمانِ اسير دام هوس،تسليم هيچ قانون ضد هوس 
ــرد.حـالا  نخواهند شد و از پيشتازي در مسير بيبندوباري عقبنشيني نخواهند ك

چه سختگيري در امر حجاب بشود يا سهلانگاري. 
ــدا و روز حسـاب  اما زنان مسلماني كه تربيت واقعي ديني دارند و مؤمن به خ
ــت؛ هـرگـز  ميباشند و ترس از كيفرهاي دردناك روز قيامت در جانشان نشسته اس
مقهور هوس نميشوند و با زير پا نهادن فرمان خــدا، خـود را مسـتحق عـذاب اليـم 
ــياري از  آخرت نميسازند؛هر چند در راه دينداري و پيروي از رسول خدا�بس
خواستههاي دلشان عملي نشود و بهرههاي فراوان دنيايي از دستشان برود.بنــابراين، 
استثناء وجه و كفّين از حكم وجوب تستّر در مرحلهي عمل، آن هم در محيط كنونـي 
هـا  نه دستهي اولّ را به حجاب ميآورد و نه دستهي دومّ را بيحجاب ميسازد بلكه تن
ــامح راغـب  اثرش اين ميشود كه بسياري از باحجابهاي متوسط را به اهمال و تس
اـح  كرده و تدريجاً به آزادي مطلق سوقشان ميدهد و گناه را در نظرشان به صورت مب
ــار ميداننـد ولـي در آن  درميآورد.يعني الان گناه ميكنند اما خود را گنهكار شرمس
ــبرج را  موقع هم گناه ميكنند و هم خود را مجاز از طرف دين دانسته و زشتكاري و ت

به حساب خدا ميگذارند آن چنان كه قرآن ميفرمايد: 
لْ إن２ االلهَ لا  ــها قُـ وَ إذا فَعلُوا فاحشَه．ً قالُوا وَجدنا علَيها آباءنَا وَ االلهُ أمرنا بِ

أمر بِالْفَحشاءِ أ تَقُولُونَ علَي االلهِ ما لا تَعلَمونَ؛١   ي
                                                           

١ـ سورهي اعراف،آيهي٢٨. 
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ــاه و زشـتكاري ميشـوند[آن را بـه حسـاب خـدا و ديـن  وقتي مرتكب گن

ميگذارند]ميگويند پدران و گذشتگان خود را مرتكب اين كار ديدهايم و خــدا بـه 

ما چنين دستوري داده است!بگو خدا هرگز امر به زشتكاري نميكند.چرا چــيزي را 

كه نميدانيد به خدا نسبت ميدهيد؟ 

تذكار 

ــتنباط حكـم  همچنان كه از قيافهي بحث پيداست، غرض،بحث فقهي و اس
ــود اهلـي دارد و  مسأله نيست زيرا همانگونه كه قبلاً هم گفته شد، اين كار براي خ
بحمداالله حكم هم از طريق استنباط اهلش معلوم است و در گذشته بيان شد.بلكــه 
غرض، بحث در كيفيت عمل به حكم مسأله در محيط كنونــي و احـراز شـرايط و 
تشخيص مصداق است كه بايد در نظر بگيريم ما،در چه محيطي هستيم و مرد و زن 
در چه شرايطي به سر ميبرند.آنگاه تصديق خواهيم كرد در محيط سراسر ريبــه و 
ذي كه ما داريم، اصلاً زمينهاي براي پياده كردن حكم جواز نظر و عدم وجــوب  تلذّ
ستر(بر فرض ثبوت فتوايي در محل خود)نميماند!چــون بديـهي اسـت زمينـهي 
بحث و سخن، همين اجتماع موجود است كه ميبينيم و ميشناسيم؛نه يك اجتماع 
ذِ سـاختهي در عـالم خيـال كـه  طيب و طاهر بي غلّ و غشّ و عاري از ريبـه و تلـذّ

پروردههايش همه مريم و يوسف باشند!  
و اما اشكال ديگري كه طرح ميكنند؛ ميگويند، اگــر وجـوب سـتر وجـه و 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٢٢

ــه امـور  كفّين عملي شود مستلزم محدوديت فعاليت زن گشته و كار او را منحصر ب
خانه و اجتماعات خاص زنان ميگرداند.ميگوييم بسيار خوب،چــه لزومـي دارد 

كه ما زن را از خانه بيرون كشيده و در مرئي＂ و منظر مردان به فعاليت واداريم؟! 
ــر بـه امـور تدبـير مـنزل و فعاليتهـاي فرهنگـي و  آيا اگر كار زنان منحص
ــردان پيـدا نكننـد، نقـص و  بهداشتي مختص به زنان بشود و هيچگونه تماسي با م
ــنده در  وري در زندگي اجتماعي حادث ميشود؟!آيا اگر زن مثلاً راننده و فروش تُ فُ
مراكز فروش عمومي و پشت ميزنشين اداره و معلم كلاس مردان و نظاير اين امـور 
ــلام  نشود، نظام زندگي مختلّ است؟يا خير، به عكس؟اگر قوانين متين حقوقي اس
ــود  دربارهي مرد و زن اجرا شود و هر يك جدا از ديگري به فعاليتهاي مناسب خ
رـ دو  بپردازد،به طور قطع، نظام زندگي با آرامش و متانت كامل محفوظ ميماند و ه

دسته به سعادت و خوشبختي خود نائل ميشوند. 
بله! حقيقت اين است كه اگر بخواهيم زندگي آلوده به هوس اقتباس شــده و 
تقليدي از اروپاييان را اصل بدانيم،ناچار بايد از حجم قوانين ديني بتراشــيم تـا بـا 
ــم،در ايـن  قالب زندگي روز منطبق درآيد ولي اگر دين و قوانين الهي را اصل بداني
اـ  صورت، موظّفيم از حجم سنّتهاي هوسآلود زندگي تقليدي بتراشيم تا مطابق ب
قالب دين گردد؛اگر چه با ملامتها و سرزنشهاي تودهي غربزدهي نادان مواجــه 
ــاهدين  گرديم!چرا كه ملازم حق بودن نيازمند به جهاد است و يكي از اوصاف مج

به بيان قرآن همين است كه: 
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...؛١  خافُونَ لَومه．َ لائمٍ لا ي...
...از ملامت ملامت كنندهاي نميترسند... 

حال،در خود بينديشيم كه طرفدار كدام اصليم و موظّف به كدام وظيفهايم. 

وصيتي از امام اميرالمؤمنين� 

ــت امـام  در پايان بحث مربوط به حجاب زن،مناسب است جملهاي از وصي
اميرالمؤمنين�را كه به حضرت مجتبي�فرموده است بياوريم.ضمن وصايائي 

چند ميفرمايد: 
ي  ــابِ أبقَـ ج ه．َ الْحدن２ ش جابِك إِياهن فَإِ بِح نارِهص أب نم هِنلَيع وَ اكْفُف
هِن وَ اِنِ  ق بـِه علَيـ ن لا يوثَـ الك مـ ن إِدْخَـ ــد مـ أشَ س خُروجهن بِ وَ لَي هِنلَيع

استَطَعتَ ألا２ يعرِفْن غَيرك فَافْعلْ؛٢ 
ــدار  بـا پوشـاندن و در حجـاب قـرار دادن زنـان،ديـدگـان آنهـا را[از دي

ــان ده]زيـرا سـختگيري در  ديگران]باز دار[از معاشرت و آميزش با اغيار پرهيزش

ــخصيت]آنـان بـهترين وسـيله اسـت!وارد كـردن  حجاب،براي ابقاي[شرف و ش

اشخاص غير قابل اعتماد بر زنها، فسادش كمتر از بيرون رفتن آنها نيست[يعني 

هم بيرون رفتن زن از منزل داراي فساد است و هم راه دادن مــردان نـامحرم بـه 

                                                           
١ـ سورهي مائده،آيهي٥٤. 

٢ـ نهجالبلاغهي فيض،جلد٢،باب المختار من الكتب،كتاب٣١. 
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 ١٢٤

ــري را  خانه،مستتبع فسادي بيشتر]و اگر بتواني چنان كني كه زنان جز تو مرد ديگ

نشناسند، چنين كن. 

اين بيان امــام�بـا كمـال صراحـت از اختـلاط مـردان بـا زنـان در صحنـهي 
ــظ  فعاليتهاي زندگي نهي ميكند و سختگيري در امر حجاب را بهترين وسيلهي حف
ــا كـه كمـال فضيلـت زن را در ايـن نشـان  شرف و ابقاي شخصيت زن ميداند؛تا آنج
ميدهد كه در سراسر زندگي خويش، مردي را جز شوهر خود نشناسد.اين نظــر،نظـر 
ــا نظـر  علي اميرالمؤمنين است كه ولي امر جامعهي انسان از طرف خالق انسان است. ت

طبقهي به قول خود روشنفكر و به قول ما غربزدهي عصر كنوني چه باشد!! 

نتيجهگيري از مجموع مباحث 

ي در زنـدگـي مـا  ــادّ حاصل گفتار اين شد كه اموري چند از مظاهر تمدن م
ــردم گشـته و  مسلمانان راه يافته و موجب پيدايش بيماري مهلك قساوت دل در م
ــهم و  يك نوع حالت صلابت و غلظت و سنگدلي در جانها پديد آمده و اهليت تف
ــه از  تأثّر از مذكّرات معنوي و روحاني از قلبها رخت بربسته است!به طوري كه ن
شنيدن آيات آسماني قــرآن تكـان ميخورنـد و نـه از مواعـظ بالغـه و شـورانگيز 
دـار  امامان�به شور و فغان ميآيند و نه از مشاهدهي حوادث عبرتانگيز عالم بي
شده و به حال توبه و بازگشت به سوي خدا بر ميآيند.گويي بــه فرمـودهي قـرآن 

حكيم، از تخته سنگهاي كوهستان نيز سختتر گشتهاند: 
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 ١٢٥

...؛١  جارَه．ِ أوْ أشَد قَسوه．ً كَالْح فَهِي كذل دعب نم كُمتْ قُلُوبقَس ثُم
آري! اين حال،حال قساوت است و بيمــاري مـهلك بشـر!نطفـهي شـقاء و 
ــهي＂ اليـه سـيرش جـهنّم  بدبختي و هلاك ابدي انسان همين است كه عاقبت و منت
ــد ايـن حـالت  سوزان و عذاب بيپايان خواهد بود و از جملهي علل و عوامل تولي
شوم بدفرجام كه در زنــدگـي فعلـي مـا رواج كـاملي دارد و ملّـت خودباختـهي 
ــان و پايكوبـان بـه وادي بدبختيهـاي  ر دست افش شعيث لاي ن حغربزدهي ما را م
ــاب از خـلال  بيپايان سوق ميدهد،همانهاست كه در صفحات گذشتهي اين كت

آيات قرآن حكيم و بيانات معصومين�به مرد و زن مسلمان نشان داده شد. 
ــهربان بـذل عنـايتي بفرمـايد و حضـرت ولـي زمـان  به اين اميد كه خالق م
عجلااللهتعاليفرجهالشّريف عطف توجهي بنمايد تا از خــلال هميـن سـطور، نـوري بـر دل 

خوانندگان گرامي بتابد و ظلمت غفلت را از فضاي جانها بزدايد.تنبهي پيدا كننــد 
و در عاقبت شوم اين زندگي آلودهي خود بينديشند و تــا فرصـت و مـهلت بـاقي 
ــرر در مكـرر بـر  است به اصلاح كار خود بپردازند و اين نداي آسماني قرآن را مك

خود و خاندان خود تلقين نمايند: 
ق وَ لا  ن الْحـ ــزَل مـ ذكْرِ االلهِ وَ ما نَ ل مهقُلُوب خْشَع ذين آمنُوا أنْ تَ أنِ لل２ ي أ لَم
 ـير أمد فَقَستْ قُلُوبهم وَ كَثـ ذين اُوتُوا الْكتاب من قَبلُ فَطال علَيهمِ الْ يكُونُوا كَال２

                                                           
١ـ شرح آيه و توضيحات در صفحهي١٦گذشت. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٢٦

منْهم فاسقُونَ؛١  

بانگ انذار 

ــرآن توجـه  حال اي مردان و زنان مسلمان!به خود آييد!به نداي مشفقانهي ق
كنيد!فرمان خــدا را شـوخي و بـازي تلقـي نكنيـد.همـه بـا هـم بـه سـوي خـدا 
برگرديد.خود را مضبوط و منظم سازيد تا صلاح و سعادت خود را دريابيد وگرنــه 
ــر  با چنين بيپروايي و هتّاكي كه جلو ميرويد و روز به روز هم هتّاكتر و پردهدرت
ميشويد،پيش از آن كه به عذاب روز جزا مبتلا شويد، در همين دنيا در پنجهي بــلا 
و عذاب خدا فشرده خواهيد شــد.هـرج و مـرج و فضـاحت و رسـوايي، سراسـر 
ــي  زندگي شما را خواهد گرفت به طوري كه نه فكري آرام خواهيد داشت و نه قلب
پاك.نه تدبيري صحيــح و نـه عملـي صـالح.نـه زنهـاي شايسـته و نـه فرزنـدان 
مطيع.زندگي همچون جهنّم سوزان گشته و عاقبت بلا از زمين و آســمان بـر شـما 

حملهور خواهد شد. 

فرمان تهديدآميز قرآن 

ورُونَ$ وَ إن２  صـ ــهم الْمنْ وَ لَقَد سبقَتْ كَلمتُنا لعبادنَِا الْمرسلين$ إن２هم لَ

                                                           
١ـ معناي آيهي شريفه در گذشته بيان شد. 
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 ١٢٧

صرونَ$  بي ف وفَس مهرص ينٍ$ وَ أبت２ي حح منْهع لونَ$ فَتَوبالْغال منا لَهنْدج
ذَرِين؛١   زَل بِساحتهمِ فَساءَ صباح الْمنْ جِلُونَ$ فَإذا نَ تَعسذابِنا ي أ فَبِع

ما چنين خواستهايم و چنان خواهد شد كه پيغمبران و پيروان راستين آنــان، 

فاتح و پيروز ميشوند.متمردين و گردنكشان به ذلّت و خــواري ميافتنـد.منتـهي 

ــود را  مهلتي لازم است تا،هم تو طغيان آنها را ببيني و هم، آنها سزاي طغيان خ

ــدي خواهنـد  ببينند.آن دم كه عذاب ما در عرصهي زندگي آنان فرود آيد چه روز ب

داشت و به چه بدبختياي خواهند افتاد. 

اين تهديد را هم از سورهي رعد بشنويد 

 ن ــل３ قَرِيبـاً مـ ه．ٌ أوْ تَحوا قارِعنَعبِما ص مهيبص ذين كَفَروا تُ زال ال２ وَ لا ي...
خْلف الْميعادَ؛٢   االلهِ إن２ االلهَ لا ي دوَع يأت ت２ي يح مدارِه

ــاغي و سـركش در اثـر بدكاريهـا گرفتـار  هميشه و در هر زمان، مردم ط

ــا نزديكـي خانـههاي آنهـا آمـده[و  حوادث كوبندهاي ميشوند و يا حادثه و بلا ت

دورادور چهرهي رعبانگيز خود را نشان ميدهد]تا آن دم كه[مدت مهلت منقضـي 

گشته و]فرمان قهر خــدا صـادر شـود و[عـذاب الـهي بـر سـر آنـان نـيز دامـن 

بگستراند]به طور مسلّم خدا تخلّف از وعده نميكند. 
                                                           

١ـ سورهي صافات،آيات١٧١تا١٧٧. 
٢ـ سورهي رعد،آيهي٣١. 
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 ١٢٨

به صحنهاي از عذاب آخرت نيز بنگريد 

ا أعتَدنـا  ر إن２ـ ن شـاءَ فَلْيكْفُـ ــن وَ مـ ؤْمشاءَ فَلْي نفَم كُمَرب نم قوَ قُلِ الْح
وِي  ــهلِ يشْـ غاثُوا بِماءٍ كَالْميثُوا يتَغسرادِقُها وَ إنْ يس ِناراً أحاطَ بِهم ينملظ２الل

س الش２راب وَ ساءتَْ مرتَفَقاً؛١   الْوجوه بِئْ
ــق اسـت و از جـانب  بگو اين[قرآن با تمام اوامر و نواهي و وعد و وعيدش]ح

ــو كـافر  خداي شماست. هر كه خواهد، گو ايمان آر[و تصديق كن]و هر كه خواهد، گ

ــب كـن،عـالم،عـالم اختيـار اسـت]مـا بـه طـور مسـلّم بـراي مـردم  شو [وتكذي

اـن  گردنكش[نافرمان]آتشي آماده كردهايم كه سراپردهاش محيط بر ايشان است[آن

در وسط آن خيمهي آتشين گرفتارند و از همه جانب راه به رويشان مسدود است]هر 

وـد  دم كه از سوز عطش فرياد سر داده و آب بخواهند،به فريادشان جواب داده ميش

ــه اسـت كـه اگـر نزديـك  با آبي كه[از شدت داغي و سوزندگي]همچون فلز گداخت

ــي اسـت آن آب و]زشـت  صورت شود صورتها را ميگدازد و بريان ميسازد[بد آب

شرابي است آن شراب.بد تكيهگاهي است جهنّم[و زشت جايگاهي است دوزخ]. 

نداي دلسوزانهي علي�امام خود را هم بشنويد 

 ـكُم جِلْد الرقيقِ صبر علَي الن２ارِ فَارْحموا نُفُوسـ ذَا الْ هل س لَي وا أن２هلَموَ اع
وكَه．ِ  ن الش２ـ م مـ ع أحدكُـ ـزَ صائبِ الدنْيا أ فَرأيتُم جـ ي ما فوهتُمبرج قَد فَإِن２كُم

                                                           
١ـ سورهي كهف،آيهي٢٩. 
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 ١٢٩

ارٍ  ـن نَـ صيبه وَ الْعثْره．ِ تُدميه وَ الرمضاءِ تُحرِقُه فَكَيف إِذَا كَانَ بين طَابقَينِ مـ تُ
 م ارِ حطَـ ي الن２ـ ب علَـ ــاً إِذَا غَضـ جرٍ وَ قَرِين شَيطَانٍ أ علمتُم أن２ مالك ح جِيع ض

زَعاً من زَجرته؛١  ا جابِهوأب نيتْ بث２با تَوهروَ إِذَا زَج بِهغَضضاً لعا بهضعب
ــس بـه خـود  بدانيد اين پوست نازك[بدن شما]تاب تحمل آتش را ندارد.پ

رحم كنيد[و خود را مستحق آتش نسازيد]شما كه خود را در دنيا بــا مصـائب دنيـا 

ــختي و نـاملايمي بيچـاره و  آزمودهايد[ميدانيد كه چگونه در برابر كوچكترين س

وـد واز  ناتوانيد]آيا ديدهايد يكي از شما اگر خاري به بدنش فرو رود چه نالان ميش

لغزيدني كه او را خونين كند و از ريگ گرم بيابان كه او را بســوزاند چگونـه جـزع 

ميكند و اظهار درد و ناراحتي مينمايد پس[اين انسان ضعيف ناتوان]چــه حـالي 

خواهد داشت وقتي[خود را در ميان جهنّم ببيند]كه بين دو تابهي از آتش باشــد در 

ــه مـالك  حالي كه همخواب سنگ سوزان و همنشين شيطان گردد.آيا ميدانيد ك

دوزخ هرگاه بر آتش خشم كند، از خشم او آتش به خروش آمده و بعضي،بعضي را 

ميمالاند و چون بانگ بر آتش زند،آتش نالهكنان در ميان طبقات جهنّم برجهد؟! 

تا مهلت داريد كار كنيد 

ي  قْمِ وَ فـ لَ السـ ه．ِ قَبـ ــي الصحـ ونَ فمالس ادِ وَ أنْتُمبالْع شَرعفَااللهَ االلهَ م
ها  ق رَهائنُـ لِ أنْ تُغْلَـ ن قَبـ ابِكُم مـ ــاكِ رِقَـ الْفُسحه．ِ قَبلَ الضيقِ فَاسعوا في فَكَ

                                                           
١ـ نهجالبلاغهي فيض،خطبهي١٨٢،صفحهي٥٩٤. 
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 ١٣٠

م وَ  ـوا أموالَكُـ أسهِروا عيونَكُم وَ أضمروا بطُونَكُم وَ استَعملُوا أقْدامكُم وَ أنْفقُـ
خَلُوا بِها؛١  وَ لا تَب كُملَي أنْفُسا عودُوا بِهج ذُوا من أجسادِكُم فَ خُ

يـع  پس اي گروه بندگان!از خدا بترسيد.هم اكنون كه بدني سالم و فضايي وس

داريد به فكر تأمين سعادت خود باشيد؛ پيش از آن كه به چنگــال بيمـاري و مـرگ 

ــاي شـما در گـرو  بيفتيد و به جايگاه تنگ قبر درآييد.بكوشيد قبل از اين كه گردنه

آتش برود خود را از گرفتاريهاي بعد از مرگ برهانيد.چشمها را بيــدار نگـهداريد[از 

شبزندهداري شبهاي دنيا به عبادت بهره برداريد]شكمهاي خود را[با روزه گرفتن 

ــالي در  و كم خوردن]لاغر سازيد.قدمها را در كارهاي خير به كار اندازيد.با انفاقات م

وـنده را در راه روح  راه خدا بهرهي خود را از اموال خود برگيريد.اين بدنهاي فاني ش

و جان خود فدا نماييد و در اين كار بخل نورزيد. 

پروردگارا! به حرمت مقربان درگاهت توفيق علم و عمــل بـه احكـام شـرع 
مقدست را به ما عطا فرما. 

دلهاي ما را از ابتلا به بيماري مهلك قساوت در امان نگهدار. 
ي االله علي محمد و آله والسلام علي من اتّبع الهدي  و الحمدالله و صلّ

عصر روز نهم ذيحجه(روز عرفه)١٣٩٢هجري قمري 
دي ماه١٣٥١ 

سيدمحمد ضياءآبادي 

                                                           
١ـ نهجالبلاغهي فيض،خطبهي١٨٢،صفحهي٥٩٤. 
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فهرست  
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 ٣٠ ....................................................... انسان چگونه سير معكوس ميكند
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 ٣٣ ................................................ سبب و علت پيدايش قساوت دل چيست؟
 ٣٤ ................... دل كه در محاصرهي شيطان درآمد محروميتها خواهد داشت
 ٣٥ تأثير گناه در قلب.............................................................................
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 ٤٢ .......................................................... عوامل توليد قساوت در عصر ما
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 ٤٧ نظر ما،بحث سادهي قرآني با مردم قرآني است........................................
 ٤٨ ..................................................................... هان اي مسلمان،همتي!!
 ٤٩ قرآن و موسيقي............................................................................

 ٥١ ...................................................................................... آيهي اولّ
 ٥٢ لغت موسيقي،از نظر دانشمندان غربي..................................................
 ٥٢ شأن ملّت قرآن،اعِراض از لغو است.....................................................
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 ٥٤ آيهي دومّ......................................................................................
 ٥٥ آيهي سوم.....................................................................................
 ٥٥ لهوالحديث در لغت...........................................................................
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 ٦٦ تفسير لهوالحديث از نظر روايات.........................................................
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 ٧٢ تنها بهرهي آدمي از عمر دنيايي...........................................................
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 ٨٧ ....................... بيحجابي زن،عامل مهم ديگري از عوامل توليد قساوت
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 ٩٠ ........................................................ د" در قرآن مراد از "نَفّاثات في العقَ
 ٩١ دلدادگي به زن،مايهي تضعيف نيروي اراده است....................................
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 ٩٤ نظري به آيات قرآن و گفتار امامان.......................................................
 ٩٥ ................................................................................. نگاه خطرناك
 ٩٦ ................................................................... سخني با بانوان مسلمان
 ٩٧ روي سخن با كدام گروه از خانمهاست؟................................................
 ٩٨ ......................................................................... هدف اصلي نگارنده
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پوشش كامل زن،نشان عفاف و حصار امان است....................................١٠٤ 
در باريكبينيهاي قرآن بينديشيد.......................................................١٠٥ 
 ١٠٦........................................................ زنان بايد از مردان فاصله بگيرند
لازم است بانوان مسلمان به مسؤوليت قرآني خود پي ببرند.......................١٠٨ 
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 ١١٠........................................................ ما از قرآن خيلي فاصله گرفتهايم
 ١١٠....................................................... قرآن چه ميگويد و ما چه ميكنيم!
نظر قرآن دربارهي پيرزنان...............................................................١١٢ 
سر دستور توبهي عمومي در ذيل آيهي حجاب.......................................١١٤ 
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 ١٢٩..................................................................... تا مهلت داريد كار كنيد

بسمه تعالي  
چاپ و تكثير اين كتاب با حفظ محتوا، رعايت كيفيت و ملاحظه موارد ذيل براي 

دلسوختگان و علاقهمندان به گسترش معارف ديني بلامانع است: 
١. در هر نوبت چاپ تعداد٢٠ نسخه به آدرس معاونت فرهنگي ارسال شود. 

٢.  هر گونه تغيير در محتوا و كيفيت ظاهري با اجازه مؤلّف ميباشد. 
٣. ذكر ناشر و تعداد نسخههاي منتشره در شناسنامه كتاب ضروري است . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

